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ایــن کتــاب ترجمــه ی جدیدتریــن اثر شــاعر 

بزرگ کُرد 

شیرکو بیکه س به  نام

اسبی از گلبرگ شقایق

)ئه سپێک له  په ڕه ی گوڵاڵه( 

که  در سال 2012

منتشر گردیده است .

کُــردی  پیشــرو  ادبیــات  صحنــه ی  در  اســت  قــرن  نیــم  از  بیــش  بیکــه س  شــیرکو 

بــر  بالــغ  فناناپذیــری   بدیــع  آثــار  و  داشــته   چشــمگیر  حضــور  نــوآور  شــاعری  بعنــوان 

42 دیــوان شــعری خلــق نمــوده  اســت.  این آثــار اخیرا| در یــک مجموعه  آثار هشــت جلدی 

بزرگ جمع آوری و به  چاپ رسیده  است .
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در ســطور ایــن دیــوان،  اســامی صدهــا 

شخصیت و اماکن قید گردیده  و در این 

رابطه ، اشــاره  به  این امر کافی است که  

آن اسامی همه  از شعرا و نویسندگان و 

هنرمندان و اســاتید و مشــاهیر شهید و 

جانباختــه  راه  آزادی و اســتقلال بوده  و 

نمونه ای سمبلیک از هزاران هزار قربانیان 

ســتم و دیکتاتوری هســتند؛ با توجه  به  

اینکه  بیشتر آنها بعضا| معرفی شده اند، از 

این روی توضیح همه  آنها را در پاورقی 

ضروری ندانستیم.                    مترجم
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گـفتمانی کوتاه 

خواننده عزیز!

مادامیکه  زنده ام و در بازارِ مرگ نمی   باشم، قلمم هم 

کمابیش از حرکت و بخشش باز نایستاده  و اینبار هم از 

گُلبرگِ  از  »اسبی  می رسیم.  به هم  مفتوح  نثر  این  طریق 

آمیختن    و  اسلوب  و  جهانبینی  زاویه ی   از  که   شقایق« 

تمامی  ژانرهای ادبی، در ردیف »صندلی« و »گردنبند« 

و »اکنون دختری میهن من است« قرار می گیرد و؛ حتی  

در سطحی وسیعتر، شعر و نثر و قصه  و نمایشنامه  را 

یک  بوسیله   هم  آنها  همه   که   است،   داده  جای  خود  در 

محور و مرکز اساسی به  همدیگر متصل هستند. همچنانکه  

را  زبان  »باید  مفتوح،  نثرهای  این  در  من  دارید،  اطلاع 

تغییر بدهم« یا به  گفته ای  دیگر اسلوبهای گونه گو ن بکار 

شعری  زبان  از  عام  فضای  کلی«  »بطور  گرچه   ببندم، 
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جدا نمی شود، اما از جانب دیگر، ژانرهای ادبی هم صفت 

به  همین  و خاصیت موجود خود را حفظ می کنند. شاید 

و  نثر  با  مقایسه   در  »اشعار«  خواندن  هنگام  هم  دلیل 

لذت و رنگ و بو هم در  نمایشنامه ، احساس و  قصه  و 

نثر متمایز  از  آنچه  شعر را  تغییر هستند. چون در واقع 

آن  در  که   آهنگ و موزیکی است  و  ریتم  می سازد همان 

وجود دارد و در انواع دیگر موجود نیست. من احساس 

از  زیرا  هستم.  آزادتر  متن ها  اینگونه   نوشتن  در  می کنم 

طرفی چارچوبِ ویژه ای مرا محدود نمی سازد و پَرِ پرواز 

باید متذکر شد که  در  اما  و جولانگاه  وسیعتر می گردد. 

نوشتن این متون هم »صنعت« ا دبی وجود دارد و آنچه  در 

نهایت در طلبش هستیم »ادبیات« است. به  هرحال، بگذار 

این »تجربه « جدید هم در کنار  کوشش های دیگرم قرار 

گیرد. تنها خواستِ من هم اینست به  مرگ بگویم فعلا نیاید! 

زیرا هنوز گفتنی بسیار دارم؛ چون نه  به  »قناعت« معتقدم 

و نه  به  رفع تشنگی! شما هم پاینده   باشید.

ش. ب.       
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باز گشائیِ اولین پنجره  محبت و تعلق،

که  به سوی پهندشتِ صفحاتِ سبز

ابتدای این متن می نگرد. 

ابر، بسیار بهتر از ما
کوه را می شناسد و
کوه هم بهتر از ابر
 بر شیب و دره  و

دود و میغِ
کوهپایه های خود واقف است.

بگذار ابر خود به  سخن درنیاید
همین بس است
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یک قطره اش سخن گوید!
حتی اگر کوه هم ساکت باشد

همین کافی است
کوهپایه ای
بزبان آید!

بازگوئی حکایت نهرها را
از کناره هایش بازجو
از ماهور و از درکه  و
از شن و سنگریزه 

از غبار و گَرد
از خَس و خاشاکِ میان آبکند و

از گِل و لای بازجو 
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آنها سرگذشت تمامی 
عشقِ آب و
غرشِ امواجِ

دیوانه  و شیدا را
می فهمند و

آنها می دانند غم از کجا
شروع به  نالیدن و

باریدن کرد و
از کجا هم سیاهسال و

مرگ زمین
به  قصه ی ما آمدند و
به  شعر ما آمدند!
وآنگه  همه  باهم
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ذغال شدیم.

تو از خاکستر بازپرس
گُل چگونه  کشته  شد و
آب چگونه  خفه  گردید و
رنگ چگونه  سوخت و

در غربت هم
بر ف چگونه  مرد؟!

حتی اگر دریا خود چیزی نگوید
همانا بس یکی از امواج کوچکش

در آخرین سرابِ کوچی،
خنده  بر لب
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لب بگشاید!

تو، قصه ی حقیقی
درختان را از شاخه ی نورس و

از برگ هایش بازپرس

حتی اگر شاخسار خود نگوید
کافیست تنها یک گردنه ی آن

لب به  سخن بگشاید!

تو ماجرای روزشمار
بیوه زن و

ناله ها و آه های
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شب های تنهای پاییز را
از باد خزان بشنو!

گر می خواهی از غربت
فصل های جدائی و

گسستنِ دیدن از چشم،
تبسم را از دهان و از لب و
ریزش اشعه های طلوع را

از بامداد
با دل و جان درک کنی
گوش به  رنگِ پراکنده ی

برگریزانش فرادار!
بوی بی بوئیش به  مشام کش و

دستی بر  هوای زخمی 
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صدایش بکش!

وگر سؤالی هم داشتی
از گرگ  و میش دردمندِ
غروب های سیاهپوشِ

او... بازپرس!

نیام، از ما بهتر
تیغ را می شناسد.

اسب، از همه ی ما بهتر
سوارکار را می شناسد.

حتی اگر سوارکار خود لب بازنکند
همین بس است
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یک رکابش
لب به  سخن برگشاید!

تیغ هم اگر خود چیزی را باز نگوید
زخمی  بس است

لب بگشاید!

تو از آشیانه  بازپرس
کوچِ پرنده  به  چه  معناست و

پروازِ دور بسوی »باد«
در آسمانِ غربت

چه  دشوار و
چقدر سخت است!
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بجای تن و
منقارِ بوتیماری

تنها یک پَرِ بال او
کافیست تا سرگذشتِ

سفرِ راهِ سراب و
آنسوی سراب و گمانت را

به  یکباره  باز نویسد!

به جای ماه 
ممکن است

خرمن ماه بسی روانتر
قصیده ی خودِ مهتاب را
از حفظ برایت باز خواند!
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خیابان ها هم
بسیار بهتر از رودخانه 
شهر را می شناسند

پنجره ی عمارات و آسمانخراش
از جاده ها بسا بیشتر

چشم تیزتر و
راه بینتر و

آنهایند که  از پشت بامِ خانه ها
تا آنسوی بلوکها،

رازهای بیشتری را می بینند!

گر می خواهی به  سرِّ »خانه « و
به   نهانِ داخلی
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»اتاق« پی ببری
با در و پنجره  سخن بگو!

گر می خواهی به  مفهوم »کُل« پی ببری
با پلکان و

درخت حیاط سخن بگو
با طناب و سطل و بشکه  و
جارو و کهنه  ریزه ی گوشه های

نمدار و تاریک
سخن بگو!

از بالا هم
با چینِ پَرده  و دسته ی صندلی و

برگِ بالش و تشک و
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لیوانِ آب و، فنجان و
گُلِ روی میز، شمعدان و

شمع سخن بگو!

گر »معلم{ خود نگوید
تو از نیمکتهای داخل کلاس بشنو
از قلمِ گچ و از تخته  سیاه  و

از پاک کن و
از یک کلمه ی افسرده  و
از جمله ای هراسان  و...

سؤال کن
از نقشه ِ روی دیوار و...
از میخ و... سؤال کن
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از لامپِ آویزان و از قاب لوحه ها و
از ماوسِ کامپیوتر و،

سؤال کن از ورقه ی سفید و
از قلم نتراشیده  و

از رنگ جامانده  بپرس و؛
به  سکوت گوش فرا ده !

تو شاعری،
برای بازنویسی درختزار
یک نهالِ تازه سال و،

یک شاخه  گیاه ِ زیبایت بس است!

تو شاعری،
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برای خواندنِ یک دریا هم
یک قطره ی آبی ات بس است.

تو شاعری،
برای یک چکامه ی دور و دراز هم

یک تبسم دوست داشتنی
دلدارت... بس است!
برای یک تابلوی ورجاوند

بسیار بزرگ هم
تنها نقشِ کوچکِ

یک پروانه ات بس است!

در میانِ شعر
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وقتی شاعر بسیار بزرگ است
تا دوباره    کودک نشود

هرگز بزرگی خدا را نمی بیند و
تا بکلی

ساده ی ساده  نشود
در هیبت

حقیقت... ذوب نمی گردد.

تو شاعری،
تا نامرئی را بداخل جمله هایت نیاوری

وعده هایت نابینایند!
تا دیده  را به  رؤیای همیشگی تبدیل نکنی و

عذاب را به  پرسش
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نه  عشق به  قلبت راه می یابد و
نه  شعرت هم

عاشق و دلدار می شود!

ابتدا بود
ما به  لابه ی برگ ها
گوش فراندادیم

بدینسان بود که  بعدها
پژواک ندبه  ی باغ را درک نکردیم

ابتدا بود
ما گوش به 

مویه ی بطیء شن فراندادیم
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بدینسان بود که  بعدها ناله  و فغانِ
کوه را نفهمیدیم.

تو شاعری،
برگرد به  پیش کِرم

از کِرم شروع کن و، عمیقتر بنگر
بدین خاطر که  فردا بهتر

»مار« را بشناسی!

تو شاعری
برگرد به  پیشِ ساقه ی گیاه 

تفحص کن
بدین خاطر
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فردا بهتر
دنیای بیشه زار را بشناسی

تو شاعری،
چیزهای بسیار کوچک،
پدیده های نامرئی را

به  سخن وادار
برگرد به  پیش حاشیه 
در چیزهای اهمال  شده 

غدرهای بسیار پیدا می کنی!
برگرد به  پیش حاشیه 

در میانشان متن های تازه ی
نادیده  پیدا می کنی!
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صــد  جنگــی  در  می نویســد:  نویســی  تاریــخ  »وقتــی 
تأمــل  تــو  بــه  ســهولت درمی گــذرد.  و  نفــر کشــته  شــدند 
کــن و بــر آن بنگــر. صــد نفــر، صــد روح، صــد رودخانــه  و 
برگریــزان.  صــد  و  زن  صــد  و  پنجــره   صــد  و  خیابــان  صــد 
صدهــا رؤیــا و صدهــا کــودک. هــزاران بوســه . هــزاران باغ و 
آن چشــمان شــاعر اســت کــه  در آن، صــد جــانِ کشــته ؛ صــد 
نی لبک و صد ترانه  و هزار تبســمِ گُل و هزار آینه ی شکســته  

آفتاب و، هزار قطره  اشکِ خدا را می بیند!«

بگذار بجای نُک قلم
سرِ قلم به  سخن درآید

»هرگاه  که  قلم
خسته  شد
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بعدا در من بخواب می رود.
در من خواب می بیند

که  من هم از آنجا رفتم
آن خواب ها را

بر کاغذ
جاری می کند و

چیزی نیست من ندانم، او بنویسد!«

بجای خروس تاجش،
تاجِ خروس آینه  می شود

یا خود با تاج
یا با کلاه 

سخن می گوید!
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بجای کبک... قفسش،
قفس می گوید:

آخر چرا زندان شدم؟!
من از تن و تَرَکه ی
درخت بید زیبائی
ساخته  شدم

که  سر بر دامنِ
بِرکه ای گذاشته  و مدام هم
برایش ترانه  و آواز می خواند

امّا روزی
تَبَری به  سراغش آمد و
انسانی بر او نازل شد
از تَبَر هم بیرحمتر!
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به جای پلنگ کنامش،
کنام بگفت:

گناه ها در میانِ این
لانه هایند

من لبالب از سرمستی و
مملو از فریادم

فریادِ آهو و جیغِ خرگوش و
زوزه  روباه ها.
زیبایی در من

لت و پار می شود و
همه  روزه 

صدای حق و
صدای خدا و 
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صدای عدالت کشته  می شود!

تو شاعری
حتی اگر رودخانه  خود هیچ نگوید

همان بس است
افشانه ای به  سخن درآید

در یک افشانه 
تو... رودبار و
تو... آبشار و

صدها جویبار می بینی!

و حتی اینهم ممکن است
خرمنِ... گیسوئی...
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دگمه ی سر×دستِ کُتی
سایه ی شوقِ شمعی و
دهنِ گشاده ی وزغی و
موی سبیل گربه ای و

انگشت سبابه ی نوزادی و
یک قاشقِ چایِ مقابلِ

یک بیکارِ نشسته  در قهوه خانه  و
تنها مهره ی
یک گردنبند
همه  باهم 

به  سخن درآیند و
در آخر هم

به  یک رُمان تبدیل شوند!
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»در اتاقی دو تارِ مویِ
نر و ماده ، آمیخته ی آمیزش بر بالشِ

شب تا سحر
حکایت عشق خود را برای بالش و،

برای تخت بازگفتند، ولی قصه 
تمام نشد. دو تارِ مو
قدشان سانتیمی و

چند سانتیمی  بیشتر نبود، اما طول قصه شان
صدها فرسخ«

بهمان ترتیب
اینبار:

ما که  کلاه  و
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عینک و شالگردن و
پالتو و پیراهن و کُت و

شلوار و کفشِ
}معلم ف.{ هستیم، قراری صادر نمودیم

در پهنه ی این کتابِ جدید
بجایِ خودِ »معلم« ما بگوئیم.

کم و یا بیش
حکایت پیش ما است و

ما می گوییم!

در اینجا بود شعر بگفت:
چنین پیشبینی می شود در روند و

در سکوت این کتابِ تازه 
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»زبانِ من« کمی  نما کند.
چنین پیشبینی می شود »زبانِ من«

برای بازگوئی بسنده  نکند!

قصه  بگفت:
این درست است. اینبار من سخن می گویم و
تو گوش بدار. گر فرصت هم مناسب شد
پا پیش بگذار، با آن زبان سحرآمیزت

سفرم را شیرینتر کن

شعر بسیار با بیمیلی ابراز داشت:
-گر جنبیدم

لازم به  صداکردن نیست!
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نثر بگفت:
در خروشِ سیلِ جملاتم

که  من آمدم
شعر خود کنار می رود!
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تــارک  بــر  تنهایــی  بــه   خــود  ابــری،  پــاره   کــه   بدانســان 
دوردســت  بــه   می نشــیند،  آرامــی   بــه   و  رفتــه   قلــه   کرســی 
می کنــد،  مکــث  افقــی  پایــانِ  بــی  خــال  یــک  بــر  و  می نگــرد 
و  هســتم  تنــی  قلــه ِ  بــر   کلاه ،  مــنِ  بدینســان  اکنــون 
روزِ،  یــک  در  و  نشســته  پــا  روی  پــا  اســت  مشــهور  چنانکــه  
کلاه   مــنِ  هســتم.  بیــرون  چلــه   ســرمای  و  ســرد  روزِ  کبــود 
در ایــن موســم دُردانــه  و، جــای و مکانــم مایــه ی حســادت و در 
از  قبــل  دیگــر  ولــی  دارم.  قــرار  اوج  در  درجه بنــدی  ترتیــبِ 
بیارامــم و  بــرم، در آن مــکان  پنــاه   بــه  کنجــی  بایــد  نــوروز 
کُلوتــه  هــم  نبینــد. مــنِ کلاه ،  یــک ســال هیچکــس مــرا  تــا 
چانــه ،  زیــرِ  تــا  بیــاورم  پاییــن  را  خــود  می توانــم  و  هســتم 
قهوه ایــم و مویــم نــرم و گرچــه  قبــل از چنــد ســالی جوانتــر و 
زیباتــر بــودم و اکنــون بعــد از چنــد )سَــر(ی آن گرمــا و حــرارت 
پیشــین در مــن نیســت، امــا تــا اکنــون هــم خونــم گــرم و 
پشــمِ زیاد و موی پرپشــتم ســرمای چله  را شکست می دهد و نگارِ 

یک بلبل زیبا نیز مدام بر کنارِ جلوم نشسته  است. 
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شــهر »ورشــو«  متولــد  و  لهســتانی  نَسَــبم  کلاه ،  مــنِ 
هســتم. بــرای اولیــن بــار همراه  بــا هــزاران هم نــژاد دیگرم 
و  تــرن  ســوار  شــدیم.  فرســتاده   خاورمیانــه   ســوی  بــه  
کامیــون شــدیم. صدهــا از مــا در ایــران جایگزیــن شــده  و 
دســته  دســته  از هــم جــدا شــدیم. در خیابــان }لالــه زار« مــن 
بــه  یــک فروشــگاه  بــزرگِ ویتــرن دارِ نارنجــی رنــگ رســیدم. 
یــک خانــم قــد بلنــدِ پوســت صورتــی، مــرا برداشــت و در 
مکانــی بســیار روشــن آویــزان کــرد؛ همجــوارِ یــک کلاه  تــا 
حــدی نــک تیــز و بــا نقــش و نــگارِ آراســته ی اهــلِ شــیراز. 
زیــرک  بســیار  کلاه   ایــن  بــود.  نایابــی  تحفــه   خــود  کلاه ، 
بــود. بیشــتر از نیــمِ اشــعارِ ســعدی را ازبَــر بــود و شــب ها 

معلمِ من، تا هنگامی که  زبانِ فارسی را بمن یاد داد.
در نمایشــگاه ِ ایــن میهــن، همه  روزه ، از آنطــرفِ ویترن 
بــزرگ، هــزاران چشــم مــا را تماشــا می کردنــد، امــا مــای 
معلمــم،  بهمــراه ِ  افتیــم!  نمــی   هرکــس  دســتِ  گرانبهــا 
بــه  موزیــک  گــوش  وقــت،  دیــر  تــا  شــیرازی،  همــان کلاه ِ 
عاشــق  مــن  مــدت،  آن  در  می ماندیــم.  بیــدار  فــراداده ، 
دســتهای آن خانــم شــده  بــودم، کــه  هــر روزه  و هــر بــار رو 
بــه  ســوئی، بــا مهــارت، مــا را از نو ردیــف می کرد. 
می کــرد،  لمــس  مــرا  او  انگشــتان  کــه   هــرگاه  
رعشــه ای بمــن دســت مــی داد، انــگار یــک پاتیــلِ 
مســتم. یــک غــروبِ دیمــاه  بــود، یک مــردِ تا حدی 
و  شــد  وارد  فروشــگاه   بــه   انــدی،  و  چهــل  تپــل، 
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بــه  مقابــلِ ویتــرنِ مــا آمــد. دســت بُــرد و مــرا برداشــت. 
مقابــلِ آینــه ای مــرا بــر ســر گذاشــت. دو-ســه  بــاری مــرا 
تمامــا  جائیکــه   تــا  پوشــید  دوبــاره   و  برگرفــت  ســر  از 
بــرد  فروشــنده   خانــمِ  پیــش  مــرا  گرفتــم.  جــای  دلــش  در 
و،  آورد  بیــرون  بغلــش  از  را  پــول  کیــفِ  تردیــد  بــدونِ  و 
شــد  مُسَــلمّ  برایــم  وقتیکــه   نمــود.  پرداخــت  را  بهایــم 
درونــم  در  شــدم،  غمگیــن  کمــی   نمی مانــم،  اینجــا  دیگــر 
آهــی بــرای خانــم بــرآوردم و نگاهــی بــه  خانــه ام انداختم و 
دورادور دســتی هــم بــرای معلمــم تــکان داده  و بــه  آرامی  و 
پنهانــی یــک قطــره  اشــک برایــش بارانــدم. همیــن و بــس، 

آنگه  باهم از فروشگاه  خارج شدیم.
در غــروبِ برفریــزان، تهــران بحــدی لطیــف بــود، بــه  یک 
بــود. صاحــبِ  شــبیه   پنجــره ی »فــروغ«  جلــوِ  غمبــارِ  شــعرِ 
نشســتیم ،  جلــو  در  داد.  اشــاره   تاکســی  یــک  بــه   مــن 
مقابلــم  کوچــکِ  آینــه ی  در  کــردم  بلنــد  را  ســرم  وقتــی 
خــود را دیــدم تــازه  و شــیک و مــو قهــوه ای. بعــد از ربــعِ 
آنطرفتــر،  کوچــه   دو  شــدیم.  پیــاده   خیابانــی  در  ســاعتی، 
بــه  خانــه ای وارد شــدیم. خانــه ای زیتونــی رنــگ، خــوش آب 
لبــاس  وقتــی   بگشــود.  را  اتاقــی  درِ  خانــه   داخــلِ  رنــگ.  و 
عــوض کــرد، مــرا در کنار یــک پیراهــنِ راهراه  آویــزان نمود. 
بــا  زورکــی  زور  پیراهــن  شــد.  خــارج  اتــاق  از  خــود  آنــگاه  
اهــلِ  پرســید:  ســپس  شــد.  پذیــرا  مــرا  ســرد  خوشــامدی 
خــوب  بســیار  فارســیت  گفــت:  ورشــو.  گفتــم:  کجائــی؟! 
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جــاری  لبانــش  بــر  تبســمی   پیراهــن  یقــه ی  آنگــه   اســت. 
کاپشــنِ  ایــن  بگفــت:  ســپس  گردیــد.  خوشــحال  و  شــد 
چرمــی  روی مــن، همســرم، او هــم اهــلِ ورشــو اســت. اینبار 
نمــود:  تکــرار  هــم  ســرِ  پشــتِ  بــار  چنــد  و  گــرم  بســیار 
خــوش آمــدی، بــالای چشــم! در آن هنــگام آنچــه  در دلــم 
چیســت  صاحبــم  نمی دانســتم  اینکــه   بــود،  انــدوه   مایــه ی 
تــا  دیرهنــگام،  تــا  همــراه ،  پیراهــنِ  آنشــب  کیســت؟!  و 
وقــتِ خــواب، آنچــه  دربــاره ی او می دانســت، همــه  را بمــن 
نقــاشِ   بزرگتریــن  مــرد  ایــن  کــه   فهمانــد  بمــن  گفــت. 
تهــران اســت. اســمش »شــهرام قزوینــی« و ســنش چهــل 
و هشــت ســال و هنــوز ازدواج نکــرده  و مجــرد اســت. تنهــا 
یــک خواهــر دارد و در ایــن خانــه  هــم بــا او زندگــی می کنــد. 
پیراهــنِ رفیقــم گفــت: بســیار تنهاســت، بعضی اوقــات برای 

اینکه  پوشیده  شود، ماهی یکبار هم نوبتش نمی رسد.
بــه   روزی  بــود،  ســومی  مانــدم.  آنجــا  زمســتان  دو 
بــود،  بعدازظهــر  شــش  ســاعت  می رفتیــم.  کنســرت  یــک 
نابهنــگام، درمیــانِ ازدحــام بیهــوش شــد و بــر زمیــن افتــاد. 
آنهنــگام  در  درغلتیــدم.  هــم  مــن  و  افتــاد  شــهرام 
مــردی کوتــاه  قــدِ چشــم دریــده ی کلان دنــدان، مــرا 
برداشــت و بــدونِ اینکــه  روی برگردانــد، خــود 
را باریــک نمــود و از انظــار غایــب گردیــد. مرا 
پیــش سمســاری  روزِ دگــر،  بــر ســر گذاشــت و 
بــرد و ارزان ارزان مــرا فروخــت... یــادم رفــت اینــرا 
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هــم بگویــم... ممکــن نیســت  نگویــم کــه  هنرمنــد نقــاش 
زیبــای  قالــی  یــک  فرهنگــی  تحفــه ای  همچــون  اتاقــش،  در 
»بانــه «ای را آویختــه  بــود. ایــن قالــی هــم زاده ی روزگارِ 
اولیــن  بــرای  بــود.  بانــه {  خــان  رشــید  »حمــه   حکمرانــی 
بــار همــان او بــود کــه  در اتــاقِ خوابــش، آن قالــی نازنیــن 
روزگار می آیــد  بــود.  آویختــه   ســرش  پشــتِ  دیــوارِ  بــه   را 
و روزگار می گــذرد. از ایــن دســت بــه  آن دســت و دســتِ 
آخــر، از نــوه  »خــان« بــه  یــک »بیــگ« آســمان جُل رســید 
ســرانجام  فروخــت.  تهرانــی  بــازرگانِ  یــک  بــه   هــم  او  و 
بــه  خانــه ی ایــن هنرمنــد نقــاش راه یافــت و در اتــاقِ مــا، 
مــکانِ مــن، میــخِ مــن در کنــار ایــن قالــی زیبــای کُــردی بــه  
از  کــه   بــود  کُــرد  اولیــن  آن  بــود.  شــده   کوبیــده   دیــوار 
تــا  و  زیــرک  بســیار  فرشــی  را  راســتی  بشناســم.  نزدیــک 
دلــت بخواهــد باســواد بــود. برایــم تعریــف کــرد: بعــد از 
اینکــه  قالــی شــد، والــه  و شــیدای آن دختــرک چشــم آبــی 
یکجانبــه   عشــق  امــا  بــود.  بافتــه   را  او  کــه   بــود  شــده  
بــی انجــام اســت و بــه  جائــی نمی رســد. ایــکاش دو طرفــه  
بــود و به جائــی ختــم می گردیــد. مــن قبــل از اینکــه  ایــن 
گــوش  کنــم،  درک  را  او  و  بشناســم  را  کُــرد  دانــای  قالــی 
بــه  پندهایــش فــرادارم و بــا دانــش و فراســتِ خــود مــرا 
شــنیده   چنیــن  می پنداشــتم،  چنیــن  گردانــد،  سرســام 
بــودم کــه  کُرد وحشــی و درنــده  و هیــچ چیزی نمی فهمــد. اما 
ایــن قالــی بانــه ای کُــرد تمــام آن نگــرش کهنــه  را از دل و 
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مغــزم روبیــد و معلــوم اســت کــه  از طریــقِ همیــن قالیچــه  
بود که  زبانِ کُردی را آموختم!

این را هم بگویم: 
شــهرام،  وقتــی  زمســتان،  در  خصوصــا  اوقــات،  بســی 
داشــت.  ســر  بــر  مــرا  بــود،  کشــیدن  تابلــو  مشــغول 
ســاکت می شــد.  خــود  بــرای  هــم  کنــاری  لبــه ی  روی  بلبــل 
شــهرام  خــودِ  از  بلنــدی،  آن  از  مــن  بگویــم،  می توانــم 
روی  رنگارنــگِ  خطــوط  و  فیگورهــا  و  ریــزه کاری  بهتــر، 
مخصــوص  خصلــت  یــک  شــهرام  می دیــدم.  را  تابلوهایــش 
را  تابلویــی  قســمتِ  یــک  هــر گاه   داشــت.  هــم  خــود  بــه  
بــه   دســت  می رفــت...  عقــب  بــه   گامــی  می کــرد،  تمــام 
را  خوشــبوئی  زریّــن  توتــون  قوطــی  می بــرد،  بغلــش  جیــبِ 
پیپــش  بداخــلِ  توتــون  مــی آورد،  بیــرون  بغلــش  جیــبِ  از 
می ریخــت و آنگــه  بــا دلِ انگشــت بــزرگِ دســتِ راســتش 
را آتــش  را فشــار مــی داد، کبریتــی  ســریع ســریع توتــون 
نزدیــک  توتــون  بــه   را  شــعله   پاییــن  بــه   رو  و  مــی زد 
کــرده  و چنــد بــار مــدام بــه  پیــپ پُــک مــی زد کــه  بهمراهش 
بلبــل  چشــم  و  مــن  چشــم  و  هوامی رفــت  بــه   دود 
پُــرِ اشــک می شــد. امــا بــوی و رائحــه ای مطبــوع در 
شــهرام  تابلــوی  آخریــن  می شــد.  پخــش  اتــاق 
اتمــام  بــه   آنــرا  نشــد  موفــق  متاســفانه   کــه  
و  درآوردن  تصویــر  بــه   تصّــورِ  برســاند، 

آفرینش یک رباعی خیام بود که  می گوید:
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گوینـــــد که دوزخی بود عاشـق و مســت 
قولی است خلاف، دل در آن نتوان بست 
گر عاشــق و مســت، دوزخی خواهــد بود 
فردا بهشـــت باشـــد همچون کفِ دســت

اخگــر  و  لهیــب  چندیــن  از  بــود:  عبــارت  دوزخ  تابلــو،  ایــن  در 
درهــم فرورفتــه . از میــان آتــش و شــعله ها هــم دههــا دســت 
و ســرِ زنــان و مــردانِ عاشــق بــا جامهــای شــراب در دســت و 
دیــوانِ شــعر و ســاز و ســنتور بــر سینه هایشــان، بــه  آســمان 
بریــن،  بهشــت  در  هــم،  تابلــو  چــپِ  طــرفِ  در  می نگریســتند. 
یــک زیبایــی بیــروحِ ســاکت و خلــوت و خامــوش و بــر شــاخه ی 
درختــی هــم دو جغــد بــا چشــمهای بــزرگِ بــزرگ دیــده  می شــدند. 
بیــاد دارم بــا شــهرام ده هــا شــب را تــا بامــداد بــا ایــن تابلوها 
بســر بردیــم. یــادم رفــت اینهــا را هــم بگویــم کــه  شــهرام در 
اتــاقِ خــود پورتــرتِ }مصــدق{ را بــه  دیــوار آویختــه  بــود، کــه  

یک روزی خود با مداد کشیده  بود.
و امــا مــن، وقتــی در مغــازه ی کهنه  فــروش جای گرفتم، احســاس 
کردم دیگر آن کلاه  قبلی نیســتم. دنیا در مقابلِ چشــمانم تاریک 
شــده  بــود. بســیار نگــران و بیحوصلــه  بــودم و میل به  هیــچ چیزی 
نداشــتم. در گوشــه ای از مغــازه  در کنــار عبایــی کهنــه  و آخــن، 
بــود،  ســیاه  و  بــزرگ  عبایــی  نیــز  خــود  تهــران  بــودم.  افتــاده  
همــه  روزه  از مــکانِ خــود می دیــدم: زندگی در تهــران همچون چادر 
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ســرِ زنــان، ســیاه  اســت. باغچــه  ســیاه  و آســمان ســیاه  اســت. 
نــان ســیاه  اســت و آب هم ســیاه . از مکانِ خود می دیــدم: آرام 
عینک هــا  می کنــد.  گریــه   کلاه   می کنــد.  گریــه   خیابــان  آرام، 
همــه  گریــه  می کننــد. آنچــه  نمی گریــد و می خنــدد تنهــا جنــگ 
اســت. از مــکانِ خــود می دیــدم: عاشــقِ ایــن تاریــخ، تنهــا مرگ 
اســت. از مــکانِ خــود می دیــدم: کــه  ایــن نقشــه  از آن بــالا تــا 

بپایین تنها تخته  مرده شویی و کفن و تابوت است!
دراز  و  دور  ســفری  بــرای  نکشــید،  طــول  بیشــتر  هفتــه ای  دو 
آنجــا  بــزرگ  کیســه ی  چندیــن  شــدیم.  آمــاده   زود  صبــح  از   ،
بــود و آنطرفتــر یــک کامیــون درازِ وُلــوو ایســتاده  بــود. مــنِ 
کلاه  و دههــا پوشــاکِ مــاده  و پوشــاکِ نَــر بــه  داخــلِ یکــی از آن 
کیســه های بــزرگ ریختــه  شــدیم. وقتــی کــه  داخــل می شــدیم، 
راســتش  ناپیــدا.  ســرش  آن  آوردنــد،  فشــار  مــا  بــر  بحــدی 
کــه   بــود  کلفــت  گــردن  ســربازی  کاپشــن  آن  تقصیــر  آنهــم 
بــا بــی شــرمی همــه  را هُــل مــی داد بــرای اینکــه  خــود جلــو برود 
یــک  فریــادِ  هنــگام  آن  در  بگیــرد.  جــای  بهتــری  مــکانِ  در  و 
بزبــانِ  و  بلنــد  صدایــی  بــا  رســید،  بگــوش  زنانــه   پیرهــنِ 
کُــردی چندیــن بــار پشــتِ ســرِ هــم بگفــت: ایــن درنده هــا 
اینجــا هــم دســت از ســرِ مــردم برنمی دارند! فشــارِ تندِ 
دیگــری بــر مــا وارد کردنــد. در ایــن هنــگام یــک 
زربفــتِ  رنــگِ  ســفید  }حــاج{ی  کلاه-عمامــه ی 
گُنــده،  بــه  هن وهــن افتــاده  و مــدام آیت الکرســی 
می خوانــد و در آخــر هــم فــوت می کــرد. هیــچ نگفتــم. 
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امــا کمــی آنطرفتــر ، یــک کاپشــنِ آبــی رنــگِ نــوع کاوبــوی 
آیت الکرســی ها  آن  هــم  او  می رســید  بنظــر  بــود.  ایســتاده  
را می شــنود. زیــرا رو بــه  عمامــه  کــرد و گفــت: حــاج، یکــی هــم 

برای ما بخوان!... بچه هایمان هنوز ریزند!...
عمامه  عصبانی و بسیار خشمناک به  او نگریست و  بگفت:

و  باشــی  داشــته   بچــه   و  زن  آنــی  مــردِ  تــو  نُنــر!  -لــوسِ 
توهیــن  آیت الکرســی  بــه   لــوس،  کنــی؟!  سرپرســتی  را  آنهــا 

می کنی؟
-حــرفِ دهنــت را بفهــم حــاج! چــرا دســت و پایــت را گُــم کردی؟ 
باهــات شــوخی کــردم، قصــدی نداشــتم... ولــی حــاج ســفرمان 
دراز اســت و رو بــه  پاییــن، نزدیــک آن مکانــی می شــویم کــه  
آنجــا  بــه   اینــه   هــم سرنوشــتت  شــاید  آمــدی،  آنجــا  از  تــو 

بازگردی و همانجا هم غزل خداحافظی را بخوانی!
-اگر خدا همچه  کاری بکند، چه  سعادتی ازین بالاتر که  زمین آنجا 

نصیبِ من بشود.
نصیبــت  انشــاالله   »حــاج،  گفــت:  خنــده   بــا  جــوان  کاپشــنِ 
می شــود!« در اینجــا بــود کــه  یــک فشــارِ قــوی آمــد و حــاج از 

دیدِ ما زایل گردید.
مــردمِ داخــلِ کیســه،   بیشترشــان فــارس زبــان بودنــد. همگــی 
داخــل شــدیم. شــانس آوردم. میــانِ یــک مجموعــه  }پیراهــن-
زن{ و }دامــن-زن{ و }بلــوز-زن{ افتــادم. مــن هــم شــروع 
برایشــان  جُــک گفتــن و گاهــگاه هــم شــعری  برایشــان  کــردم 
جلــب  خــودم  بســوی  را  توجه شــان  بدینصــورت  می خوانــدم. 
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نمــودم. آنگــه  باهــم آشــنا شــده  و رفیــق شــدیم. یــک مینــی 
رانهــای  و  ســفید  ســاقهای  آن  والــه ِ  مــرد  بــود،  آنجــا  ژوپ 
زیبایــش می شــد. آن مینــی ژوپِ نازنیــن اهــلِ شــمالِ تهــران 
و شــمیران بــود. یــک پیرهــنِ گُل گُلــی هــم کــه  آنجــا بــود، 
ســقزی بــود. ایــن پیراهــنِ گُل گُلــی دوســتِ نزدیکــم شــد و، 
فندکــم را بــه  او هدیــه  دادم. او هــم تــوی جیــبِ روی پســتانش 
و  طویــل  پیراهن-زنــی  و  شــلوار-مردی  آنطرفتــر  گذاشــت. 
غمگیــن  بســیار  پیراهــن-زن  بودنــد.  نشســته   رنــگ  قطرانــی 
در  شــجاعش  جامانه -بــرادرِ  کــه   گفتنــد  بمــن  بعــدا|  بــود. 
می شــد  دقیقــه ای  چنــد  اســت.  شــده   آویختــه   بــدار  تهــران 
مــا  گــذر  بــه   شــلوار-مرد  و  پیراهــن-زن  بودیــم.  نشســته  
فــرار  ســربازی  کاپشــنِ  دســتِ  از  گفتنــد  و  شــدند  داخــل 
مقابــلِ،  کوچــه ی  در  رســانیده اند.  اینجــا  بــه   را  خــود  و  کــرده  
آنچــه  در دیــدِ مــا بــود، یــک پیراهــنِ پیرمــردِ گــردن چروکیــده  با 
عبــای  شــوهرِ  بــا  حجابــی  آنطرفتــر  بــود.  باباغــوری  چشــمانِ 
مــن  از  بخصــوص  نمی داشــتند؛  بــر  مــا  از  چشــم  ریشــویش، 
عبــا هــم  حجــاب مــدام بســملا می گفــت و  از مینــی ژوپ.  و 
بودیــم.  افتــاده   بــراه   می شــد  ســاعتی  اســتغفرولا. 
بــود...  رفتــه   خــواب  بــه   چروکیــده   گــردن  پیراهــنِ 
گریــه ی  آنطرفتــر  داشــت.  ناخوشــایند  خروپفــی 
گریه شــان  کــه   بچگانــه   پیراهــنِ  و  کُــت  دو-ســه  
ادامــه  داشــت، مــا را زلــه  کــرده  بــود. بخاطــر اینکه  
جــاده ی پیــر هــم پــر از چالــه  چولــه  بــود، چنــد بــاری بــه  
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زلزلــه  دچــار شــدیم. یکبــار در یکــی از ایــن دســت اندازهــا حجاب 
خــود  کــه   عبــا  افتادیــم.  خنــده   بــه   همگــی  و  افتــاد  پاییــن 
ناراحــت و عصبــی بــود، شــروع کــرد بــه  غُرولَنــد و حــرف زدن. 
بــه   و  خاســت  بپــا  ســیاه   پیراهــنِ  شــوهر  ســیاهِ  شــلوارِ  امــا 
گرنــه   و  ســاکت  ببــری،  را  صدایــت  اســت  بهتــر  گفــت:  او 
نگفــت.  هیــچ  برجایــش نشســت و  عبــا  آنــگاه   جِــرت میــدم! 
هــم می دیدیــم که  حجاب مــدام یک چشــمش روی رانِ مینی ژوپ 
بــود و تنــد و تنــد هــم می گفــت: نشــانه ی آخــر زمــان اســت! 
مینــی ژوپ هــم از لــج او، خــود را بیشــتر کوتــاه کــرده  بــود. 
اینــرا هــم می دیدیــم کــه  عبــا هــم زیــر زیرکــی رانهــای زیبــای  
مینــی ژوپ را دیــد مــی زد. همه ی ماهم احســاس کردیم که  حجاب 
از زیــر نیشــگونی از رانِ عبــا بگرفــت؛ کــه  عبــا به خــود آمــد 

و خود را جمع و جور کرد.
ســفری بــود، هرگــز فرامــوش نمی کنــم. ســفری بــود، راهــی دور 
و دراز، امــا بــرای خــوابِ عاشــقان بســیار کوتــاه . ســفری بــود. 
مــنِ کلاه  دنیــای رنگارنــگ در آن دیــدم. زیبایــی و محبــت را 
باهم دیدم. منِ کلاه، برای  اولین بار و بدانگونه  به  شهرِ سلیمانیه  

وارد شدم. 
مــن، از ناحیــه  ســنّ از یــک جــوان کمــی مُســن تــرم و مــنِ کلاه  
دربــدری بســیار کشــیده ام. جــای شُــکرش باقــی اســت کــه  هنــوز 
هــم زنــده  هســتم. مخفــی شــدن و فرارهــای مســتمرِ از اینجــا 
بــارِ  و،  توپبــاران  و  بمبــاران  و  کــوه   بــه   رفتــن  و،  آنجــا  بــه  
دیگــر برگشــتن بــه  شــهر و بــارِ دیگــر فــرار کــردن بــه  ایــران 



50

جنــگِ  شــدنِ  برپــا  و،  قمــه   و  کلاه خــود  جنــگ  شــدنِ  برپــا  و، 
چنــد  و  شکســتن  ســر  و  دســت  و  برادرهــا  جامه دانــی  و  کلاه  
بــاری هــم }بــاد{، مــنِ کلاه  را بــا خــود بــرده  و بداخــلِ آتــش 
انداختــه  و روی خــارِ مغیــلان افتــاده  و زخمــی شــده ام و قصــه  
کوتــاه،  مــن یــک کلاه ِ دردمنــد  و تنهــا بــوده ام و تنهــا چیــزی 
ســربلند  بــوده ام  کلاهــی  اینســت،  می کنــد  خوشــحال  مــرا  کــه  
زیســته ام!... در حقیقــت عــذاب و غمهــای ایــن ملــت، از نــو 
مــرا سِرشــتند و از کلاهــی در اصــل اهــلِ }ورشــو{ تمامــا| بــه  
کلاهــی کُــردی و اهــلِ ســلیمانیه  تبدیــل شــده ام و ســرِ پُرِ اســتاد 

}ف{ هم یاریم داد مقابلِ دیدگانم همیشه  روشنِ روشن باد.
تــوک  و  تــک  میدانهــا،  و  خیابــان  در  آمــده ام.  بیــرون  امــروز 
کلاههایــی هماننــدِ خــود می بینــم. آنچــه  اینجــا و آنجــا فراوانتر 
می دیــدم، دو-دو، سه -ســه،  همــان تفنــگ و قمــه  بــود. امــروز 
هــم بســانِ همــه ی روزهــای دیگر، شــهر غزالــی غمگین اســت. در 
بوســیله   می شــود،  آغــاز  مــن  بــا  کــه   قصــه ای  ایــن  حقیقــت 
خــود مــن تمــام نمی شــود. در پاییــنِ مــن، دوســتان: عینــک و 
یکــی  جــوراب  کُــت و شــلوار و کفــش و  پالتــو و  شــالگردن و 
می کننــد.  بیــان  کمابیــش  را  خــود  سرگذشــتِ  یکــی 
راســتش همــه ی مــا باهــم و از چنــد درِ جداگانــه ، بــه  
خانــه ی بــزرگِ کتــاب وارد می شــویم. همــه ی مــا 
دســته جمعی نقشــه ی کار را می ریزیــم. دیوارهــا را 
هــم تــا ســقف باهــم بِنــا می کنیــم و، اکنــون هــم 

همه ی ما باهم بیرون آمده ایم.
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بلنــد  ســاختمانِ  طبقــاتِ  بــه   و  می کنــم  بلنــد  را  ســرم 
تکانــم  و  می خــورد  صورتــم  بــه   قطــره ای  دو  ناگــه   می نگــرم. 
می دهــد. آنگــه  ســر خــم می کنــم بطــرفِ عمــو عینک و آهســته  

به  او می گویم:
-روز بخیر! چطوری عمو عینک؟

-ممنون... ممنون، تو چطوری عمو کُلوته ؟
-من بد نیســتم. }بادِ{ امروز بســیار ســرد و باران هم می خواهد 

ببارد.
-تو می دانی، شبِ گذشته  من اصلا| نخوابیدم؟

-بله  که  می دانم. مدام مشغولِ خواندن بودی.
می خوانــدم.  را  جنــگاور{  پالتــو  }یــک  یاداشــتهای  -بلــه ، 
تعجــب  جــای  آنچــه   اســت.  بیشــتر  صفحــه   هفتصــد  از  کتــاب 
بــود اینکــه  ایــن پالتــوی جنــگاور از هــر دری ســخن می گویــد. 

اما حتی دو سطر هم در مورد همسرش نمی نویسد! 
-می خواهد دنیا را هم نجات دهد، اما زن در آن نباشد!

نَــر  کُــتِ  و  نَــر  پالتــوی  و  نَــر  کلوتــه ِ  زندگــیِ  راســتش  -ولــی 
و کفــشِ نَــر... بــدونِ کلاه ِ مــاده  و پالتــوی مــاده  و کُــتِ مــاده  

و پیراهنِ ماده  و کفشِ ماده ... چه  معنایی خواهد داشت؟
-آنرا عمو پالتو می داند!

-شِکَر تو کلامت، راستش داریم کجا میریم؟
خیابــانِ دیگــری را هــم طــی نمودیــم. بــر تیغــه ی یــک شمشــیر 
دیگــر هــم گــذر کردیــم. آنطــرفِ خیابــان بــه  کلوتــه ِ ســیاهپوشِ 
اســتاد  دادم.  دســت  او  بــا  و  ایســتادم  برخــوردم.  آشــنایی 
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او  بــر  خامــوش  آتشــی  رنــگِ  بــود.  کــرده   تغییــر  بکلــی 
بــود.  فشــرده   درهــم  را  او  مصیبــت  چنــگالِ  بــود.  نشســته  
دلنوایــی  را  او  بســیار  بازهــم  بــودم.  دیــده   را  او  هــم  پیشــتر 
دادم و دو-ســه  بــار هــم هــر دو طــرفِ صورتــش را بوســیدم. 
تنهــا  او  نبــود،  تــو  پســرِ  تنهــا  او  گفتــم:  او  بــه   بازهــم 
مــاه ِ تــو نبــود کــه  بــه  دارش آویختنــد، مطمئــن بــاش او مــاه ِ 
همه ی ماســت، او فرزندِ همه ی ماســت، او فرزند خانه های همه ی 

ماست. اما او تاب نیاورد و بشدت گریست. 
وقتــی از هــم جــدا شــدیم، وقتیکــه  او گذشــت، من هــم همچون 
بیامیختنــد.  همدیگــر  در  بــاران  و  اشــک  و  گریســتم  زمســتان 
عینــک  عمــو  نگریســتم  بپاییــن  وقتــی  نبــودم،  تنهــا  مــن 

هم خیسِ خیس شده  بود، بعدِ من هم او میگریست.
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از }موصل{
بامدادی مه  گرفته 

بر سقف یک تاکسی زردگون
تابوتِ مهتابی را

به  سلیمانی)))  رسانیدند.

در آن تابوت
}داماد شعری{ خوابیده  است

انگار اکنون از سفرِ
ماه عسل برگشته  و

خسته ی راه 
هنوز بیدار نشده  است!

1-منظورشهرسلیمانیهاستکهگاهیبااملایسلیمانینوشتهشده.
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}پسری برفی{ سفید سفید
تنها به  دورِ گردنش

حلقه ی یک هاله  پیداست
بنفشه ای کبود شده !

از }موصل{
بامدادی مه  گرفته  

بر سقف یک تاکسی زردگون
تابوتی ارغوانی

همراه ِ }باد{ ی خیس چشم،
در راهند

تا به  آغوشِ
مغربی صبحگاه ِ
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سلیمانیه  برسند.

تاکسی براه  است و
تابوت براه  است و
از بلندای }تاسلوجه {
قبل از تاکسی،
قبل از تابوت

پژواکِ شیونی پیشی گرفته  و
به  سلیمانیّه  می رسد!

تابوتی ارغوانی و
قامت ِ هلال در داخلش

در کجاوه ی ابری
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بر سقف یک تاکسی زردگون
به  سلیمانیّه  می رسند.

بجای خانه ای
بجای مادری
بجای پدری

بجای خواهر و بجای برادر...
هرچه  خانه  است بیرون ریخته  و

همصدا فریاد می دارند:
آن پسرِ ماست
آن ماه ِ ماست

برآمده  و
برگشته  است سلیمانی !
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بــه  مقابــلِ قهوه خانــه  رســیدیم. در آنجــا چنــد خــودهِ  آهنیــن 
دیدیــم. کارت شناســایی از عابریــن طلــب می کردنــد و دهــن کجــی 
همراهــم  کلاه ِ  می گرفتنــد.  تمســخر  بــه   را  کُــردی  زبــانِ  و  نمــوده  
از بــالای ســرِ مــن چیــزی گفــت، کــه  مــن نفهفیــدم. ســرما همــه  
قرمــزِ  بــودم،  نشســته   رویــش  کــه   بینــی  آن  بــود.  پیچانــده   را 
خــود  ســتبری  و  چاقــی  علیرغــمِ  رفیــق  پالتــوی  بــود.  شــده   قرمــز 
هنــوز ســردش بــود. بــه  قهوه خانــه ای داخــل شــدیم و نزدیــک بخــاری 
بــرای  قهوه خانــه   داخــلِ  بخــارِ  نشســتیم.  صندلــی  یــک  روی  گــرم 
چنــد لحظــه ای شیشــه های جلــو چشــمانم را تــار کــرد. وقتیکــه  بــه  
راســتِ خــود نــگاه  کــردم یــک عینــکِ بــزرگ چشــم برآمــده  را دیــدم. 
عینــکِ  آن  ایــن،  برگردانیــدم.  را  رویــم  و  شــناختم  را  او  درجــا 
آدمکشــی بــود کــه  ســالِ قبــل بــا دســتِ خــود چندیــن قلــم را خُــرد 
نگویــد  چیــزی  گفتــم:  کلاه   بــه   درگوشــی  بــود.  کــرده   خاکشــی  و 
و مواظــب حــرف زدنــش باشــد. تــرس در همــه  جــا پاســبان اســت. 
ایــن  بــه   پیشــتر  زیباییکــه   پالتوهــای  و  عینــک  و  کلاه   آن 
قهوه خانــه  می آمدنــد تعدادشــان بســیار کــم شــده  و تــک و توکــی 
از آنهــا دیــده  می شــدند. کُلوتــه  بــا صــدای خفــه ای گفــت: انــگار 

روی آتش نشسته ام.
و  شــوند  بســته   دوبــاره   خواســتند  پالتــو  دگمــه   ســه   هــر 
بــدونِ  و  شــد  بلنــد  نخراشــیده ،   عینــکِ  برویــم.  بیــرون  همگــی 
آزاد  نفســمان  رفــت.  بیــرون  بپــردازد،  را  چاییــش  پــول  اینکــه  
ایــن  از  شــیرین  بســیار  یــادگارِ  »یــک  گفــت:  کُلوتــه   و  شــد 
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پارســال  زمســتانِ  نمی کنــم.  فرامــوش  هرگــز  کــه   دارم  قهوه خانــه  
در همیــن جــا و روی ایــن صندلــی بــود، تــو و مــنِ  کُلوتــه و عینــکِ 
شــاعر و نویســنده  بودیم. صحبت از عشــق }نالی{))( بود. در آنهنگام 
عینــکِ }دیــلان{ داخل شــد و کنارِ مــا جای گرفت. اتفاقــی نزدیک من 
نشســت. شــوخی شــوخی مــرا بدســت گرفــت و چنــد لحظــه ای مــرا 
بــر ســر گذاشــت. مــرا تــا بــالای ابروهایــش پاییــن آورد و شــروع 
کــرد بــه  تعریــف کــردن لطیفه هــای زیبــای }احــه  کُرنــش{. ســپس 
بــه  آرامــی مــرا بــر جــای خــود گذاشــت. مــن هرگــز دســت و پنجــه ی 
}دیــلان{ را فرامــوش نمی کنــم. بــه  آن لحظــات افتخــار می کنــم؛ 

چنین لحظاتی بسیار نادرند.
 آنگــه  کلاه  بــه  مــن گفــت: تــو چــی؟ هیــچ یــادگاری از ایــن 
بابــت  نــداری؟ مــن هــم گفتــم: دوســتِ مــن، حــالا کجــا جــای ایــن 
حرف هاســت. بگــذار بــه  خانــه  برگردیــم، جــواب ســؤالت را می دهــم. 
جنبیــد  شــلوار  کــه   برویــم.  اســت  بهتــر  گفــت:  شــلوار  اینجــا  در 
چایی هــا  پــولِ  پالتــو  برخــــاستیم.  همگــی  ماهــم  خاســــت،  بپــا  و 
را پرداخــت و خــارج شــدیم. خیابــان از تــرس و از ســرما می لرزیــد. در 
ایــن هنــگام اســتاد }ف{ دســتش را بطــرفِ مــن آورد و یک نامه ی 
گفتــم:  خــودم  بــه   کــرد.  مخفــی  مــن  در  را  شــده   پیچیــده  
اســتاد، دســت مریــزاد، کجــا وقــت ایــن کارهاســت! بایــد 
نامــه ی  اســتاد  کــه   نبــود  بــار  اولیــن  ایــن  بگویــم 
پیچیــده  را در مــن پنهــان می کــرد. ســه  ماهــی قبــل از 
ایــن اگــر مــن نبــودم پوســتِ اســتاد را بــه  دباغخانــه  

2-ازبزرگترینشاعرانکُردوبنیانگذارمکتبِشعریبابان.
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بــه  کمیــنِ گروهــی خــوده ی  فرســتاده  بودنــد. چــون یــک روز عصــر 
دقــت  بــا  و  تفتیــش  بــه   کردنــد  شــروع  افتادیــم.  عصبانــی 
کفش هایــش  اینجــا  در  کردنــد.  جســتجو  را  اســتاد  بــدنِ  تمــام 
گفــت: حتــی مــرا از پاهایــش درآوردنــد. مــن هــم گفتــم: حقیقــت 
اســت. امــا فکرشــان بــه  کنــار و درزهــای مــن نرســید، کــه  اســتاد 
شکلات-نامه  را در آن پنهان کرده  بود. بد ین ترتیب من بدادش رسیدم 

و او را نجات دادم. 
در خیــان بطــرف بــالا راه  افتادیم. شــهر، بیکس و تنهــا و غمگین بنظر 

می رسید. 
آن روزگار
شهر، زنی

تک و تنها و منکوب بود.
هرباره  برای یک )ماهِ (

روی دار اعدام،
آسمانی خاکستری و

باغچه ای فاجعه  دیده  بود!

آن روزها
کم پاره  ابری بودند

به  نقطه ی بارش برسند و
درمیانه ی غُرش

همچون ذغالِ سیاهسال  نشوند!
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کم قصه ی عشق بودند
به  صفحه ی پایانی برسند و

در وسطِ آرزو
به  دار آویخته  نشوند!

در آن عصر
کم بالِ ترانه  وجود داشتند
به  درون افقِ رؤیا برسند و

در میانه ی پرواز
سقوط نکنند
رو به  پایین!

شبی عینک بگفت:
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آه  خدایا، آن روزگار
بعد از بالا رفتن
بر دارِ اعدام و

بعدِ پایین افتادنِ تن
چند عینک و
چند کلاه  و

چند جامه دانی و
چند کفش و
چند آینه  و

چند دستگاه ِ ریش تراشی و
چند حوله  و

چند پیجامه  و
چند اسم کنده  شده ی
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روی دیوارِ مرگ

از ما بجای ماند

آه  خدایا؟!

باریــکِ  کوچه هــای  بــه   و  پیچیدیــم  راســت  دســتِ  بــه  
تــرس  از  پُــر  روزهــای  در  گفــت:  پالتــو  شــدیم.  وارد  مطمئــن 
و بیــم و خطرنــاکِ مثــلِ امــروز، همینکــه  داخــلِ ایــن کوچه هــا 
ســت.  ا  گرفتــه   آرام  اضطرابــت  می کنــی  احســاس  می شــوی، 
ســخن  بــه   بــود،  نگفتــه   کلامــی  هنــگام  آن  تــا  کــه   شــالگردن 
آمــد و گفــت: در ایــن کوچه هــا احســاس می کنــی دشــمن دســتش 
پاســخ  او  بــه   انــگار  شــلوار  آزادی.  تــو  و  نمی رســد  شــما  بــه  
بگویــد بزبــان آمــد: درســت مثــلِ اینســت نیــروی تــازه ای بــه  
زانوانــت حلــول کــرده  باشــد و از نــو بســوی یــک امیــدِ تازه تــر 
احســاس  مجمــوع  در  داد:  ادامــه   شــالگردن  بنهــی.  گام 
هــم  کفش هــا  بــود  اینجــا  در  نیســتی.  تنهــا  می کنــی 
بــه  ســخن درآمــده  و یکــی از آنهــا بــا صــدای بلند، 
یکبــار  گفــت:  بشــنود،  هــم  کلاه   اینکــه   بــرای 
در  یکــی از ایــن تهاجــم و زدوخوردها، یــک مجمموعه  
بــه   تــا  و  افتادنــد  دنبالمــان  ببــالا  رو  بودیــم،  کفــش 
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ایــن کوچــه  رســیدیم، نزدیــک بــود از تــرس زهره تــرک بشــویم. 
فکــر می کنــم چندتایــی هــم زخمــی شــده  در خیابــان جــا ماندنــد. 
گفــت:  کلاه   آمــد!  سرشــان  بــر  چــه   ندانســتیم  هــم  آخــر  در 
راســتش آنهــا جــرأت ندارنــد بــه  ایــن کوچه هــا داخــل شــوند، اگر 
تــوک  و  تــک  یعنــی  نباشــد.  مســلح  و  بــزرگ  دســته های  در 
جــرأت نمی کننــد، هرگــز جــرأت نمی کننــد بــه  محله هــای قدیمــی  
قــدم بگذارنــد... نمی دانــم بیــاد داریــد یــا نــه ، ولــی دو-ســه  
ازبیــن  کوچه هــا  ایــن  در  پوتینشــان  و  کاپشــن  چندیــن  بــار 

رفتند. 
بــه  یــک خرابــه  دورافتــاده  رســیدیم. در گوشــه ای از خرابــه ، 
گِلــی و تعــدادی  پــاره  و  کُتــی  کلاهــی کهنــه و ســوراخ ســوراخ، 
گردیــده   مُــردار  و  شــده   انباشــته   برهــم  پــاره   پــاره   پیراهــنِ 
و  ســیر  بــزرگ،  و  کوچــک  چیــز،  همــه   گفــت:  عینــک  بودنــد. 
برســند  انتهــا  بــه   بایــد  روزی  رعیــت،  یــا  زاده   اشــراف  گرســنه ، 
و بمیرنــد. نــگاه  کنیــد ماهــم گورســتانِ خــاصِ خــود را داریــم! 
بــه   نــدارم  دوســت  هیــچ  بخواهیــد  را  راســتش  گفــت:  کلاه  
عینــک  بمیــرم.  خرابــه   یــک  گوشــه ی  در  و  ذلــت  بــا  اینصــورت 
داد:  جــواب  کلاه   بمیــری؟  چگونــه   می خواهــی  پــس  پرســید: 
بــرای مثــال، بگــذار در آتشــی بســوزم و در آخــر هــم }بــاد{ 
صــدای  هنــگام  ایــن  در  ببــرد.  دشــت ها  آن  بــه   را  خاکســترم 
را  همــه   می آمــد،  مــا  بطــرفِ  ســرعت  بــا  کــه   موتورســیکلتی 
به خــود آورد و ســاکت شــدیم. بازهــم کفــش بــه  صــدا درآمــد: 
هیچکــدام از شــما مثــلِ مــا از قصه هــای خــون آلــود ایــن کوچه ها 
خبــر نداریــد. مــا هرکجــا باشــیم مــدام گوشــمان را بــه  دل ایــن 
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خــاک چســپانده ایم. امــا متأســفانه  شــما و مــردم دیگــر هــم بــه  
چشــم بــی ارزش بــه  مــا نــگاه  می کنیــد، بــدونِ اینکــه  کفشــی 
را از کفــشِ دیگــر جــدا کنیــد. زیــرا کفــش هســت آزادیخــواه  و 
اگــر  خائــن و خودفــروش اســت. متأســفانه   کفــش هــم هســت 
پیراهنــی  یــا  بشــود،  دعوایشــان  دیگــر،  کــراواتِ  بــا  کراواتــی 
بــا  کلاهــی  یــا  دیگــر،  شــلوارِ  بــا  شــلواری  یــا  شــلواری،  بــا 
می زننــد  فریــاد  و  نمــوده   بهمدیگــر  رو  دیگــر،  کلاه ِ  و  شــاپو 
بیوفایــی،  تنهــا  نــه   ایــن  راســتش،  کفشــی!  مثــلِ  تــو 
زیــر  و  نژادپرســتی  از  نوعــی  هســت.  هــم  جریمــه   بلکــه  
خــوب  بســیار  اســت.  دیگــران  حقــوق  گذاشــتنِ  پــا 
آیــا  بگردیــد،  عریــان  پــای  بــا  و  نپوشــید  مــارا 
آخــر  چــه ؟  بــرای  تبعیــض  اینهمــه   می توانیــد؟! 
داشــته   مســاوی  حقــوقِ  نبایــد  دستکشــها  و  مــا 
باشــیم؟ آنهــا بــرای دســت ها هســتند و ماهــم بــرای پــا. 



65

ما که  پوتینِ تفنگها یا کفشِ آدمکشان نیستیم. 
کلاه  خودش را کمی جلو کشید و گفت: دل آرام بدار، خودِ من، 

شما را با هزار کلاه ِ نامَرد عوض نمی کنم.

در آن دشت ها
}باد{ ی براه  سوی کوچه 
بهمراه ِ ستاره بارِ نَفَس و

حکایت گرِ قصه ی عشقی که 
اینبار

بعد از رفتنِ طیاره ها
برای آن کفش ها گریست

که  بهمراه ِ پاهای قطع شده 
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در آن کوهپایه ها بجای ماندند!
}باد{ ی گریست...

بسانِ شعر در رثایش
مرثیه  گفت

}باد{ ی سوخت و با شعله اش
خمیده   شد

برای آن پاپوچ و کفش هاییکه 
پاشنه  و کفِ آنها بلندتر بود
از آن سرها، زان گردن ها

از آن قد و بالاهایی
در تنهایی و
در پاییزِ

یک روزشمارِ ما
بر دار شدند در بغداد!
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افتادیم.  بست  بن  کوچه ی  یک  به   اینبار  و  پیچیدیم 
تزئین  آهن  قبه های  با  و  تخته   کهنه   دروازه ای  مقابل  در 
اینجا  این  از  قبل  من  گفت:  کُلوته   ایستادیم.  شده  
پیراهنِ  ندیده ام.  را  اینجا  هم  من  گفت:  هم  پالتو  نیامده ام. 
مثل  و  بود  افتاده   خمیازه   به   گرمش  مکانِ  در  که   کُت  زیرِ 
تیز  و  باریک  صدایی  با  بزند،  حرف  چاهی  ته  از  اینکه  
ما  با  شما  آمدم.  اینجا  گذشته   تابستانِ  من  گفت: 
هنگام  این  در  می گوید.  راست  گفت:  هم  عینک  نبودید. 
شکافِ  یک  از  و  کرد  بلند  را  راستش  دستِ  }ف{  استاد 
مشتش  داخلِ  در  و  آورد  بیرون  را  شکلات-نامه ای   کُلوته  
این  گفت:  کُلوته   گذاشت.  خود  جای  را  کُلوته    و  گرفت 
را  سرمان  و  نموده   مخمصه ای  دچارِ  را  ما  روزی  نحیف  جثه ی 
هستی!  ترسویی  کُلوته  ِ  جدا|  گفت:  عینک  می دهد!  بباد 
گنده   گنده   حرفهای  دقیقه   چند  از  قبل  نبودی  تو  این  مگر 
به   بیدار{  }خواجه   با  و  کرد  دراز  را  دستش  استاد  می زدی؟! 
بطوریکه   دنگ،  دنگ  و  بشدت  بسیار  اما  پرداخت.  زدن  در 
گوشخراش  صداهای  آن  هم  آنطرفتر  محله ِ  بگویم  می توانم 
شنیدم  شد،  فارغ  کوبیدن  در  از  استاد  وقتی  شنیدند.  را 
و  باریک  صدایی  با  و  شد  بلند  هوارش  بیدار{  }خواجه   که  
یواش...  نه!  اینجوری  مرد...  نه ...  اینجوری  گفت:  مضطرب 
دگمه   کنی!  متلاشی  در  روی  بر  را  مغزم  بود  نزدیک  یواش!  
باشد.  خانه   کسی  نمی رسد  بنظر  گفت:  پالتو  بالایی 
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بلند  قد  پیراهن-زنی  و  شد  باز  در  لحظه ای  چند  از  بعد  اما 
گردید.  ظاهر  آراسته ،  تبسم  گُلِ  با  لب  گیسو،  آزاد  و 
را  لاغر  جثه ی  این  دیرباز  از  پیراهن-زن  که   بود  پیدا  چنین 

می شناسد.
استاد }ف{ گفت:

اوضاع  بیایم.  خودم  شدم  مجبور  خانم!  -ببخشید 
پیدایش  باید  هست  کجا  هر  }او{  است.  دهشتناک  بسیار 

کنی و این نامه  را به  او برسانی. 
پیراهن-زن با طیب خاطر ابراز داشت:

-دل فارغ دار، بروی چشم!
تکان  دستی  خداحافظی  بعنوان  هم  او  و  داد  او  به   را  نامه  
و  برگشتیم  ماهم  انداخت.  را  در  پشت  و  بست  را  در  داد، 

رفتیم. 
عینک گفت:

-آن پیراهن-زن ها بسیار شجاعند.
پالتو هم گفت: 

-آنچه  اینها می کنند کُت-مردها از عهده اش بر نمی آیند.
هنوز  وقتیکه   داشت:  ابراز  هم  کُلوته   آخر  در  و 
شاپو- با  خودم،  مغازه ی  همان  در  جوانتر،  و  بودم  تهران 

راستش  سبز.  چشم  و  نازنین  شدم.  آشنا  زنی 
گذر  آن  شلوارِ  و  کُت-مرد  و  کُلوته   بیشترِ  نصفِ 
نمی داد.  نشان  توجهی  او  اما  بودند.  شده   عاشقش 
دستدرازی  او  به   خواسته بود،  اهواز  اهلِ  عگالِ  یک  روزی 
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هم  کمربندی  و  بود  درآمده   مقابلش  در  شاپو-زن  کند، 
کن.  تنبیه اش  حسابی  و  بگیر  مرا  بود  گفته   زنه   به  
انداختند.  بیرون  را  عگال  آخر  دستِ  و  شد  برپا  معرکه ای 
چی؟  تو  پس  پرسید:  کُلوته    از  و  برداشت  سر  عینک 
بگوید،  جواب  کُلوته    اینکه   از  قبل  نکردی؟  دفاع  او  از 
و  نبوده   ساخته   او  از  کاری  است  معلوم  گفت:  پالتو 
برایش  شعری  شباهنگام  و  بعدها  هم  شاید  است.  نجنبیده  
یکی  حتی  و  افتادند  قهقهه   به   همه   کلام  این  از  بنویسد! 
منفجر  اینکه   تا  خندید  و  خندید  آنقدر  پالتو  دگمه های  از 
و  گردید  پرتاب  عمیق  چاه   یک  بداخلِ  و  شد  کَنده   و  شد 
و  انداخته   بزحمت  را  خود  نداشت،  اینرا  حوصله ِ  هم  کسی 
گفت:  پالتو  آستینِ  بعدی  کوچه ی  بیاورد.  بیرونش 
بیچاره   دگمه ی  آن  نمی بایست  کردیم،  بدی  کارِ  ما  راستش 
یک  حتی  داشت  عجله   بحدی  لاغر  جثه ی  این  اما  کنیم.  رها  را 
ثانیه  هم فرصت نداد. ولی من بعدا| این شعر را برایش نوشتم به  

عینک هم نشان دادم، او هم پسندید:

گهی اوقات یک پنجره ی کوچک
افقی بسیار بزرگ و بسیار

روشن
برویمان میگشاید.

چه  بسا یک قطره ی باران
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که  بر شیشه ِ ویترنی
به  پایین می لغزد

تنهایی یک عشق بزرگ
این دنیا را بیادمان می اندازد.

چه  بسا فروزه ای برنگِ
غروب

یک آسمانِ صبحگاهی را می نویسد و
چه  بسیاری وقتها هم در قلبِ یک کلمه 

کتابی را می خوانی و...
در بسیاری مواقع هم...
تنها در یک لاغِ گیاه 

جنگلی را... درمی یابیم!
کوچولوی  همره   ای  سینه مان!...  روی  دگمه ی  ای  هم  تو 
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همه ی ما، ای همدمِ دیرینه ای که  عمری همراهِ مایی: در روزهای 
رگبارِ  زیرِ  در  و،  بوران  در  لرزیدنِ  ساعات  در  سرما،  و  سرد 
دلسوزِ  بسیار  دگمه های  از  تو  کوچولو،  همره   ای  باران، 
روی  پاسبان  و  ما  دیگر  چشمِ  یک  تو  بودی.  دنیا  این 
پرسش.  از  پر  و  بیدار  همیشه   چشمی  بودی.  سینه مان 
بودی.  سینه   دروازه ی  کلون  نبودی،  دگمه   یک  تنها  تو 
برابرِ  در  و  سیاه   بادِ  مقابلِ  در  بودی  اسرار  قفلِ  تو 
شما  خالی  جای  کسی  کوچولو،  رفیقِ  ای  باران.  تهاجمهای 
تعویضِ  هیچکس  نمی شود،  شما  هیچکس  نمی کند.  پُر  را 
هشت  همه ی  تو،  چشمهای  یادِ  به   امروز  نمی دهد.  را  شما 
چشمِ دیگرمان، چهار بر  آستین راست و چهار بر آستینِ چپ، همه  

با هم برای تو اشک ریختیم. 
و  دست  سوزناک  سرمای  رسیدیم،  خانه   به   وقتیکه  
جدا  همدیگر  از  اتاق  داخلِ  بود.  انداخته   کار  از  را  همه   دهان 
عینک  تنها  گردیدیم.  آویخته   هم  ردیفِ  در  و  جداگانه   شدیم. 

در مکانِ خود و روی بینی بدریخت باقی ماند. 
کشید  دراز  لاغر  جثه ی  هنگامیکه   وقت...  دیر  شب، 
و  می خوابد  لباس  با  استاد  -مدتیست  بخوابد  تا 
به   خطری  بوی  می رسد  بنظر  نمی پوشد،  خانه   لباس 
یک  روی  کنارش  در  تانکرده   را  عینک  است-  خورده   مشامش 
خواب  و،  زد  غلت  مدتی  لاغر  جثه ی  گذاشت.  عسلی  میزِ 
شدند  مطمئن  همه   هم  وقتی  ربود.  در  را  خسته   غمِ  بناگه،  
به   کردند  شروع  همگی  فرورفته ،  عمیق  خوابی  به   استاد 
دست  پالتو  شدند.  جمع  عسلی  زیر  در  قسمی  گفتگو. 
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عینک  تجمع.  محلِ  نزدیکِ  انداخت،  پایین  را  کلاه   و  بُرد 
رساند.  میز  زیر  به   را  خود  خیز  سینه   یا  گونه   دَبیب  انگار 
است  نکره   صدایش  چون  گفت  آنها  به   خود  جای  از  پالتو 
کُت  بیاید.  پایین  نیست  لازم  می رسد،  همه   گوش  به   و 
داشتند  مهمی  حرفِ  اگر  گفتند  هم  پیراهن  و  شلوار  و 
که   کسی  اولین  می کنند.  بلند  را  صدایشان  همانجا  از 

سخن گفت کلاه  بود:
شده ام.  بدقواره   کمی  می کنم  احساس  است  -مدتی 
آن  گرچه   هستند.  بزرگ  بسیار  کلهّ ها  و  سر  از  بعضی 
و  است  شهر  این  خوبِ  سرهای  از  می پوشد  را  من  که   سری 
سری  بخواهد  دلت  تا  اما  ندارم،  او  از  هم  گِله   یک  حتی 
پایین  مرا  بار  صد  روزی  است،  ناآرام  و  مظطرب  بسیار 
می افتد  اتفاق  هم  گاهی  می گذارد.  خود  جای  دوباره   و  میاورد 
روح  حالات  آن  در  می فُشرد.  بخود  مرا  دست  دو  هر  با  که  
هرحال،  به   نمی جهد.  بیرون  به    که   است  سختی  مکان  در 
این  اما  شناخته ام،  را  سری  چند  زندگی  در  اینکه   از  بعد 
در  است.  عزیزتر  دیگر،  سرهای  آن  از  همه شان،  از  سر، 
فکر  هرحال،  به   نرنجیده ایم.  هم  از  هم  سال  چند  این 
می شدم،  جلادی  کلاه ِ  اگر  بسا  چه   خوشبختم؛  من  می کنم 

چکار می توانستم بکنم؟! 
کُت، از آن بالا صدایش بلند شد:

خوبی  مردِ  نمود  اذعان  باید  و  است  -حقیقت 
سال  است.  ذوق  بی  و  خشک  بخواهی  تا  اما  است. 
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مرا  تمام  اتو!  نه   و  دیده ام  شستن  نه   می شود  وقتی 
و  چرک  معنای  به   که   بودن  روشنفکر  آخر  است.  کرده   چروکیده  

چیله  بودن نیست، گفتید چه ؟!
مداخله   بلند  صدای  با  و  خود  جای  از  شلوار  و  پیراهن 
اصابت  هدف  به   صد  در  صد  پالتو  گفته های  که   کردند 

نموده .
کلاه  بگفت:

-بسیار خوب بگذار بپرسیم روشنفکر کیست؟
عینک کمی خود را جابجا کرد و گفت:

کتابهای  که   نیست  این  تنها  مسئله   من  -بنظر 
گرفته   دکترا  مدرک  یا  باشد  نموده   مطالعه   بسیاری 
همه ی  با  که   باشد  هشیاری  شخصِ  آن  باید  بلکه   باشد، 

پدیده ها در تضاد باشد و قبل از همه  هم با خودش.
کلاه  گفت:

یا  کرددن  حفظ  تنها  مسئله   دیگر  گفته ی  -به  
این  نیست.  تئوریک  مفاهیم  از  مجموعه ای  نمودن  تکرار 
من  بنظر  می گیرد.  قرار  کاغذ  و  قلم  و  کتاب  از  خارج  در 
انتقاد  شهامتِ  می بیند.  }شجاعت{  در  را  خود  روشنفکری 
آخر  صفاست.  و  پاکی  روشنفکری  روبرو.  برخورد  و 
و  خسیس  می تواند  چگونه   است،  روشنفکر  که   کسی 
شدن  عصبانی  لحظه   یک  در  چگونه   باشد؟  پولپرست 
به   نمودن  توهین  مرزِ  و  حدّ  نهایت  به   دلیلی-  هر  به   -حال 

مخاطبِ مقابلش می رسد؟!
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عینک گفت: این گفته ها بسیار خشک و خشن هستند. قرار بر 
این بود امشب در مورد چیزهای لطیف صحبت کنیم؟

-لطیف مثلِ چه ؟
-مثلِ شعر... مثلِ زن!

زنِ  لطیف.  شعرِ  کو  والا  بندرت،  مگر  روزگار،  این  -در 
آن  میانِ  در  نیستند.  اکثریت  که   هم  لطیف  و  زیبا 
آشکار  می دهد.  فریبت  ظاهر  سحرِ  اوقات  گاهی  هم  اقلیت 

است نزدِ زن هم معیار برای مرد همین است.
-لبُِّ زندگی خود همین است. در همه  چیز، سهم اقل، بهترین 

است... اینطور نیست؟!
-صحیح، اما همان اقلیت هم بسی اوقات قربانی اکثریت است. 

زد،  صدا  را  پیراهن  و  پالتو  بار  چندین  کلاه   اینجا  در 
آنها  جون  بابا  زد،  فریاد  شالگردن  نشنید.  جوابی  اما 
از  کلاه   آنگه   رفته اند!  فرو  خیر  خوابِ  به   است  زمانی  دیر 

عینک پرسید:
-شما اکنون صاحبِ چند کتاب هستی؟

از  شده   ترجمه   رمان  سه   و  نمایشنامه   سه   کتاب.  -شش 
زبانهای دیگر. 

یکی  چیه ،  آبکی  ترجمه های  آنهمه   -راستی 
هرکی  هرکی  میشن؟!  بازار  وارد  دیگری  از  بعد 
نیست.  خبری  هم  انتقاد  و  منتقد  از  و  شده  
به   را  الاعظم{  }الحَبر  یکیشون  داری  خبر 

»مُرکّبِ بزرگ« ترجمه  کرده !
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وَالنِّحَلُ«  »المِلَلُ  دیگر  یکی  بله .  -بله ... 
}تاجر  نموده .  ترجمه   زنبور«  و  »بیزاری  به   را  شهرستانی 
}محیط  همچنان  تفنگ«،  »بازرگانِ  شده   البندقیه { 
عجیب  همه   از  و  نوشته   دانشگاه «  »اقیانوس  را  الجامعة{ 
هستم«  کارنینا  »من  را  تولستوی  کارنینا{  }انا  تر 

ترجمه  کرده اند!))( 
کلاه  رو به  عینک نموده  و، به  او گفت:

-راستی امشب، از همان ابتدا گرفته  بودی، آن شوق و شور 
شب های گذشته  را نداشتی... خیره ؟

-درسته .
-خدای نخواسته  چیزی نگفته  باشم ترا رنجانده  باشد؟

-نه ... نه ، در رابطه  با شما نیست.
-پس در چه  رابطه ای است؟

-نمی دانم، گفتگوی امشب خیلی خشک و جدی بود.
-هرچه  هست به  من هم بگو!

-آیا شماره  تلفن }شیرکو بیکه س{ پیشت هست؟!
-شماره  تلفن شیرکو بیکه س... عجیب است! که  چی؟!

-فعلا| بگو داری یا نه ؟

حَبر  که   )الحِبر:مُرکّب(  هستند:  غلط  ترجمه ها  این  همه   یعنی   -(
است  المِلل  که   )المَلَل:بیزاری(  اسقف؛  بمعنای  است 
ادیان؛  بمعنای  است  النِحَل  که   )النَحل:زنبور(  ملتها؛  بمعنای 
منظور  که   )محیط:اقیانوس(  است؛  ونیز  شهر  که   )البندقیه :تفنگ( 
فراگرد است؛ )الجامعة:دانشگاه ( که  اجتماع است؛ )انا:من( که  آنا، 

اسم دختر است در زبانهای اروپایی.
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-شاید فردا برایت پیدا کردم.
-نه ... من حالا لازم دارم.

می خوای  ولی  بیارم؟  کجا  از  نیست...  پیشم  -حالا 
بیکه س  شیرکو  و  تلفن  نشدم...  این  ملتفتِ  چکار؟! 

و این دیگر چیست؟!
بگویم  او  به   و  بزنم  تلفن  شیرکو  به   -می خوام 
که   کتابی  این  هستم.  جدیدت  کتابِ  عینک  همان  من  که  
همان  خودمان  کُردی  در   گذاشته ای  مفتوح«  »نثرِ  را  اسمش 
در  چیز  درویش« است، یعنی کیسه ایست و همه   »کشکولِ 

آن است.
-و بعد چه  به  او می گویی؟!

به   کتابت  اینکه   از  قبل  می گویم،  او  -به  
این  یا  بشود،  پخش  و  چاپ  و  برسد  چاپخانه  
زیبا  شعرِ  یک  آن  بجای  یا  کن  حذف  را  امشب  بخش 
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بگذار... به  او می گویم زیرا حقیقتا| این قسم از }نثر مفتوح{ 
ضعیف است. نه  شعر است و نه  نثر و نه  قصه  و نه  فلسفه !

مترجم  و  نویسنده   شمای  نیست...  چنین  من  بنظر  -ولی 
اینهم  می کردی.  درک  را  نکته   این  من  از  بهتر  می بایست 
جانبِ  از  خوراکیها...  از  است  خوراکی  اذواق...  از  است  ذوقی 
دیگر حتی اگر شماره  تلفنش را هم داشتیم... حالا و این نصفِ 

شبی چه  وقت تلفن کردن است؟
-جانِ من کجا او می خوابد؟!

-من مطمئن هستم... اگر هم با او حرف بزنی معلوم است 
جوابش چه  خواهد بود.

-مثلا| چه  خواهد بود؟
بگذار  می گوید...  باشم.  او  قلب  در  اینست  -مثل 
ضعیفی  و  بدی  و  خوبی  با  رابطه   در  بماند...  هم  قطعه   این 
به   نه   و  می گردد  باز  شیرکو  خودِ  به    نه   نهایی،  داوری  هم 
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و  حکم  آن  دیگرش.  کاراکترهای  به   نه   و  کلاه   و  عینک 
است...  متخصصین  و  خوانندگان  ازآنِ  تنها  حَکمیّت  آن 

شما می بایست این را بهتر از من می دانستی!
-تصمیم گرفته ام و... باید به   او تلفن بکنم.

-بسیار خوب فردا این کار را می کنیم و حالا هم وقتِ اینست 
که  بخوابیم.

روز آمد و روز رفت
اما با خون آمد و

با زخمِ ملتهبِ بر جسم برفت
روز آمد و رفت... و تا می آمد

شهر در ترس و
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شهر در تنهایی و در خون غرقه  می شد
هر روز باغچه ای از آن کُشته  می شد و
هر روز یک خیابانش سر بریده  می شد و

هر روز آرزویی از او
بدار آویخته  می شد

روز آمد و شد... خورشید ولی طلوع نکرد،
طلوع نکرد، فردای ما معلوم نبود

کودکانمان... در طفولیت پیر می شدند
زنهایمان... هنوز عروس... پَرپَر می شدند.

روز آمد و رفت
کلاه ... کلاه ِ سَرِ حسرت و غم بود
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عینک... عینکِ چشمانِ خاک و ماتم بود.
پالتو... پالتوی تنِ... بدبختی بود

پیراهن، پیراهنِ پاییز و
کُت، کُتِ غربت و

کفش، کفشِ گذرگه  مینت بود.

روز آمد و شد... شب آمد و شد...
در آن میان

چندین ساعت، خون آلود شدند
چندین دقیقه،  دستگیر شده  و

چندین ثانیه  هم
به  دار آویخته  گردیدند.

روز آمد و شد... استادِ ما
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آن جثه ی لاغرِ ما
کلافی از آزار بود و

چشم براه 
در سراشیبِ عُمر
در سراشیبِ غم

رو به  پایین می غلتید
و در نتیجه 
کلافِ زخم

بزرگ می شد!
استادِ ما، آن جثه ی لاغرِ ما

در آن زمانه ی رنگ زرد
در آن زمانه ی غدّار

در رابطه  با بزرگی مصیبت
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مورچه ای بود
اما یقه ی

قلهّ ِ قافی را می گرفت و
به  اراده ی خود

میانِ آتش، پروانه  بود.

روز آمد و شد
پالتو داشت پیر می شد
عمو عینک خیلی بندرت

در خانه  بود
یا پرواز عقابها))) را باز می نوشت

یا مشغولِ خواندنِ
2-حماسهعقابهایسرخ)1985(ازدیوانهایهمینشاعراست.
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گرداب و جویبار بود.
در آن زمانه ی سنگدل

کلاه  انگار بر سَرِ
شعله  بود و
کُت انگار

بر تنِ خارناکِ تیز و
شلوار انگار

گرداب را پوشیده  است!

روز آمد و شد
جثه ی لاغرِ ما

اگر شبی در خانه  بود
با پیراهن و کُت و
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با شلوار می خوابید و
دیر زمانی بود که  اطمئنان
در روحِ شب مرده  بود.

روز آمد و شد
اما شبی بناگه 
نوعی از مرگ
به  خانه  آمد و

جُثه ی لاغر جان در نَبُرد
آنها در شبی آمدند

که  ماه  خود در سفر و
در این میهنِ ما نبود.

در شبی که 
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نه  چراغِ مهتاب و
نه  سوسوی

ستاره ای در آن نبود!
آنچه  در آن شب وجود داشت

تنها همان
زوزه ی }باد{ درنده  و
در سکوت جنبیدنِ
شبح هایِ مُردن بود.

وقتی آمدند
محله  و کوچه  و خانه  و
تنها توتِ میانِ حیاط هم

همچون استاد در خواب بودند.
تفنگ ها بدون خش خش
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بدونِ صدا
روی پشتِ بام و، ایوان و

پشت اتاقِ استاد را
گرفتند و

در یک لحظه 
فریادی و بداخلِ اتاق ریختند
آنگه  پالتو از خواب پرید
آنگه  کلاه  از جای  جست
استادِ جثه  گنجشک هم 

در داخلِ تله  و
در چنگالِ تفنگ بود!

کُت  و  پیراهن  و  عینک  بهمراه   شدند.  دستگیر  همگی 
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پشت  بر  هم،  با  همه   هم.  کفش ها  جفتِ  حتی  و  شلوار  و 
را  آنها  نشد  آگه   هیچکس  شدند.  نشانده   مسلح  وانتی 
ساختمان  پنجره ی  نه   و  میدان  نه   و  خیابان  نه   بردند.  کجا 
نه   و  عدالت  ترازوی  نه   و  پرنده   نه   و  درختان  شاخه های  نه   و 

قاضی و نه  دادگاه ، هیچکدام ندانستند که  آنها را کجا بُردند. 
جانِ  مخمصه   از  شب،  آن  در  و  خانه   آن  در  آنهاییکه  
پالتو  و  شالگردن  و  کلاه   تنها  بردند،  بدر  سالم 
پالتو  نه   و  بود  استاد  سرِ  بر  کلاه   نه   چون  بودند. 
که   بامدادان  گردن.  در  را  شالگردن  نه   و  داشت  تن  بر  را 
شالگردن  و  پالتو  بود،  گریسته   آنقدر  کلاه   آمد،  روز 
بود.  شده   خون  کاسه   چشمانشان  بودند،  گریسته   بحدی 

کلاه  بهمراه ِ هکه  گریستن، مدام می گفت و تکرار می کرد: 
-دادِ بیداد، دیگر برای من، خصوصا| بعد از عینک و گفته هایش، 
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زندگی بسیار دشوار خواهد بود!

شبِ دیگر پالتو بگفت:
دو هفته  بود می دانستم

جُثه ی لاغرِ ما
در گردابی می چرخد و

در دوزخی زندگی می کند.
من می دانستم دیر یا زود

اتفاقی روی می دهد.
کلاه  که  سرِ حسرت می جنبانید و

زود زود می گفت:
 این خواب است یا حقیقت؟!

کلاه  بدونِ اینکه  صدایش را برآورد
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در دل می گفت:
گویی اکنون کجا باشند؟
در کدام زیر زمینِ مرگ و
در کدام تنور عذاب و
در کدام پیچِ شکنجه ؟!

کلاه  در دلِ خود سؤال می کرد:
عینک بیشتر تاب می آورد

یا آن جثه ی لاغر؟
در زیرِ فشارِ تیغ

کُت می تواند تاب بیاورد؟
جیب ها رازها را برمَلا خواهند نمود؟

آن پیراهنِ سفید پوست
بسیار لطیف است
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تا چه  حدی مقاومت خواهد نمود؟
آیا می گذارند چشم روی هم بگذارند؟

راستی آنها حالا آنجا
خوابِ ما را می بینند؟!

اینبار کلاه 
به  صدایی بلند بگفت:
قصه ی ما بهم خورد!

عینک
هنوز بسیار در چنته  داشت که  بگوید

اما شلوار فرصت نکرد
آنچه  در درون داشت بازگوید

قصه ی ما بهم ریخت!
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روزِ بعد، غروب هنگام
}باد{ی بسیار مضطرب و آشفته  مو

زانجا آمد
}باد{ی که  از جانبِ آنها آمده  بود

خود را به  حیاط انداخت و
انگار مضروب، لنگ لنگان به  پیش آمد

}باد{ی سرخ و سفید بال
گُلِ سرخ بر پشتش می رویید و

بر کَله  و بالهایش
دانه های برف می بارید.

بهمراه ِ شیهه ی زخمیِ خبر
نفس زنان و مُقطّع زبان گشود:
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تنها آنها نیستند، آنها تنها نیستند
آن چهل کودک  هم آنجا هستند.
آن چهل شکوفه  هم آنجا هستند.
آن چهل ترانه ی سبز و سرخ و

آن چهل گنجشک هم آنجا هستند.
بدورِ جثه ی لاغر
در غروبِ احتضار

هر باره  چهل شمع افروخته  و
چهل شاخه ی سپرغم و

چهل اشکِ آفتاب می شوند.
تنها خودِ آنها نیستند

جُثه ی لاغر در غروبِ احتضار
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در آغوشِ چهل بوسه  و چهل نفس، 
به  آرامی می میرد!

اما عینک زنده  است و
همه  روزه  بچه ها
صف می بندند و

با بوسه های محبت
او را دست به  دست می گردانند و

در آخر هم
چند لمحه ای

یکی بعد از دیگری
او را به  چشم می زنند.

جُثه ی  کوچکِ  برادرِ  برفی،  صبحگاهی  هفته ،  یک  از  پس 
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یک  از  بعد  شدند.   داخل  خانه   به   رفیقی،  بهمراه ِ  لاغر، 
برادرِ  کردند.  پیدا  سیاه    جلد  دفتری  کامل،  تفتیشِ 
برداشت  را  دفتر  بنشست.  لبانش  بر  تبسمی  کوچک 
برگشت  من  بطرفِ  سپس  کرد.  پنهان  لباسهایش  زیر  و 
شالگردن  و  گذاشت  سر  بر  و  برداشت  مرا  کرد.  نگاهم  و 
پوشید  را  پالتو  هم  رفیقش  انداخت.  گردنش  دور  هم  را 
پالتو  و  شالگردن  و  من  اما  شدیم.  خارج  باهم  همه   و 

نمی دانستیم کجا می رویم.
کلاه  با خود گفت:

دیروقت  شب ها  که   بود  سیاه   دفترِ  آن  -دفتر، 
پایین  آن  روی  بر  را  سرش  و  می آورد  بیرون  آنرا  عینک 

می انداخت و در آن می نوشت.
با هر دوتاشان رفتیم. سرم را بطرفِ پالتو کج کردم و از او 



95

پرسیدم: ما را کجا می برند؟
بنظر  می گوید  دگمه هایم  از  یکی  گفت:  پالتو 
رفتنشان  راه   اسلوبِ  شوند.  خارج  شهر  از  می خواهند  می رسد 
است.  صحیح  دگمه   پیشبینی  بود  پیدا  می گوید.  چنین 
بود  عصر  نزدیکِ  رسیدیم،  شهر  کناره ی  به   وقتیکه   چون 
گرسنگی  بوی  خانه   شدیم.  داخل  گلی  خانه ی  یک  به   و 
دیدم.  کُلوته ای  دیواری  میخِ  بر  می رسید.  مشام  به   آن  از 
ولی  بزنم.  حرف  او  با  و  بشناسم  را  او  داشتم  دوست 
نشسته   حصیری  روی  من  نداد.  دست  فرصتی  چنین 
گهواره ای  آنطرفتر  متر  دو  می لرزید.  سرما  از  حصیر  بودم، 

بود. گهواره ، برای شیر گریه  می کرد و شیر نبود. 
بهمراه ِ  }باد{ی  کردند،  باز  را  اتاق  درِ  که   اینبار 
بعد  گرفت.  قرار  من  روی  برگ  آورد.  درون  به   برگی  خود 
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برگریزانم  وقتِ  گفت:  من  به   شد.  گرم  کمی  اینکه   از 
از  هیچکس  انداخت.  پایین  مرا  قوی  }باد{ی  ولی  نبود، 
بمان،  اینجا  شما  گفتم:  هم  من  ندارد.  خبر  دیگری  دردِ 
دراز  پشت  روی  بر  برگ  است.  بیرون  از  بهتر  باشد  هرچه  
می کنند  روانه   برایم  جارویی  نمی گذارند،  گفت:  و  کشید 
می کرد.  غرولند  همچنان  برگ  می اندازند.  بیرونم  اتاق  از  و 
انداختم.  آب  کاسه ی  جلو  را  او  و  زدم  او  به   تنه ای  هم  من 
کرد،  گیر  آب  کاسه ی  به   آستینش  و  شد  خم  پالتو 
فارغ  تنش  از  روح  درجا  و  ریخت  برگ  روی  بر  آب 

گردید. من ناراحت شدم، اما چاره  نبود.
آرام  و  می کرد  گریه   مدام  گهواره  
همسایه ها  خانه   به   بچه   گریه ی  نمی گرفت. 
دراز  پیراهنی  ثانیه ای،  چند  از  پس  بود.  رسیده  
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پیاله ای  و  آمد  داخل  به   داشت،  دراز  سیاه ِ  گیسوی  دو  که  
ریختند.  لیوانی  در  را  شیر  داشت.  دست  در  خشک  شیر 
گذاشت  غمگین  شیرِ  شیشه ی  یک  بر  لب  و  خندید  لیوان 
گهواره   به   لب  شیر  شیشه   آنگاه   خندید.  شیر  شیشه   و 
این  در  گرفت.  آرام  هم  گهواره   لحظه ای  از  بعد  و  گذاشت 
هنگامی  یعنی  می شنیدیم،  را  گهواره   نچِ  نچ  همه   گاه  
که   بودم  حصیر  روی  همانجا  من  می زد.  مک  شیر  به   که  
هم  من  می رویم؟  وقت  چه   پرسید:  من  از  جبینم  روی  بلبلِ 
جواب  این  از  بلبل  نیست!  من   دستِ  نمی دانم،  گفتم 
پراند.  جا  از  مرا  و  زد  دستم  به   منقاری  نیامد،  خوشش 
بهم  دندانهایشان  مدام  اتاق  خارجِ  لاستیکِ  کفش های 
امان  بگفت:  شرم  با  خانه   صاحب  گِلی  شلوار  می خورد. 
پالتو  و  کلاه   این  نمی گذاشتم  وگرنه   نداری،  و  فقر  از 
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و شلوار و پیراهنِ نازنین اینچنین گرسنگی بکشند. 
تفنگهای  نمود:  سؤال  خانه   صاحب  شلوار  از  پالتو 
با  شلوار  می مانند؟  شهر  محله   این  در  هنگام  چه   تا  بغداد 
همینکه   نمانده .  رفتنشان  وقت  به   چیزی  گفت:  خنده  
این  در  خودمان  تفنگهای  بجز  تفنگی  هیچ  شد،  تاریک  هوا 
بلبل  نباشید.  نگران  بابت  این  از  نمی مانند.  دوروبر 
زیادی  مدت  گفت:  بود  زده   چمباتمه   من  کنارِ  بر  که  
چرا  شما  گفتم:  بلبل  به   برویم.  اینجا  از  که   نمانده  
که   نشسته ای  جایی  شب  این  در  تو  می کنی؟  عجله  
بلبل  بزنی!  یخ  سرما  از  ما  همه   از  قبل  شاید 
اینجا  از  که   شرطی  به   نیست...  مهم  گفت: 
همینکه   نشویم.  تفنگها  آن  اسیر  و  برویم 
و  شلوار  و  کلاه   دسته ای  بناگاه   شد،  تاریک 
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بیرون  بهمراهشان  و  برخاستیم  هم  ما  ریختند.  داخل  به   پالتو 
رفتیم. کفش ها داشتند یخ می زدند.

گروه   دو  به   کنیم،  ترک  را  خانه   اینکه   از  قبل 
گروه   و  شرق  به   رو  می بایست  گروهی  شدیم.  تقسیم 
برود.  شمال  بطرف  می بایست  بودیم  ما  که   هم  دیگر 
دوستِ  و  ساله   چندین  نزدیکِ  رفیق  از  باید  من  بدینگونه  
صورتِ  و  گرفته   آغوش  در  را  همدیگر  بشوم.  جدا  عزیزم 
این  برفتیم.  خود  راه ِ  به   کدام  هر  و  بوسیدیم  را  یکدیگر 
قدیمی  دوستِ  و  رفیق  پالتو  من  که   بود  باری  آخرین 
فکر  ندیدم.  را  او  هرگز  شب  آن  از  بعد  و  ببینم  را  خود 
و  او  شدن  کشته   خبر  که   بود  بعد  سال  یک  می کنم 
است  بهتر  یا  رسید.  بما  دیگر  پالتو  و  کلاه   چند 
سخت  و  شدید  بمبارانی  هدفِ  آنطرف  کو ههای  در  بگویم 
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بدر  سالم  جان  هم  پالتو  و  کلاه   یک  تنها  و  گرفته   قرار 
برگشتیم  همدیگر  به   بار  آخرین  برای  بودند.  نبرده  
زایل  هم  دیدِ  از  بالا  به   رو  و  رفته   بالا  ستیغ  یک  از  و، 
لحظات  آن  تمام  رفتم.  فرو  فکر  در  لحظه ای  برای  شدیم. 
آن  بودیم.  لاغر  جُثه   آن  همراه ِ  و  باهم  که   آوردم  بیاد  را 
وقتیکه   تا  هستند  ما  با  و  نمی شوند  فراموش  خاطرات 

این دنیا را وداع می گوییم!

به  وادی ای رسیده ایم
صفیرش از درونِ
سنگ می آید!

 زوزه ی او... زبانی است که  اول بار است
شعرِ شهری می شنود.

به  تنگه ای رسیده ایم
آزادی از روزِ ازل
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خدای او می باشد  و
آتشی جاودانی

بر قله ی سربلندش افروخته  است!

به  گُداری رسیده ایم
هر چه  ترس و بیم شهر است
در روحت متلاشی می سازد و

اراده ی بی رمقت را
پله  پله  و... گردنه  گردنه 
با خود بالا می برد تا

فرقِ سرش!

به  معبری رسیده ایم
صفیرش... هزار شده  و

سوی اسب و
بر دانه ی سنگهای ستیغ
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سمکوبشان برق می زند.
به  ممری... رسیده ایم و

بار دگر به  تاریخ
بسیار دور این میهن برمی گردیم

و سرود سنگ و
ترانه ی عشقِ

میان برف و گُل را می شنویم.

به  گُداری رسیده ایم
که  دستِ انسان و
خشم انسان، هنوز

به  آن نرسیده  است!
یخ  است  نزدیک  گفت:  کلاهم  روی  بلبل 
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آتشی  و  رفتیم  غاری  درون  به   بلبل  بخاطر  بزنم! 
سوز  و،  ریخت  جانمان  در  آتش  گرمای  بر افروختیم. 
و  آوردم  در  را  کفش هایم  رهانید.  تنمان  از  را  سرما 
ته   از  کفش  که   شنیدم  کردم.  گرمش  آتش  نزدیک 
کلاهِ  باشی.  زنده   ممنون...  مریزاد،  دست  گفت:  دل 
راه   باید  گفت:  بلند  صدای  با  آنطرف  از  دیگری 
زنجیری  حلقه های  همچون  است.  دور  راهمان  بیافتیم. 
مهتاب  می رفتیم.  بالا  سربالایی  از  هم  دنبال  به  
کوه   قلهِ   نقره ای  کلاهِ   هم  ماه  که   کردم  احساس  و  بود 

مقابل شده  است!

ماه  پیر نمی شود
تا زمانی که  شعر زنده  است

شعر هم نمی میرد
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تا وقتیکه  مهتاب بماند!

مهتاب است و
ما می رویم تا ماه ِ خوابِ

سرِ خود را
از درون مزارع و کشتزار و
روستاها... بیرون بیاوریم!
ما می رویم تا ماه ِ بزرگِ

آزادی را
از تاریخی تاریک
بیرون آورده  و

به  دستِ شبِ مردم بسپاریم!
مهتاب است و
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همه  چیز
در پرتو شوقِ سیمینش

زیبا و نازنین
بهمنِ برف،

بیشه های زنبقی رنگ
آینه های امواج و

خروش نهر
فرهنگِ بسیاریِ گُل و گیاه 

در اینجا
همه  چیز می خندد

بجز جو و گندمِ گرسنه  و
بجز کشتزارهای بیمار

خانه ها  میانِ  تا  شدیم،  وارد  مریض  روستای  به  
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پیرزنی  خانه   به   بنیه   قوی  جثه   و  ما  شویم.  تقسیم 
سیه چرده ی  اتاقِ  یک  تنها  خانه   افتادیم.  کوژپشت 
سرم  تا  آوردم  پایین  را  خود  کُلوته   منِ  بود.  مربع 
بر  نکند.  گیر  نازل  سقفِ  معوج  و  کج  چوبهای  به  
بوی  پوستین  از  نشستیم.  کهنه   پوستینی 
مقابل  دیوار  بر  می شد.  متصاعد  عثمانی  خلافت 
}دختر  شده   پوشیده   دوده   و  غبار  و  گرد  از  تصویرِ 
بود.  شده   آویزان  کوله   و  کج  میخ  دو  با  کاه فروش{ 
به   دوده   زیادتِ  از  فروش  کاه   دختر  زیبای  چشمانِ 
از  تصویری  آنطرفتر  بود.  شده   دچار  تراخم 
زنگ  شمشیرش  دسته ی  که   علی  امام 
مقابلمان  از  شَل  جوجه ای  بود.  زده  
پایینِ  در  چشم  یک  گربه ای  گذشت. 
جو  نانِ  قرصی  می کشید.   خمیازه   پوستین 
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سوراخِ  و  کهنه   پتوی  یک  سپس  خوردیم.  پیاز  یک  با 
به   مهتاب  راه   همان  از  و  گرفته   را  پاشا  فتاح  ایامِ 
مسجد شدیم و در جلو یک بخاری سرد خوابیدیم. بلبلِ روی کلاه  

بیدار بود.   

در این خطه ، فقر
بویی متعفن پخش می کند و

در این خطه  رنگِ غم
همچون رنگِ مرض

در مقابل آینه ی شکسته، 
زردی ذلیل و درمانده  است!

در این سامان... خنده 
به  غلط... از گُم راهِ  گمگشته 
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به  سیما قدم می گذارد و
در این خطه ، عُمرِ عذاب و

بدبختی
بحدی دراز است

صد نسلِ گرسنگی زان
زاده  است!

روز آمد و
روز رفت

فصل آمد و فصل رفت
خونِ قربانی آمد و رفت

زخم ورم کرد!
ترانه های  از  است  پر  دره   است،  دره ای  در  اکنون  ما  خانه  
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اتاقهای  اندازه   به   اما  و  اتاق  یک  ما  خانه ی  گیسو.  خونین 
زخم مردم هزار در در آن است رو بسوی آزادی. 

چند  و  کلاه   چند  اینطرف،  از  گُدار،  دهنه ی  همان  در 
در  شناختم.  را  عشق  پیک  چند  و  قمقمه   چند  و  جامه دانی 
قله ها،  این  و  صخره ها  همین  گلوگاه   در  گدار،  دهنه ی  همین 
بوسیدم  را  فروزه    چند  عزیزان،  نامعلومِ  سفرِ  بهنگام 
همره   چند  گردن  به   را  خود  زدم،  پرتو  چند  بر  بوسه   و 
خروشانِ عشق دست  نهر  چند  و  انار  درخت  و  چنار  با  و  آویختم 

دادم، اما هیچکس از آن سفرها بازنگشت!

منِ کلاه ،
اینجا کلاه ِ بلوط را شناختم و
آنرا بر سرِ رازهایم گذاشتم.

منِ کلاه 



110

که  اینجا چکاوک کالی را شناختم
از او خوشم آمد و

گرچه  او یک کلاه ِ خود را بمن نداد
اما پرواز در بلندا را به  من آموخت.

من همینجا
مورچه  را به  رهبرِ

کوره  راه کلماتم تبدیل کردم و
لاغ گیاه  را به  سمبلِ

فصلهای جداگانه ی غمهایم.

من نم نمِ باران را
نشانهِ  دوست داشتن در میان
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آسمان و زمین نمودم.
یک دانه  از بذرِ آفتاب را

به  مزرعه  آفتابگردانِ مقابلِ چشمانم
تبدیل کردم!

تو تنها یک لاغِ رنگین محبت
بمن بده 

تا من یک رنگین کمان
به  قامتت بیاویزم!

تو یک سرِ ناخن شعرم بده 
تا آینه ی بالانمای

عشق خداوندی به  تو بشناسانم.
پَری از بالِ آن آرزوی
دلت را به  من بده 
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تا من پراوز رهای
بی مرز و بیپایان به  تو ببخشم!

منِ کلاه ، بسیار سرهای گونه گون دیدم
اما هیچکدام همانند آن سر

مرا نیانباشتند از شعر و از روشناییِ
آن سرهایی که...  آزادی زحمتکشان

دنیا را  راه ِ درخشش
بسیار زیبای عشق

نمودند.

در دهنه ی آن درّه 
}باد{ هر روزه  فریادی تازه  و
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لب فرو نبستن را به  من یاد می داد؛
وقتیکه  او را می دیدم
بخاطر یک گُلِ ماده 
بخاطر حق بلبلی

بخاطر حقوق شاخه ای
چگونه  با کوه  به  ستیز می پردازد!

در گلوگاه  آن درّه 
همه  روزه  زبانِ آبِ چشمه  و

زبانِ پرندهِ  کوچک
بمن می آموختند

که  آن زبان
از زبانِ تیر و شمشیر 
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پایدارتر است!

در دهنه ی آن دره 
در آینه ی صخره  و

در برکه ی خشم و کینِ
شرمندگی،

جنگِ خود و خود را دیدم
خونِ شعر خود را دیدم
که  چگونه  از بالا بپایین

می چکد... 
بر قلم و بر کاغذِ

همه ی ما...
در  همانجا، در تأملِ آنجا
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تاریخ را از نو بیختم
کلمه  را از نو سرند کردم
رنگ و صدا را بهم زدم

پرده ی سنگ از روی چین چینِ
وجودِ خود کنار زدم

تا بامدادی آشکار شد
آنگه  که  اشعه  سؤال کرد:

تو چه  داری
غیر آن کوهسارانی که 

هزار سال است
سَروِ یک ابرِ بزرگ
در آن نرویید!

در گلوگاه  آن درّه 
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در تأمل تنهایی و
دقیق شدن بر سنگ و

در پرسش بی  جواب ابدی
سَرَم در گردابی

همچون دایره ی بینهایت
دور خود و دور گردون بچرخید و

بازنیافت طیب خاطر!

در گلوگاه  آن درّه 
در تأمل آنجا
یکی یکی
تاریخِ

آن کیشها را همه  دیدم.
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جنگ میان آنها را دیدم
دروغهای آسمانی
تهدیدهای آتش و
دوزخشان را دیدم
از آن هنگام
تا به  اکنون

رازهای پنهانی را کشف کردم
که  چگونه  خدا و
که  چگونه  زمین و

که  چگونه  انسانها و حقیقت را
در دریا و در اقیانوسِ
به  خون آغشتند!

روز آمد و روز رفت
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فصل آمد و فصل رفت
قربانی آمد و قربانی رفت
ما همچنان در میان دره 

گاهی کلاه  ابرِ قله  می شدیم و
بار دیگر پرنده ی سفید واژه  و

شبی ماه  کوخ و کازه 
روز دگر

نان می شدیم از برای
مستمندان.

بیاد  را  خود  دیرینِ  رفقای  کلاه ،  منِ  یخبندان،  شبِ  یک  در 
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چهل  بهمراه   هم  او  که   را.  عینک  رفیقم  خصوصا|  آوردم. 
شدند.  تبدیل  }گویژه {  شقایق  گُلزار  یک  به   کودک  
خورجین  ته   از  آنرا  و  آوردم  بیاد  را  سیاه    جلد  دفتر 
بخوانم.  آنرا  مناسبی  فرصت  در  تا  آوردم  بیرون 
ملاقات  چنــد  چون  نکنم،  گمان  فردا شب هم  و  امشب 
ضروری دارم و قول داده ام. ولی بعدا| حتما| آنرا مطالعه  

خواهم نمود.
 

هنوز هم اینجا هستم و اما
من مُدام

نه  با خودم متفق و در سازشم
نه  با هیچ چیزِ دیگر

من امروز سنگِ دره ام
همچون زنی دوستش دارم

اما فردا شاید
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سرد شدم و
نخواهم ریختش را ببینم!

در این هنگام چون دلداری
تشنه ... تشنه 

دست در گردنِ درختی.
ممکن است بعدِ صباحی
بی سبب بیزار شوم و
دستم را پایین آورده 
از خود دورش بگردانم.

در این هنگام 
بعد از نوشتن این شعر فراغبالم و مدام
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قلمم را می بوسم
ولی هنوز دو دل هستم

از فردایی
که  بگویم آنها بوسه ی عجله  بود

چه  بهتر که 
منتظرِ

خیالِ تازه تر باشم!

چون من سنگ را همچو سنگ نمی بینم
چون من آب را

همچون آب نمی بینم
شاید در دلِ

قسمی صخره ی تیز
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روح ابریشمی نهان باشد و
محتمل است در قلب آب هم

بسی اوقات
از سنگ سختتر در آن باشد!

من پیوسته 
نه  با خودم متفق و در سازشم

نه  با کس و چیز دیگر
زیرا توافق همیشه ای

دیدنِ شک را از چشمانم می روبد و
}نه { را در روحم می کشد و

مرا به  دست روزشماری می دهد
نه  گردبادِ گمانی در آن می وزد و



123

نه  گردباد پرسشی!

من هنوز اینجایم
دره  خانه  و دره  رفیقم.

وقتی در میان رنگِ سبز دراز می کشم
وقتی شب را لحاف خود می گردانم

از ذهن شعله ور می شوم
تمامی این گردون را
به  این اتاق آورده  و

آسمان در آسمان می گردم
تا به  منظومه ای می رسم
به  جای یک، دو خورشید و

بجای یک، دو ماه  و
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بجای چهار هم پنج شش فصل.
آنگه  پیاده  گشته  و

در خانه ی سفیدِ خدا مستقر می شوم.
اما وقتیکه   که  می پرسم

بدونِ انسان برای که  شعر بنویسم
آنگه  سست می شوم
از خانه ی خدا خارج شده 

به  همینجا برمی گردم، به  میان مردم و
به  مضیق این گُدار و به  درونِ
آلام پیچ در پیچ  گرسنگان

وآنگه  بخود می گویم
در خانه ی  خدا چه  بنویسم و بگویم؟!

به  همینجا برمی گردم
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برمی گردم به  نزد کودکانِ پابرهنه ،
برمی گردم به  نزدِ زخمهای فریاد بر لبِ

زنان و
به  خود می گویم... بازهم به  خود می گویم

من آن شعرم، بدون غم کلمات
بدونِ رنگ بیکس و
آوازهای سرگردان و

آن نفسهای خاک آلود
هرگز زنده  نخواهم بود.

شبی دیگر در رنگِ سرخ و صورتی
دراز می کشم

سپس خیال کشته   شده  را
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تمام قد بر خود می کشم
بازهم از ذهن شعله ور می شوم

اینبار دور نمی روم، تنها با پای پیاده 
به  اتاقِ مادری می رسم
آکنده  از رؤیاهای دردمند
آکنده  از گُلِ پَرپَر شده  و

 آکنده  از آینه ی  شکسته  و
دیگر آنجا می مانم و

با زغالِ دست و پنجه  می نویسم و
آنگاه  تصمیم می گیرم با ظلمِ

خودِ خود
از درِ آشتی درنیایم!

من کلمه  نیستم فقط برای
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کلمه   و برای زیبایی
من زیبایی و فریاد و

هم خیابانم
برای عشق و آزادی.

من ابر نیستم
فقط بخاطر ابر

فقط برای تابلو و سیمای زیبایی
من آن ابرم هم برای بارش و

هم برای رودبار و
هم برای تموج پُر از موسیقی

مزارع و کشتزاران...
شبی دیگر، تنهاییم،
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چهار تکه ی تنم می شود
من خود تنها و در یک آن
سرم در دریاچه  }وان{ و

شانه ها و گردنم در }بوکان{ و
دستهایم در }قامیشلو{ و

هر دو پایم
در میانِ شعله های کرکوک است.

شبی دیگر،
اما بر روی همین زمین

دورتر می روم و 
می رسم

 به  قاره ای سیاه  و
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می رسم به  یک دنیای پوست سیاه و
می رسم به  عذابِ سیاه  و
می رسم به  نانِ سیاه  و

شیر سیاه  و شعر سیاه  و
می نشینم در زیر خیمه ای سیاه.

سرِ نوزادی را بهنگامِ نَزع
بغل می گیرم و

در بغلم نوزاد، همچو
شاخه ای می میرد و
بهمراهش تازه ترین

شعر من هم می میرد و
از فشار غم و غصه  بخار می شوم و

ابر می شوم و
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اما ابرم سترون و نمی بارد
پاییز به  دستهایم می ریزد و

خزان به  انگشتانم و
در آخر هم

قلمم می ریزد. 

پرده   و  نیست  دیوار  و،  است  آسمان  و  است  افق  هنر 
همه   و  گردانم  نمی  طلسم  و    قفل  را  زبان  من  نیست. 
عشق  که   هنگامیکه    و؛  نمی بندم  برویتان  را  درهایم  
جستجوی  و  شما  چشمان  خواندنِ  که   دادم،  دست  از  را  شما 

آزارتان را برباد دادم، آنگه  شعر را برای چه  می خواهم؟
زبان آب است

ساده  زندگی می کند و ساده  می رود
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وقتی هم برکه  گردید
زلال است و اعماق آن هویدا و

اما وقتی که  بخواهی دست در آن فروکنی
رازهایش را کشف کنی

دستهایت شُل شده  و به  آنها نمی رسد
تو در برابرِ برکه ی  خدا

درمی مانی و سرسام می گردی

زندگی  غارها  و  دره   و  گدار  این  در  هنوز  شاعر،  کلاه ِ  منِ 
رو  و  پهندشت  آن  به   برد  مرا  تنهاییم  روزی  می کنم. 
رفقای  آنجا  در  گرفتم،  تصمیم  کوهپایه .  تا  ببالا 
شده اند،  گذاشته   کنار  ناحق  به   که   آنهایی  را،  کوچکم 
نیکی های  بدهکارِ  بدهکارم،  من  کنم.  جمع  یکجا  را  همه  
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گذرگاه   در  و  سخت  روزهای  در  که   هستم  آنها  از  بعضی 
در  تنها  نه   حقیقت  در  رسیده اند.  فریادم  به   تنگنا 
هم  دیگر  شعرهای  از  بسیاری  برای  بلکه   من،  با  رابطه  
سایه ی   در  رسیدم،  موعود  مکان  به   وقتیکه   بودند.  چنین 
تشکر  قالب  در  و  نشستیم  باهم  همه   تناور،  شاه توتی 

و امتنان یکی یکی آنها را به  اسم خواندم:
شبِ  یک  در  بود.  افزا  روح  شبِ  یک  در  دارید!  -بیاد 
رفیق،  بلبلی  نورسیده ام،  شعرِ  دخترِ  اولین  تولد  جشن 
زیبا  ترانه   چه   هر  سحر،  تا  چگونه   صدا،  خوش  هنرمند  آن 
متشکرم  واداشت؟  پایکوبی  به   را  ما  همه   و  خواند  بود، 

بلبل، تشکر برای مهربانی و صدای زیبایت.
شعر  چه   هر  برای  من  تو،  دختر  برای  و  تو  برای  تنها  -نه  

زیباست، پروانه  می شوم!
کنم؟  فراموش  را  تو  چگونه   عزیز،  چکاوک  ای  تو  -و 
زیادی  کلاه ِ  یک  بود،  زمستان  سرد  بسیار  شب  یک  در 
حرفِ  بچه   یک  سرِ  بر  آنرا  هم  من  دادی.  بمن  را  خودت 
کوچولوی نوزادم گذاشتم و آنگه  او گرم گردید و من ممنونِ 

شما هستم، خوبیت را هرگز فراموش نمی کنم.
-لازم به  تشکر نیست، آماده  هر کاری برای کودکان.

گمنام.  سرباز  سنجاقکِ  ای  تو!  اما  -و 
سنجاقک  بگویند  کسانیکه   باشند  }شاید 
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وقتی  دارم  بیاد  خوب  می آوری؟{  را  اسمش  تو  که   چیست 
آمدی  تو  بمیرد.  بود  نزدیک  و  شد  مریض  }س{م  حرفِ 
را  مریض  حرفِ  برگ  سه   دو  کمکِ  با  شدی،  هلیکوپتر  و 
به   را  بیمار  حرف  و  پریدی  هم  تو  و  کردیم  بار  تو  بر 

بیمارستان رساندی.
همه   برای  و  تو  برای  نیست  مهمی  کار  -اینکه  
تا  و  کرده   سوار  خیال  بال  بر  را  ما  بار  هزارها  که   شاعران، 

دورترین ستاره  و سیاره ها را برده اید.
صلح،  در  یا  و  جنگ  در  نامه بر.  کبوتر  ای  تو!  -و 
رسانیده ای.  یاران  به   را  ما  نامه ی  بوده ای.  پرواز  در  همیشه  
این  از  داشتیم؟  خبر  همدیگر  از  چگونه   ما  نبودی  تو  اگر  اما 

جهت همه  ما مدیون شما هستیم. ممنون ای کبوتر نامه بر!
-خواهش می کنم! اینکه  تشکر لازم ندارد! این  وظیفه  من است. 
شمای شاعران هزار بار اسم مرا بر پرتو مهتاب آویخته  و آرزویم 

را به  همه  دنیا رسانیده اید. نامه ی شما، نامه ی عشق است.
دلسوزی  و  همکاری  چگونه   من  گفت  باید  هم  اینجا  -در 
فصل  یک  در  وقتی،  یک  که   برم!  یاد  از  را  کفشدوزک 
قلب  در  خود،  جسم  در  را  فراریم  واژه ی  یک  دشوار،  بسیار 
را  خود  رسید،  پلیس  زنبور  هنگامیکه   و  کرد  پنهان  خود 
بپایین  رو  و  درغلتید  تپه   شیبِ  از  و  نمود  »گوله«  
بلم  بر  را  واژه   هم  آنجا  در  و  رودخانه   کنارِ  تا  نمود،  نزول 
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امواج سوار کرد و از خطرش برهانید. من چگونه  این شجاعت را 
از یاد برم؟!

بلکه   کسی،  بخاطر  نه   را  کار  آن  من  حقیقت  -در 
بوده ای.  آزادیخواهان  از  هم  شما  داده ام.  انجام  آزادی  برای 
دوست  خودم  خال های  همچون  را  کلمات  آن  من  اینکه   کما 

دارم.
کمین  به   بود  نزدیک  یکبار  که   می دانید  شما  اما  -و 
در  و  رسید  بدادم  آفتابپرست  بناگه   بیافتم،  ماری 
اینرا  نمود؟  مخفی  مار  چشم  از  و  کرد  پنهانم  خود  شکم  زیر 

چگونه  فراموش کنم؟
چه   نبود  شما  شعرهای  اگر  چون  ندارد.  لازم  -تشکر 
را  او  کسی  چه   و  می برد  اسم  آفتابپرست  از  کسی 

می شناخت؟!
درسهای  گر  شعور،  و  عقل  استاد  این  مورچه !  -سپس 
در  آب  از  جربزه   بی  و  ترسو  من  شعر  شاید،  نبود،  او 
بزمین  بار هم  هزار  اگر شعرم  داد  یاد  به  من  بود  او  می آمد. 

بخورد، نباید تسلیم بشود و، دوباره  باید بپا خیزد!
نبود،  دقیقِ شما  اندیشه   اگر  و  نبودی  خود شما  -اگر 

امکان نداشت به  این شیوه ی درخشان بسازمت.
دیوانِ  حجله ی   شبِ  در  من  بدهید!  گوش  -لطفا| 
اما  نداشت.  پِرده   پنجره اش  داشتم  اتاقی  اولم، 
پرده ی  یک  رسید.  بدادم  و  آمد  عزیز  ابریشم  کرم 
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خوشحال  مرا  و  بود  زیبا  بحدی  بافت.  برایم  زیبا  بسیار  ابریشم 
نمود، در همان شبِ اولِ شعر داماد شدم!

-من اگر برای شعر پرده  نبافم، پس برای چه  و برای که  
ببافم؟!

از  بفرمائید،  باور  عزیز!   زنبور  چی؟  زنبور  پس   -
والنتاین  به   تا  گرفته   نوروز  عید  و  تازه   سال  جشن 
ماذی  عسل  نبوده ،  زیبایی   مناسبت  هیچ  می رسد... 

برایم سوغات نیاورده  باشد.
-عسل چه  ارزشی دارد! شعر زیبا مال تو یا هر شاعر دیگر، 

از هزار عسل ماذی شیرینتر است!
از  یکی.  یکی  متشکرم.  شما  همه   از  -متشکر... 
مواقع  بسیاری  خود  خونسردی  و  آرامی  با  که   هم  پروانه  
از  تشکر  است.  نموده   آرام  را  خشماگینم  کلمات 
زاغِ  از  پاسبانان؛  رئیس  دارکوب  از  نگاهبان؛  جیرجیرک 
اگر  چون  طوطی  از  تشکر  شعرهایم.  یکایک  عنوان  یاورِ 
می کردم.  فراموش  را  ننوشته   شعرهای  بعضی  نبود  او 
را  کردن  شنا  که   عزیزی  دوستان  ریز،  ماهیهای  از  تشکر 
را  کسی  اسم  اگر  ببخشید  دادند.  یاد  کودکم  حرفهای  به  
نبودید،  شما  اگر  می گویم:  پایان  در  باشم.  کرده   فراموش 
هیچوقت و هرگز نمی زیستم. در اینجا آنها هم دسته جمعی فریاد 

زدند:
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همه  ما می میریم
تو هم می میری

اما آنچه  بماند شعر است،
شعر زیبا!

*
بازهم روزی دیگر

خودم تنها سر به  بیابان گذاشتم و
در گذرگه ،

بیشه ای از من رد می شود!
رودی به  من زُل می زند.

پرنده ای در من پرواز می کند.
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اما از آنطرف که  برمی گردم
خودم تنها نیستم و

صدها درخت به  همراهم
صد آسمان در }سر{م
هزاران برگ در درونم

در خش خشند
بر جُثه  هم شکوفه های بی حساب

می شکفند!

از اینطرف خود و خودم
ابری بمن خیره  گشته 
جویی از من می گذرد.
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رنگی به  چشمانم داخل می شود.

از آنطرف که  برمی گردم
صدها }خودم{ همراهم است.

باران با خود میاورم، دریاچه ای در بغلم
هزاران رنگ،  رهگذرِ شعرم می شوند.

از آنطرف که  می آیم
تنها نیستم
اینبار اما

پهندشتِ دیوان سبزم
با ماهور و با مرغزار

با  خصیب و جزیره های کوچکش
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همراهمند.
*

در پایان این سفر هم
بارِ دیگر همچون رفقای کوچک

طبیعت گفت:
آنچه  بماند همانا کلمه  و شعر زیباست!

شعر زیبا
از قلب است و برای قلب
از آزار است برای آزار
از آینه  برای عشق!

شعر زیبا... زیبا نمی شود اگر
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باران نشود و
زن نشود و

کشتزار و غله  نشود
دوست داشتنی نباشد همچون کودک و

مقدس نباشد همچو نان.

شعر زیبا... زیبا نمی شود اگر
در میان زخمها او را نبینند و
در نفسِ عاشقان هم

گُل باختری از آن نروید و
بدفاع از شمعهای

کشته  شده ی  این دنیا
نپردازد!
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شعر زیبا... زیبا نمی شود اگر
خود را با رنگ تنهایی
بینوایان رنگ نکند و
هر بار هم ترانه ای

برای سوختن یک ققنوس
عاشق نسرا ید!

شعر زیبا... زیبا نمی شود اگر
وترِ دلِ شنونده اش را

نلرزاند و
در میانِ لهیبِ پرسشِ

پنجه هایش مشتعل نگردد!
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شعر زیبا... زیرا زیباست
به  کس فخر نمی فروشد و
هرگز از خود غرّه  نمی گردد و

همچون کاسه  کوزه ی
خانه های فقیران است

شعر زیبا چیست... مگر
 نسیمی بهنگام بوسیدنِ

غنچه ای
یا موجی که 

ننوی نورسی شده ،
یا خود خیالِ قلمی که 
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در یک شبِ مهتابی
میان هاله  می خوابد!

شعر زیبا چیست... بجز
خیابانهایی که  بازوی شهر می شوند و

از پنجره ی جراحت
گُل بدست آزادی می دهند و

از گیسو تا به  قدم
بوی آینده  می دهند!

شاید گنجشکی بگوید
من شعر زیبایم

بهنگام پرواز و آواز خواندن
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امکان دارد عینک گاندی
بگوید من هم شعر زیبا هستم در چشمانِ

رنگِ سفید و استقلال،
شاید کلاه  چگوارا بیاید و بگوید که 

شعر زیباست، بر سرِ
انقلابِ همیشه ی سراسری!

امکان دارد ساقهای زنی زیبا
چاک میانِ پستانهایش

باز شدنِ دگمه ای از رویشان
یا تارِ مویی آنگه  که 

نصف آن بر روی چشم می ریزد
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یا رایحه  عرقِ خوشبوی
دور گردن، آمیخته  با

میخک بندش
یکی یکی و همه  ابراز بدارند
ماییم شعر زیبا در میعادگاه !

شاید شعر بسیار زیبا
آن نانی است  در بغل گرسنگی

که  بیصدا می گرید و
امکان دارد شعر زیبا
نسیمی در تابستان و
اخگری در زمستان و
یا رسیدن نامه ای که 
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عزیزش بداری
در تنهایی تبعیدگاه !

در آخر هم
بیخیال باش... گر ندانی

هنر شعر... به  چه  معناست
یا خود اینکه  نتوانی حتی یک بیت بنویسی
اما وقتی که  آنرا می بینی و می شنوی

اگر زیبا باشد
بناگه 

جرقه ای در درونت تیر می کشد
سر تا قدم مشتعلت می گرداند!
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عزیزم  رفیقِ  شهید،  عینک  سیاهِ   جلد  دفتر  »امشب، 
دفتر  این  نمودم.  آن  مطالعه   به   شروع  و  آورده   بیرون  را 
از  گونه گون  آمیخته ای  که   است  کشکولی  حقیقت،  در 
لاغ  و  دبور  »باد  بنام  شعر  از  دیوانی  و  کوتاه   داستان 
دشوار  و  سخت  بسیار  روزهای  در  جانباز  عینک  که   گیاه « 
قصه ها،   میان  در  است.  نوشته   شهر  در  زیرزمینی  مبارزه  
اتمام  به   دیگر  قصه های  زیرا  کردم،  انتخاب  را  یکی  من 
آنها  تغییری  هیچگونه   بدون  و  اینجا  در  من  نرسیده اند. 
از  آنها  ردِ  یا  پسندیدن  که   است  آشکار  می رسانم.  بچاپ  را 

دیدگاه  هنری و انسانی بر عهده   خوانندان است.«
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از دفتر جلد سیاه 

داستان کوتاه 

نویسنده :

م. عینک
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فرامــوش  هرگــز  را  رنــگ  خاکســتری  غمگیــن  غــروب  آن 
نمی کنــم، کــه  بهمــراه  مــه  و نــمِ قطــرات درشــت بــاران پاییزی 
ســریع  و  شــدید  بارانــی  خانه می رفتــم.  بســوی  وقــت،  دیــر 
زدنــی  بهــم  در چشــم  کــه   رگبارهایــی  از آن  غیــر منتظــره ،  و 
همچــون گنجشــک آب کشــیده ، ســرتاپایت را خیــس می کنــد. 
تنهــا کاری کــه  توانســتم بکنــم ایــن بــود کــه  بــه  زیــر لبــه  
بــوی  بچســبانم.  دیــوار  بــه   را  پشــتم  و  بــروم  بــام  اولیــن 
خــاکِ نیمــه  خیــس و نیمــه  خشــکِ کوچــه  بحــدی معطر و خوشــبو 
تــازه   ششــهایم  می کــردم  احســاس  استنشــاق،  بهنــگام  بــود، 
می گردنــد. رایحــه  ایــن بــاران و ایــن خــاک آمیختــه  بــا پاییــز، 
بــه   نیســت.  شــبیه   دیگــر  رایحــه   و  بــوی  و  بــاران  هیــچ  بــه  
همیــن ســبب آرزو می کــردم ایــن رگبــار کَــم پــا ادامــه  یابــد و 
آن بــوی و رایحــه  هــم در مشــامم باقــی بماند. امــا همچنانکه  
گردیــد.  نیــز قطــع  بناگــه   نمــود،  باریــدن  بــه   شــروع  بناگــه  

زیاد خیس نشده  بودم.
رهگــذران میــان کوچــه  تــک و توکــی بودنــد. بــه  راهــم 
ادامــه  دادم. در همــان هنگام هم، از رادیوی خانه ای دور، 
پــژواک صــدای مجــذوب کننــده  }علــی مَــردان{، 
پاییــن  گهــی  }الله ویســی{اش،  انعــکاس 
تمــوج  میــانِ  در  اینکــه   هماننــد  بلنــد،  گاهــی  و 
از  و  می رســید  گوشــم  بــه   بــرود،  بــالا  و  پاییــن  هــوا 
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و  آبــی  دریاچــه ای  حلــول مینمــود و آنگــه    قلبــم  بــه   گوشــم 
زلال گردیــده  و مــرا در خــود فــرو می بــرد. شــهر غمگیــن و آوا 
غمگیــن و غــروب هــم از هــر دو غمگینتــر. در اینگونــه  غروبهــا، 
اندیشــه  هــم انگار به  داخل کرانه  ی نزول افتاده  باشــد، احســاس 

می کنی در دنیایی ناشناخته  فرو می روی.
مــاه   یــک  نزدیــک  اکنــون  راه می رفتــم.  آهســته   آهســته  
اســت، بــا روزهــای عیــد هم، هر روز جســد چنــد باغچــه  و قصیدهِ  
بــدار آویختــه  شــده  از موصــل و ابوغریــب بــه  شــهر می رســند 
و، شــهر هــم همچــون بیوه زنــی بــا قلــب پــاره  پــاره  و پیراهنــی 
یــا  میگشــاید؛  برایشــان  انــدوه   و  غــم  آغــوش  ســیاه   درازِ 
و  شــده   تبدیــل  انتظــار  مصیبــت  از  ژالــه ای  بــه   روزه   همــه  
پاییــز  هنــگام  ایــن  در  می بارانــد.   آنهــا  بــر  حســرت  اشــک 
و شــهر یکــی شــده  و آنهــا را از هــم بــاز نمی شناســی. امــا 
روح مقاومــت، چــه  در شــهر و چــه  در کــوه زنده انــد و اختنــاق و 
را  بپاخاســتن  دوبــاره   تــوانِ  و  امیــد  نتوانســته   زورگویــی 

بزانو درآورد.
بــزرگ شــهر هــم دســتِ عقابهــا  در میــان آن پادگانهــای 
بــه  درنده هــا می رســد، و آنهــا از ایــن امــر دیوانــه  شــده  و از  
بــا  شــب ها  گشــتی  گروههــای  مشــکوکند.  هــم  خــود  ســایه  
وانــتِ مســلح می گردنــد و بناگــه  خانــه ای را محاصــره  نمــوده  
و از پشــت بــام بــه  آن خانــه  می ریزنــد و نخجیــران را شــکار 
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مکنند.
هــر روز داســتانی تراژدیــک و ســراپا خــون آلــود می شــنوی. عصر 
دیــروز، در شــرق شــهر چهــار جــوان را در کنــار دیــوارِ دبیرســتانی 
گلولــه  بــاران نمودنــد. قبــلِ هفتــه ای هــم بطــور مخفــی کپــی 
آن نامه هــا پخــش شــدند کــه  زندانیــان اتــاق اعــدام همچــون 
نامه هــا  ایــن  می نویســند.  خانواده هایشــان  بــرای  وصیتنامــه  
چــون شــمعهایی بودنــد کــه  در ایــن روزهــای تاریــک افروختــه  
شــده  باشــند. نامه هایــی کــه  مــرگ را بــه  ســخره  می گیرنــد و 
بگــردن  را  دار  طنــاب  حلقــه   خــود  دســتان  بــا  اینکــه   از  قبــل 
می کننــد  برپــا  جشــن  و  می کننــد  پایکوبــی  بیاندازنــد،  خــود 

برای پیروزی فردا و، شیرینی در میان هم پخش می کنند.
و  جــرات  آفتــابِ  از  حقیقتــا|  نامه هــا  آن  خوانــدن 
بــاران  از  می کننــد  لبریــزت  می گرداننــد،  مالامالــت  روحیــه  
دشــمن  از  بیــم  و  تــرس  اســمش  آنچــه   و،  جدیــد  رســتاخیزی 
اســت، از وجــودت زایــل میســازند. آن نامه هــای اتــاق مــرگ 
زنــده  ی  بســیار  مشــخصه های  و  تعاریــف  از  اعــدام  ســلول  و 
تاریــخ مقاومــت ایــن عصرنــد. شــاید در آینده  هر کــدام از 
ایــن نامه هــا بــه  چندیــن رمــان بــزرگ، چندیــن تابلــوی 
صحنه هــای  روی  نمایشــنامه   و  نمایشــگاهها  زنــده  

تئاتر فردای این میهن تبدیل شوند.
از کوچــه  شَــکَر  گذشــتم. حتــی اکنــون و در ایــن ســن 
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و ســال هــم ایــن کوچه هــای تنــگ و باریــک هیبــت و تــرس خود 
را دارنــد و کــه  ســرم را بلنــد کــردم، آســمان داشــت صــاف 
شــروع  درختــان  شــاخه های  میــان  در  هــم  گنجشــکها  و  می شــد 
دســت  بــه   اینکــه   از  قبــل  جیــک.  و  جیــک  بــه   بودنــد  کــرده  
چــپ بپیچــم و بــه  کوچــه  خودمــان وارد بشــوم، گربــه ای دیــدم 
قطرانــی رنــگ چــون شــب تــار، گربــه ای باریــک انــدام همچــون 
پلنــگ، دو بچــه  تــازه  زاد بدنبالــش. امــا بچــه  گربه هــا ســیاه  
بودنــد.  ابلــق  و  ســفید  خالهــای  دارای  بلکــه   نبودنــد،  ســاده  
مــادر از پیــش و بچه هــا هــم بدنبالــش دم می جنبانیدنــد. هــر 
ســه  از اینطــرف کوچــه  بــه  آن طــرف می رفتنــد. دو قــدم مانــده  
ایســتاد،  زده   بیــرون  شــانه های  بــا  گربــه   بنــاگاه   کــه   بــود 
چرخــی زده  و بمــن نــگاه  گــرد و چشــمهای زردش را در چشــمانم 
خیــره  ســاخت. احســاس کــردم چشــمهایش بــه  درون چشــمانم 

حلول کرده اند.
مــن تــا آن هنــگام نگریســتنی چنیــن تیــز و عمیــق نــه  
تنهــا از گربــه ، بلکــه  از چشــمهای انســان هــم ندیــده  بــودم. 
همــه  بــا هــم تنهــا چنــد ثانیــه  طول کشــید. امــا من احســاس 
کــردم زمانــی دور و دراز بــر مــن خیــره  بــوده . از اینهــم عجیبتــر 
احســاس نمــودم نگاههایــش صــدا شــدند و چشــمهایش بــا من 
دهــان  چشــمهایش  لمحــه،   آن  در  بلــه ،  می کننــد.  گفتوگــو 
شــده  و از دهــان هــم کلمــه  و جملــه  متصاعــد شــده  و بطــرف 
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مــن می آمدنــد. در واپــس نگــری آن گربــه ی قطرانــی، واپــس 
تنهــا  همــه اش  دیــدم.  را  خــود  کــس  نزدیکتریــن  نگریســتن 
لمحه  ای بود، در حالیکه  من یک تاریخ دور و دراز را در آن چشــمها 

بازخواندم.
حــرف  »اگــر  گفــت:  و  کــرد  گفتگــو  بامــن  گربــه   بلــه ، 
مــرا می شــنوی بــه  خانــه  داخــل مشــو!« صــدای گربه  در گوشــم 
بــه  هیــچ وجــه  جــای گمــان نبــود. یکبــار دیگــر هــم قبــل از 
اینکــه  از مقابلــم رد شــود، گفــت: »اگــر حــرف مــرا می شــنوی 
بــه  خانــه  داخل مشــو!« خود و هــر دو بچه اش رد شــدند و من در 
جــای خــود خشــکم زده  بــود. جالــب ایــن بــود کــه  من هــم بدون 
هیــچ تردیــدی در دل گفتــم: »مــن حرفــت را گــوش می کنــم!« 
و  بپیچــم  چــپ  بــه   اینکــه   از  قبــل  آمــدم،  بخــود  وقتــی 
بــه  خانــه  بــروم، مســیرم را تغییــر داده  و بــه  دســت راســت 
پیچیــدم و در محلــه ای آنطرفتــر بــه  خانــه ی عمــه ام رفتــم کــه  
بــام زندگــی می کــرد.  اتــاق پشــت  یــک  بــه  تنهایــی در  خــود 
شــوهرش هــم چنــد ســالی قبــل در یــک هجــوم عــام دســتگیر 
شــده  بــود و از آن هنــگام ســر بــه  نیســت شــده  بــود. 
امــا عمــه ام تــا بحــال در انتظــار بازگشــت او بــود. 
در  او  و  زدم  در  مــن  وقتیکــه   دلیــل  همیــن  بــه  
بــا صدایــی مظطــرب  دیــد،  مــرا  و  کــرد  بــاز  را 
گفــت: »شــما هســتی؟ بــه  خــدا قســم فکــر کــردم 
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}حه مه رش{ است که  برگشته!«
آن شــب آنجــا مانــدم. صبــح روز بعــد، عمــه ام را بــرای 
برگشــت،  وقتــی  فرســتادم.  خودمــان  منــزل  بــه   خبــر  کســب 
درجــا و بــا خوشــحالی انــگار کــه  فریــاد بزنــد، گفــت: »نصــف 
هــم  ســریرت  بــالای  بــه   و  ریختــه   خانه تــان  بــه   شــبی 
خــدا کــه  آنجــا نبــودی و خلاصــی یافتــی!«  رفته انــد... شــکر 

من هم در دل گفتم: »شُکرِ گربه  سیاهه !«
ولــی ایــن قصــه  در اینجــا بپایــان نرســید. ادامــه اش بــه  
شــب بعــد و بــه  داخــل رؤیایــی عجیبتــر از ظاهــر شــدن و ســخن 
گفتــن گربــه  ســیاه ، موکــول گردیــد. آنهــم دیــدنِ مــادر بزرگــم 

بود در آن خواب... 
مــادرِ مــادرم... بــا مــا زندگــی می کــرد... عُمــرش از نــود 
بــه  زکام  خــورد و  امــا ســه  مــاه  قبــل، ســرما  بــود،  گذشــته  
دچــار شــد. زمینگیــر گردیــد و دیگــر برنخاســت. در خــواب مــادر 
بزرگــم را دیــدم... جلــو ایــوان نشســته  بــود مشــغول دوختــن 
بــر لبانــش نشســت  بــود. تبســمی  یــک دگمــه  پیراهــن مــن 

و گفت: 
»مادر جان! آن روح من بود که  در قالب آن گربه  سیاه  رفته  

بود. ترا به  خدا مواظب خودت باش!«
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از همان دفتر جلد سیاه 

شعر 

نویسنده :

م. عینک
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کلمه ای به  عنوان مقدمه 

در حقیقــت مــن ایــن را نمی پســندم کــه  خــود در مورد شــعرهایم 
شــعر  اگــر  بنویســد.  مقدمــه   برایــم  کســی  یــا   و  بگویــم  ســخن 
خــود  زیبــــایی  نــا  و  زیبایــی  از  و  می گوینــد  ســخن  خــود  باشــند، 
باشــند  شــعر  آن.  برعکــس  یــا   و  می نشــینند  دل  بــر  می گوینــد. 
می ماننــد و شــعر هــم نباشــند می میرنــد و فرامــوش می شــوند. مــن 
در زمانــی بســیار صعــب و دشــوار زندگــی می کنــم. نمی دانــم بعد از 
یــک دقیقــه  دیگــر چه  بر ســرم می آیــد!... بــه  همین خاطــر نمی دانم 
چه  بر ســر این شــعرها خواهد آمد. آیا روزی روی روشــنایی را خواهند 
دیــد؟ آیــا خــود در قیــد حیــاط خواهــم بــود وقتــی کــه  بدســت شــما 
می رســند؟ یــا بعــد از مــرگ خــودم شــما را می بیننــد؟ نمی دانــم. 
همــه  چیــز نــا معلــوم اســت. زبــان بعضــی از شــعرها، زبــان ایــام 
خــود آنهاســت. زبــان روزگار دار و اعــدام. ســاده  هســتند، امــا ســهل 
نیســتند. نــه  همــه  درهــا بــر روی خواننــده  بســته اند و نــه  همــه  را 
شــده   زاده   گردبــاد  زمــان  در  گیــاه   لاغهــای  ایــن  گذاشــته اند.  بــاز 
و از خــاک و گِلِ آزار ســر برآورده انــد. یــک ردیــف آینــه  ســالهای 
هســتند.  مملکــت  ایــن  و  شــهر  ایــن  بیســتم  ســده   هشــتادِ  دهــه  
ایــکاش رؤیایــم بــه  حقیقــت می پیوســت و نســلهای بعــد از مــن، 
نســل بعــد از دارِ اعــدام، آنهــا را می دیدنــد. لااقــل بداننــد کــه  مــا 
چگونــه  زیســته ایم. اینهــم بدیــن معنــا نیســت کــه  شــعرها، شــعر 
حتــی  کــه   اســت  آن  در  شــعرهایی  باشــند.  فریــاد  و  داد  و  شــعار 
ربطــی بــه  ایــن دیــار ندارنــد. شــعرهایی هــم هســتند که  تنهــا اندوه  
و آرزوهــای خــودم آنهــا را آفریــده  اســت، یــا یادبودهایــم. همچنین 
شــعرهایی هــم هســتند که  از خــون و طنــاب دار این روزگار سرچشــمه  
گرفته اند. من دیگر کلامی ندارم که  بگویم.                     م. عینک  
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دیدنی

دیروز رفتم و
به  آن دیوار سر زدم

که  آن پنج ماه این شهر
در مقابلش ترور شدند!

گفتم: آمده ام
پنج بیت شعر تازه  به  من بدهی

پنج سطر شعر کسی نشنیده  باشد

گفت: بنویس
اول بار است که  ماهتاب
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با آن نازنینی اش
در مقابل گلوله ها

از فولاد نترستر باشد!

سپس بنویس:
منِ دیوار بِتُن
در آن پشت

از ترس می لرزیدم
اما آنها در آن جلو

می مردند و می خندیدند!
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یاغی شدن یک پیش نویس

امشب کاغذ پیش نویسم
خود را لوله  کرد و

به  من هجوم آورده  و
یقه ام بگرفت:

گیرم تو قلم باشی و
من هم کاغذ، زیر نُکت،

گیرم تو }بذر{ باشی و من هم زمین
اما دیگر

از این ببعد
بتو اجازه  نمی دهم

هرچه  خواستی در من بنویسی و
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هرچه  خواستی بر من بریزی.
من اجازه  نمی دهم،

از همین امشب بتو اجازه  نمی دهم
تا ندانم

آنچه  که  می نویسی چیست و
کجا می رود و

همراه  کیست؟!
تا ندانم

»بذر« دستت، بذر چیست و
چه  محصولی می دهد و
چرا در من می رویانی؟!



164164

دانه ی انار

من آن روز
در میان یک دانه  انار
چند مقیاس مهندسی

پیدا کردم
چند گدار و قله ی کوه ،

درخشش آینه  و
غروب کردن آفتاب و

چند شفقِ
تاج خروس را دیدم

من آن روز 
در میان یک دانه  انار
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خون قربانیان آزادی
همه ی این دنیا را

دیدم
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چامه 

در آن چامه ی دراز
هر کلمه  انسانی است و

هر جمله ای خیابانی
هر نقطه ای پنجره ای

هر ویرگولی یک درخت و
هر محتوایی یک شهر و
فُرم بزرگ هم کشور و

پرچم در اهتزاز
بر بالای 
قصیده  هم

عنوانِ آن چکامه  است!
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غربت

این حرف نیست که  می زنی
ای غربت

کشور را من چگونه،  به  پیش تو
به  خارجه  بیاورم؟!

مگر وطن، چمدان است بدوش گیرم؟
محله ، کُت و شلوار است؟
 کوچه  مگر کراوات است؟
اتاق مگر پیراهن است؟

کوه ... پالتو است؟
دشت... تخم مرغ؟
باغ... پیجامه  و



168168

چشمه  و قنات... آینه  است؟
من آنها را پیچده  و
به  پیش تو بیاورم؟!

این حرف نیست که  می گویی
تو ای غربت

میهن چگونه  پیش تو بیاورم؟!
فرض محال... من وطن را

بدوش انداخته  و
»خدای نخواسته« 

در راه  مرد!
ولی آنگاه 

چه  کس مسئول آن مرگ است
تو ای غربت؟!
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حکایت  یک تابلو

هیچکس نداشت
هیچ کس... هیچ کس

بجز یک برادر.
قبل از اینکه  روحش

بپرد و برود به  بارگاه  خدا
او در سلول اعدام

با منجق
تابلویی ساخت و

وقتی }برادر{ به  دیدارِ
آخرین دیدار

برای وداع ابدی
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به  بغداد رفت
برادرِ سلولِ اعدام

برای یادگار
آن تابلوی منجق را به  او هدیه  نمود
او هم آنرا در ساکش گذاشت و

با خود به  سلیمانیه  آورد
سپس آنرا در خانه 

در اتاقش
مقابل صندلیش آویزان کرد
در تابلو ی منجق چند عنصر

نقش شده  بود:
آسمان آبی

کبوتری
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کوهی
رودخانه ای.
اما افسوس

در میانه ی تاریخ ترسناک
}برادر{ در مقابل تهدید

سرنیزه ها
تسلیم شد و

شرمنده  و با روی زرد
لباسهای

»جیش شعبی«
را بپوشید.

بعد از هفته ای
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وقتی »برادر«
از خواب بیدار شد و

که  بر تابلو دقت نمود:
آسمانِ آبی، سیاه ِ سیاه 
کبوتر، لاشخور شده  بود،

رودخانه  هم
خشکیده  بود
بر قله  هم

در یک آتش نوروزی
تصویری

بسیار بزرگ
از دیکتاتور

در میان شعله  می سوخت!
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بُز

بُزی لاغر
از دور

دنده هایش هویدا بود
از یک کوهی بالا می رفت
سنگهای کوه  همچون خنجر
بر آن جُثه  لاغر فرو می رفتند.

چند قدمی رو ببالا
نابهنگام... بار دیگر

رو بپایین... لیز می خورد.
امّا با سنگ

به  جنگ نپرداخت
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حتی یک شاخ هم به  آن نزد
یک ماه ، دو ماه ... تا چندین سال
تا هنگامی که  سنگ را نرم کرد و

به  بالای
بالاتر از

دوست داشتن رسید و
آنگه  کشته  شد.
امروز بیاد گاندی
برای هندوستان

یک شمع سفید روشن نمودم!
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فراموش نکردن

به  چند دلیلِ ساده 
}زمان{ شعرم را فراموش نمی کند

چون هر روز بامداد
یک کلمه ی زیبای }زبان{

در مقابل او گیسویش را شانه  می زند و
چون گُلدان هم

گُلی در آن می رویاند.
زندگی شعرم را از یاد نمی برد

چون تاریخ آنرا به  پله  و
خیابان به  پوستر و

زنان آنرا انگشتر و گردنبند و
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بچه ها به  آب نبات و
عاشق به  نی لبک و
باران به  ریواس و
}باد{ به  وزش و
دشت به  مرغزار و

کوه  به  مرمر رنگین و
رودخانه  هم آنرا  خروش می گرداند.

دنیا شعرم را از یاد نمی برد
چون عشق گُل گندم

هرجا باشد... او هم آنجاست
میهنِ اشک و
نان هرجا باشد
میهنِ او هم
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همانجاست.
 زیرا شعرم در یک سال

نه  یک پاییز
که  چندین پاییز در آن است

در یک فصلش
چندین فصل بیگانگی

در ریزش است!
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درخت

در جغرافیای رژیمِ
خاورمیانه ی اسلامی

دار و درخت
بعد از اره  و
بریدن و

قطعه  شدن
تا روزی هم

که  تخته  می شوند
زنده اند و

به  }بار{ می نشینند
ثمره  هم... خوشه ی  }سر{ و
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میوه ی شاخه ها }گردن{ و
ثمره ی تنِ درخت }لاشه { است

خصوصا در هنگامیکه 
سه -سه  باهم
می ایستند و

دار اعدام می شوند!
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گهی اوقات

من که  عینک نویسنده ام
گهی اوقات

از زور عصبانیت
می خواهم شیشه های خود را در آورده 

روی سنگی آنها را خُرد نمایم
دستِ آخر

بروم و سر به  بیابان بگذارم
که  یک بار دیگر
این تاریخ و
این ملت و

این میهن را نبینم.



181

زیرا وقتی در داخل یک زبان
واژه ، واژه  را هَتک نمود

در یک خاک
کوه ، کوه  را کشت

شهر، شهر را بقتل رساند
کوی، برزن را سَر برید

آن چه  باشد
به  آن بگوییم }انقلاب{ و

آن چه  باشد
اسمش }آزادی{

بگذاریم؟!
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یک مرگ سوررئالیستی

قبل از چند سال
من یک شعر آواره   و
بی لانه  و کاشانه ی

تنها داشتم
هر اندازه  کوشیدم و از او خواستم
به  داخل یک دیوان شعرم بیاید،

نیامد و
در آخر هم سرگردان شد

باز نیامد
تا شبی که 
در غربت و
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در میخانه 
در میخانه ی

داخلِ یک زبانِ مست
بر صندلی

یک جمله ی سوررئالیستی
جان داد و مُرد!
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بازنگشتن

به  خانه ی ابری رفتم
برق به  پیشوازم آمد
درِ اتاقی بارانی و

رنگارنگ بر رویم گشود
که  نشستم، شعر نوشتم
هرچه  حرف و واژه  داشتم
نم شدند و قطره  شدند

بعد از آنها
خودِ من هم دریاچه ای
با چشمان آبیِ زلال!

*
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به  خانه ی یک ترانه ی غمگین رفتم
ویلونی به  استقبالم آمد
درِ اتاقِ یک }دستگاه {
سرگردان بر رویم گشود
وقتی گوش فرادادم

}نُت{ به  چشمانم ریختند و
قطره  قطره 
بر رخسار

سروده ام پایین خزیدند!
*

به  خانه ی }باد{ی رفتم
وزش به  استقبالم آمد

درِ اتاقِ بادِ دبور بر رویم گشود
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وقتی دیدم
بادِ دبور به  دریاچه ی }وان{م می برد

در کنار دریاچه  هم
کودکی از شعر و موزیک زیباتر

منتظر است...
این بود که  تصمیم گرفتم

به  چشمانِ آن کودک
غمگین وارد شده  و

تا به  ابد
برنگردم!
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تو بمن بگو!

اگر من
از این مکانِ دور

امید آن داشته  باشم و بخواهم
برای یک کودک سومالی

لخت و گشنه 
یک لیوان شیر بشوم... بنوشدم
یک قرص نان بشوم... بخوردم
پیراهنی بشوم که ... بپوشدم

پس برای
کودکان بینوای خود

بیکس خود
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از }کرکوک{ تا }وان{
چه  بشوم؟!
تو بمن بگو
چه  بشوم؟!



189

سروان میم!

در این شهر
سروانی هست، اکنون

می تواند قانون را چوب فلک کند
زیر پای دادگاه  و

قاضی ها را با تَرَکه  بزند و
دندان جلو }داد{ را

بکشد و
کسی هم جرات نکند

دَم بزند.

در این شهر
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سروانی هست، اکنون
می تواند بر محراب بشاشد و
صلیب را به  توالت بیاندازد و

از آن بیشتر
حتی فحش به  خدا بدهد؛
اما نه  مسجد می تواند

در خطبه های جمعه اش او را تکفیر کند و
نه  کلیسا هم

برای بیزاری و بدکاریش
حتی یک ناقوس
به  صدا درآورد!

در این شهر
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سروانی هست، اکنون
با یک انگشت »تعال«ت می گوید
باید فورا در حضورش حاضر شوی

با اکراه  نگاهت می کند
سپس: کارت شناسایی
وگر کج ایستاده  باشی
یا خود سیما و هیکل و
سر و ریختت نپسندد

در همانجا... با فشنگی به 
»سعیر«ت می فرستد و

در آخر هم همین بس است
که  بگویند

کُردی »مُخرِّب« کشته  شد!
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تنــها

امروز در خیابان }کاوه {
به  گُلی غمگین برخوردم

میان زلفش قلمی
مؤنث  بود

چندین فصل بود می شناختم
گفتم: حالا چطوری؟!
گفت: چگونه  باشم...

آن باغ بزرگی که  دیده  بودی
از بین رفت

از گُل گرفته  تا  گُلدان
از جویبار
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تا صنوبر
از بین رفت

همانگونه  که  می بینی
اکنون تنها،

از تنهایی تنهاترم
هیهات که  من فکر می کنم

آن باغِ قبلی خود را
نبینم و

ناکام از این دنیا بروم!
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ئاشــــنا

وقتی که  محبت و نان و آزادی را
از زبان کُردی ترجمه  کردم

به  همه  زبانهای
این دنیا و
در شعری
چراغ شدند 
به  کشتزار و

به  جاده   تبدیل شدند
دست آخر

در میان هر زبانی
یک عاشق و
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یک گرسنه  و
یک آزادیخواه  دیدم

یکی یکی
خنده  بر لب

به  این زبان داخل شدند و
به  همرهِ  شعرهایم تبدیل شدند

با خودم نیز
ئاشنا و

رفیق شدند!
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دیوار بندی خاطرات

در شب هایی که  زخم
سلیمانی 

همچون چراغ خانه ها
کم سو می سوخت

در چمن بیطاقت و رنگ پریده 
کلوبی

در گوشه ای
نیم روزی، نیمه  تاریک

کمی گوشه گیر، می نشستیم
در اطراف چمن هم

بعضی ساقه  و شاخه های تَرد شده 
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از ترسشان
با سرهای پایین افتاده  و
سوی دیوار، در آن مسیر
با موی وز و با ریش و

پیراهنی
پژمرده  و

شلواری چروک
می نشستند

در گوشه ای
در آن وسط... یک میز گرد

خود ماهم
چند صندلی آشفته 
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حلقه ای بودیم
از قلم سر در ابرِ
شعر و رمان
می نشستیم

در گوشه ای
منزوی چون غمِ خسته، 
افتاده  چون }دایی شمو{
با این همه  خنده  بر لب
همچون جُک }کمال صابر{

می نشستیم

در گوشه ای
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آنجا که  بوی پَکَری
با بوی ترس شهر و

بوی
عرق سیاه  و سفید
با بوی جیب خالی

همه  باهم درمی آمیختند
می نشستیم.

میزی گرد 
رومیزی لکه دارِ

کهنه  و چرکمرده 
سالهای خیلی قدیم
در بسیاری از مکانها
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سوخته  با آتش سیگار
روی آنهم در پیش رو
شیشه  باده  قدکوتاه  و
ردیفِ لیوانِ بی آرام
پارچ آب و قالب یخ

کمی مزه 
وقتی که  لیوان سفید بود
درون سیاه  بود از غمان
جرعه ای طلب می کرد و

جرعه ای باده  و جرعه ای هَمّان
باهم آمیخته  می گردید
ملتقای دوآب شده 

خود را به  آن آب می زدیم
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موج احساس ما را می برد
تا بندر }ابو نواس{))) و
تا داخل رباعیات خیّام

میزی گرد
اما }عثمان چوبدار{))) باریک

که  می آمد
نمایشنامه ای بسیار فقیر

بهمراهش
»باغ گیلاس« چخوف همراهش بود
هرچه  »بی آشیان«))) این دنیا و
5-ازشاعرانبزرگعربوشخصیتیخیامگونهداشهاست.

6-ازکارگردانانبناممعاصرکُرددرزمینهتئاتر.
7-لانهوازان:ازسریالهایتلویزیونیمشهورکُردی.
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آهوی }شیروانه{  و یا بارانِ
لاغ گیاه است با او بودند.

که  می آمد نمایشنامه ای بود و
دودی بهمراهش

وقتی می رفت دیالوگ بود
آن دود هم بدنبالش

یک میز گرد...
»چوبدار« باریک

سیگار نی
 پَرِ توتون بر سبیل و
لکه  رنگ بر پیراهن
پوشه  لوله  شده 
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سناریوی لوله  شده 
غمی لوله  شده 
در دست داشت

هنگامیکه  می آمد و
می نشست.

میزی گرد
زمانی تلخ

روحی شیرین
ناگه ... نسیمی بسیار خُنک

از داخل یک پیراهن آستین کوتاه 
شیرین زبان

»شیرزاد شوقی{
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یک میز گرد
ما می خواستیم در گوشه ای نشسته  و

زیاد هویدا نباشیم
اما دستار نُک تیزِ

چون مناره  »سامرا«ی
استادمان »عُمر عبدالرحیم«

از دور بطور مستقیم
به  همه  ندا می داد

کجا هستیم!

هنگام مست شدن،
به  سرازیری می رسید

میز نزدیک بود خمیازه  بزند و
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نهر کلام، کم آب شده ، تُنُک می شد و
وقت بازی »چوب  کبریت«))) 

استادمان با دو انگشت
قوطی کبریت را از جیب

چوخای خرمایی اش بیرون می آورد! 

آنگــه  ده  چــوب کبریــت را بــرای ده  ســؤال در مقابلش ردیف 
می کرد و لبِ خیسش آویزان می شد و می گفت:
-بفرما، دوست من، اسمی در نظر بگیر!

-بله ، گرفتم... شروع کنید.
در میان انگشتان دست راستش چوب کبریتی می آمد:

-مذکر است؟
8-شبیهبازیبیستویکسؤالی.
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-بله ... و چوب کبریت را روی میز می گذاشت.
-زنده  است؟

-خیر استاد زنده  نیست... کبریتی روی میز می گذاشت.
-خوب دوست من هنرمند است؟

-خیر، هنرمند نیست... کبریت سوم را می گذاشت.
-شاعر است؟

-خیر  شاعر هم نیست... کبریت چهارم را می گذاشت.
-سیاسی است؟

-بله  سیاسی است... کبریت پنجم را می گذاشت.
-شیخ محمود ملک است؟

-خیر استاد... کبریت ششم را می گذاشت.
چنــد لحظــه ای فکــر می کرد. لبهایش بیشــتر خیس می شــدند. 

کمال در گوشش می گفت: بپرس یهودی است؟
-خوب دوست من یهودی است؟

-خیر استاد... کبریت هفتم را می گذاشت.
و  می جنبانــد  ســری  می کــرد،  مکثــی  بازهــم 
باشــد؟  بایــد  کســی  چــه   اســت.  عجیــب  می گفــت: 
کمــال بــه  او می گفــت: اســتاد ممکــن اســت اســم 

صدام را در نظر گرفته  باشند.
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-بسیار خوب، صدام است؟
-خیر استاد... کبریت هشتم را می گذاشت.

و ماهــم می گفتیــم: اســتاد تنهــا دو کبریــت مانــده . او هــم 
می گفــت: می دانــم، می دانــم. کمــال می خواســت چیــزی بگویــد 

که  به  او چشم غره می رفت و خود می پرسید:
-خوب دایی جان، غیر کُرد است؟

-بله ، غیر کُرد است... کبریت نهم را می گذاشت.
منــوال  ایــن  بــه   اگــر  اســتاد  می گفــت:  کمــال  ســپس 
ادامــه  پیــدا کنــد بایــد یــک کارخانــه  کبریــت صــرف کنــی تــا 

آنرا پیدا کنی... عصبانی می شد:
-تو ســاکت باش، ســاکت. انگار بُز اخفش هســتی، ساکت. 

همه اش تقصیر این اخفش بود...
-استاد تنها یک چوب کبریت مانده .

-می دانم بابا جان! 
و بــا خــود زمزمــه  می کــرد: »غیــر کُــرد اســت، غیــر کُــرد 
از  خــوب،  بســیار  مانــده !...  کبریــت  یــک  تنهــا  اســت...« 

شانس خودم:
-خوب دایی جان، هیتلر نیست؟!

شب هایی بود، پُر ازگریه های آمیخته  با خنده 
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پُر از بهار آمیخته  با برگریزان
در آن شب ها، گر از دنیا می بریدیم
که  خواب بر خود هموار سازیم

زمانه  را از یاد برده  ، 
از هوش خود بیرون شویم

آن شب ها سرابی بود، در روح ما
می دانستیم هرگز به  آن نمی رسیم

ولی دنبالشان همی رفتیم
کسی چه  می دانست شب دیگر

همدیگر را باز می بینیم؟
کسی چه  می دانست 
شب دیگر کجا هستیم؟

میزی گرد
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هر شب
مهتابی از شعر

بر سر میز می آوردیم و
می دیدیم که  ساغرها
با پرتوی شرمسار
در مقابل همه  ما

کمی زردفام می گردیدند
شب هایی هم

رهگذر راه  قصه  و داستان
راهِ  کوتاه ، راهِ  دراز

بعضی ترن می شدند و
شهر به  شهر و ایستگاه  به  ایستگاه 

ما را با خود می بردند



210

بودند همچون هواپیما
با دو بال تیزرو
ما را با خود 

بدرون گردباد حوادث و
به  تونل مونولوگ می بردند و

از آنسو هم 
با یک دنیا پرسش و

بهت و حیرت
تنهایمان می گذاشتند.

در آن شب ها
از لب پیاله ها

گر عینک چخوف بود
یا خود سبیل موپاسان
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یا خود کلاه  }محرم{
یکی یکی می پریدند و
سر میزمان می آمدند.

میزی گرد
از دایره  آغوشی کمی فراختر
ولی میهن بسیاری از رمانها

در آن جای می گرفت.

میزی گرد
چهار پای باریک و لاغر

همانقدر که  چند لیوان و یک صراحی
چند کاسه  و چند زیر سیگار و
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کمی هم یخ در روی آن جای بگیرد
ولی ما کوه  و کمر و جنگل و بیشه  را با 

»دسته های نخستین پیشمرگ« و
با سلاح، بر روی آن می گذاشتیم ، نمی جنبید!

چند صندلی پراکنده  و
در وسطش یک میز گرد

چند پیاله  مست و
شب بعدِ شب

غمِ بیشتر

میزی گرد
چند ساعتی بدور آن
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اما چندین سده  از کلمات
بر روی آن

جلو ما بلندای قامت لیوانها
درازای قاشقها

داستایوسکی ظاهر می شد
بدنبالش }برادران کارامازوف{

آنگه  لورکا می آمد
با بغلی گُل ژاله  و

با شعر
بهمراه  گُل انار

سپس پوشکین می آمد
خود با یک باغچه ی شعر و
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با شمشیر آویخته  بر کمرش
سپس نوبت بودلر بود که  دسته ای

}گُل بدی{ بما می داد
آنگه  رمبو می آمد و

بر این میز کوچک می نشست و
فصلی از دوزخ خود را

می خواند...
کی نمی آمد؟!

در آن شب های زخمی
آنهاییکه  بر سر این میز

با ما مانده  و
برنمی خاستند
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آن تن های شجاعی بودند
}دره  و کوه { را دیده  بودند.

میزی گرد
چند شعری و چند قصه ای

چکار کنیم؟
از دستِ قلم تنها واژه  برمی آید؛

آن شب ها هم
فشنگ آتشزا می خواست

از اینجهت از داخل و از درون
احساس می کردیم

که  ما از آن کوچکتریم، بسیار بسیار
از آن گردن و قامت هایی که 
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یقه  »دار« را گرفتند!
کوچکتریم

از آن خون ها در گدار و مغارها
چراغ نور بیافروختند!

هنگامی هم ساعت همچون
قطعه  یخ آب می شد و
میز گرد و صندلی و

چمن و درخت و دایی شمو را
ترک می کردیم

منِ شاعر بهمراه 
ترس و بیم و شعری ناتمام

به  خانه  سیه بخت بر میگشتم و
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درجا خود را زمین زده ، می خوابیدم
خواب می دیدم و، در خواب

»درنده ها می آمدند و
در زمین هموار }اسکان{
مقابل خانه  خودمان
تیربارانم می کردند!«

در آن رؤیا، مرا می کشتند
یکبار، دو بار، صد بار دیگر مرا می کشتند

در حالیکه  من با خنده 
باز برپا می خواستم و

منِ شاعر
نمی مردم!

من هنوز اینجایم
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در این گُدار، سنگ
دوستِ کلمات و

لاغ گیاه  هم انگشتانم.

حالا تاریخ هم اینجاست
شیهه  اسب و

گُردان  ستاره های فردا و
آفتاب شعر آیندهِ  بسیار دور هم

در همینجاست!
در این دره  }باد{ دوستِ

دستهایم و
موج خروشان تَنم گشته  است!

من اکنون پُر از گُل و
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لبالب از فروزه  و
با دریا راه  می پیمایم

من در همینجا
در این دره  شب و روزم
درخت را بازمی نویسم
مدام کتابِ بوته  و
روزنامهِ  آب می خوانم

اگر شب هم مهتاب باشد
پرتو بر روی خود می اندازم

اگر روز برفی باشد
پیراهن دانه های سفید تازه  می پوشم.
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در این دره  سنگ دوستِ
کلماتم و

لاغِ گیاه  انگشتم گردیده  است .
*

منِ کلاه  شاعرِ
دوست زیبایی و

همره  همه  پرندگان
تا به  اکنون در کوه  و

در کنار ریشه  زندگی می کنم و
با سنگ

پیمان ابدی مهر کرده  ایم که 
هرگز تسلیم به  }عوجاجِ{

بیابان و
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گردبادِ شن نشویم.
بار دیگر به  زیرِ

رحمت شمشیر }قادسیه { نرویم
 مگر اینکه  بمیریم!

امروز پیکِ رفیقِ
کوره  راه  این کوهها و

خیابان شهر،
پیک میان آزادی و
این دره  و کوهسار و

خانه های شهر،
امروز پیک رفیقِ
راه  هموار و
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راه  خطر
اینجا رسید

که  دست به  کیفش برد
بهاری بیرون آورد و
که  آنرا گرفتم
در میان دستم

در کف دست یخ زده ام
در همانجا
گُلی رویید!

نامه  زن غمبارم
دستخطش همچون خودش

مظطرب و چون گیسوی درازش
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چند سطرِ آشفته 
به  دستم رسید.

مقداری گفته های ماسک زده 
که  فقط خودم و خودش

آنها را بفهمیم و... نه  کس دگر.
نامه  زن غمگینم

که  بوی تنهایی او و
بوی خانه  سرد و
بوی ترس و
بوی سرگردانی

کودکان از آن به  مشام می رسید
بدستم رسید.

بسیار ممنونم ای پیک همراه 
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که  اینچنین شادم کردی
هرچه  باشد... دریافتم

که  در آنجا
مدارا کرده  و... زنده  هستند
ممنونم ای پیک همراه.

*
سایه  شده ام

در دهانه  این گدارم
در اتاقی دو به  سه 

او هم همچو من تنهاست
دو به  سه  است

اما هرچه  کُردستان و
این جهان است در آن جای بگرفته 
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در اتاقی... کوچک
در دیوارِ دست چپ پنجره ای

که  از آنجا فقط سنگ می بینم
اما پنجره  کوچک
در همان گه 
بزرگ شده 

بر این جهان می نگرد
از همینجا تا کشور
}بایرون و پوشکین{

تا اسپانیای
گارسیا لورکا

همه  در دید گسترده اش!
خودم هستم و قلمی و
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یک لحاف و یک تصویر مادرم
اما احساس می کنم

در این اتاق
هرچه  قلم آواره  و

هرچه  لحاف غمخوار و
کلمات زیبا و

هرچه  مادر این دنیاست
با من هستند!

*
امروز یک کلاه  اینجا
یک کلاه  رفیقمان

سرِ از ته  تراشیده ، کله  قوچی
سبیل قیطانی...
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عروسی کرد و زن گرفت.

سنگی بزرگ در جلو اتاق
عروس و داماد

با صدایی بم فریاد زد:
-در این وقت بمباران جنگنده  و

توپ باران،
حالا وقت عروسی و
دامادی است؟!

از ایوان خانه ای آنطرفتر
کبکی چنین پاسخ بگفت:

-نه  پرواز هرگز تمام می شود و
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نه  آب از رفتن باز می ایستد و
نه  از لجِ شب دیجور

آفتاب از طلوع باز می ماند و
نه  بخاطر تبَر

درخت از روییدن باز می ایستد و
نه  از غمِ سوز و سرما
شکوفه ها از شکفتن!

زاغی هم بگفت:
این زندگی است، متوقف نمی شود

هنگامیکه  من می میرم
جوجه ای نو پوسته  را می ترکاند

چه  کس گفته  نمی شود!
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یک روباه  لوده  هم گفت:
-بزی ریش گذاشته  بود و
ریشش را نمی تراشید.
گفتند چرا نمی تراشی؟

گفت تا وقتی در این دره 
گرگی مانده 

عهد است و نمی تراشم.
خوب، نتراش پسر خاله 

چون تا دنیا دنیاست گرگ
در این دره  است و
ریش جنابعالی هم

از همینجا دراز دراز می شود
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تا می رسد به  }بانی مقان{!

امروز یک کلاهِ  اینجا
یک کلاه  رفیقمان

یک کلاهِ  عزیز، نزد کبوترها و
سخنگوی  گُلها

در همین دره  تنگ
در همین خانه  سایه سار

که  مگر خود خدا
از غروبش خواهش کند
شاید سری بما بزند،

در این دره  تنگ
یک کلاه  رفیقمان
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عروسی کرد و زن گرفت
عصر هنگام با یاری دو طاووس و
دو تا درخت بادام و دو تا خروس

عروس به  خانه  آوردند.
زردپره ای سینه  سرخ

گفت سرخی آن توری روی سرش
از سرخی سینه  من

دلگیرتر است!
یک گُل ختمی سفید هم گفت

پیراهن سفید آن عروس
از سفیدی برف قله  و

از این پیراهن من زیباتر است.
یک نی باریک نیستان هم 
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بگفت
بر من تنها این واجب است

  شب تا سحر
برایشان نی نوازم
بلبلِ گردن باریک

از ته  دل ابراز داشت
من تا سحر
با تو هستم

ترانه  شاد می خوانم
روباه  لوده  باز به  سخن آمد:

تا ما یک  ردیف فشنگ
بالای سرِ عروس شلیک می کنیم
صدام دو-سه  ردیف گلوله  توپ
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بالای سرش شلیک می کند
ممکن است دمی دیگر

از آسمان نُقل شاباش بفرستد
اما لطفا آنها را نخورید
چون ممکن است صدام
زهر در آنها ریخته  باشد!

*
من هنوز هم اینجا هستم

یک سالی است که  خورجینی دارم خاکی
نه  لباسی در آن است و نه  حوله  و

نه  دستگاه  ریش تراش
اما مملو از نور و
پُر از واژه  فسفری
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از آن شعرها
که  مغرور نیستند و

ساده اند همچون برگ و لاغ گیاه 
ساده  همچون چشم چشمه  و گُل کوهی

چون مهره  رنگارنگ دختران و
چون سرمه  چشم و
شاخه  ریحان بر موها

چون النگوهای مچ و با آواز و
چون خلاخل 

ساده  و بی تکبر
چون ایوانچه  پایین ده 
نقش گلیم کناره  و

قندان و
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دعای چشم زخم رو دیوار و
قاشق دوغ!

خورجینی دارم خاکی
ولی پر است از روشنی

روشنایی دردمند و
ترانه  مجروح و

از سکوتِ فریاد بر لب.
هربار آنرا به  شانه ام می آویزم

راه  افتاده  و می روم
کمر کمر، ستیغ ستیغ
راه  افتاده  و می روم

من پیله وری شاعرم و
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با خود شعر می گردانم
شعر به  مزرعه  می برم و
بذر کلام می افشانم
شعر به  باغ می برم و

چون پیوند درخت
قلم را پیوند می زنم با

درخت انار و
گیلاس و

سیب و گلابی
در آخر هم ثمرِ باغی می چینم

نه  گیلاس و نه  انار و
 نه  سیب است و نه  گلابی
شاخه هایم بَری می دهند
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چون خوشه  مهتاب و
چون سوسوی سیب سرخِ

ستاره  است!

خورجینم را بدوش می اندازم و
شعر را

به  خانه  شن و ماسه  می برم
در اتاقی مالامال از چشم،

آکنده  از گوش
در میان دود چپق و

بخار کتری و
بوی میخک و گُل زرد
شعرهایم را می خوانم!
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خود می دانم، زبان در لفافه ام
 خوب نمی فهمند

ولی می دانند... احساس می کنند
من عشق گندم و جو و
بوی آزادی این خاک

به  ارمغان آورده ام، دیگر چیزی نمی گویند
اما من خود نیز می دانم

که  آنها هم روحا|
شعر مرا

اندازه  بزغاله  تازه  زاد و
اندازه  شب مهتابِ جو درو
اندازه  تخم مرغ توی لانه 

کشک تازه  و
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قنات ده  دوست دارند!

من در تنگه  بادگیرم
صبحگاهان

امروز، که  از اینجا رفتند 
بطرف ابرهای }دابان{

حلقه  حلقه  زنجیری بودند
از نور خورشید

دنبال هم در یک ردیف
پیچ در پیچ

بطرف میدانگه  مرگ خود 
بالامی رفتند.
در آن بالا
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که  ابرهای آزادی
فردا|فرد آنها را بوسیدند
وقتی به  نزد ما بازگشتند

عده ای:
دراز کشیده  و

خوابیده 
در میان گُلبرگ های شقایق

بازگشتند.
عده ای هم: با جراحت

کوچک و بزرگِ
بازو و شانه  و

رانهایشان... آمدند.
سالمها هم غمگین بودند.
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پیروزی را از یاد برده 
غم می خوردند

که  چرا قامت آنها هم
همچون تنِ همرزمانشان
به  نزدِ ما بازنگشته !

*
شب آمد و
شب رفت

اما ستاره  و آفتاب و
باران و رنگین کمان هیچکدام نرفتند.

فصل آمد و رفت
سال آمد و رفت
اما نه  سنگ دره  و
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نه  لاغ گیاه  و نه  امواج آب
هیچکدام نرفتند.

نسلی رفت... نسلی آمد
اما آنچه  هرگز نرفت

صدا و سیمای دوست داشتن و
آزادی بود!



243

بــر  اینبــار  گشــت.  کثیــره    غــم  منّــت،  بــی  نــازلِ  ابــرِ  چــون 
بیاغازیــد. غــم  بــا فراخــی  خــود  بــارش  تــازه،   ادبــار قربانیــان 
انبــوه  گشــت و انبوه تــر. اینبــار رو بــه  پاییــن، ســوی غُربــتِ 
نابهنگام، کوچ ســرخ و کوچ ســیاه  و کوچ برف آغاز گردید. ســوراخ 

تهی شده  درخت توتی گفت:
-خون مجال نمی دهد تو بنویسی. اینک خون قلم را می برد و 

خون فرصت نمی دهد که  تو بنویسی.
آبکندی ترسیده  هم گفت: 

-چه  می نویسی؟ شعر در خون غرقه  شده ، چه  می نویسی؟
اینبار }باد{ی از بغدادِ زهر بر »وسانان«))( در رسید و مرگ 

به  آرامی آنرا درربود... کرکسی گفت:
-زهــر فرصــت نمی دهد بنویســی. زهر... زهــر... زهر... چه  

می نویسی؟
ابری ستَروَن هم بگفت: 

}سوســنان{  پاهــای  و  حلبجــه   پنجــه   و  دســت  -اینــک 

9-اشارهبهبمبارانشیمیاییروستای»وسانان«ومنطقهبالیساندر1987. 
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باهــم  همــه   تپــه {  }گــوپ  تبســم  و  }بهدینــان{  لبهــای  و 
خشــک شــدند؛ چــه  می نویســی؟ آخــر چــه  شــعری   می نویســی؟ 
آنگــه  کــه  هیــچ نمانــد، بــرای کــه  شــعر می نویســی؟! تــو چــه  
خبــری از شــعر خیابــان و شــهر داری؟ اکنــون شــعر نقــاب بــرزده  
و بداخــل زبــان برگشــته  اســت. اکنــون شــعر در اثــر بمبهــای 
زده   تــاول  کلماتــش  پوســتِ  و  گردیــده   مصــدوم  شــیمیایی 
می نویســی؟  چــه    شــعر  آخــر   شــده ،  بســتری  }تهــران{  در  و 
و  ترنــگ  ســرپوش  جمله هــا،  و  مصطلحــات  شــعر،  اکنــون 
بــه  }نوگــره  ســلطان{  النگــوی مــچ و گوشــواره هایش  ردیــف 
منتقــل گردیــده  اســت. اکنــون آنجــا در آن شــب های بیکســی 
نــه   و  پیغمبــر  نــه   نمی بینــد،  را  آنهــا  هــم  خــدا  چشــم  کــه  
اصحــاب و نــه  خلفــای راشــدین و نــه  امــام و نــه  عشــر مبشــر 
و نــه  ملائکــه  و نــه  جبرئیــل و نــه  شمشــیر ذوالفقــار و هیــچ 
کــس، هیــچ کــس، هیچ کســی همراهشــان نیســت! اکنــون آنجا 
در آن شــبان بیکســی قَــدَر شــده ، ســگ آنهــا را بخــورد. ســگ 
ســیاه ، ســگ ســیاه ، ســگ ســیاه ؛ آخــر  شــعر چــه   می نویســی؟ 
آنجــا  در  اکنــون  داری؟  خبــر  پاییــن  آن  شــعر  از  کجــا  شــما 
مــادر شــعر و خواهــر شــعر و زن شــعر را، در آن پاییــن تبدیــل 
چــه    شــعر  آخــر   ســبایا!  بــه   ســبایا،  بــه   ســبایا،  بــه   کردنــد 
و  شــعر  قامــت  و  شــعر  خرامــش  بــرای  اکنــون  می نویســی؟! 
وادی  شــنهای  زیــر  بایــد  شــعر،  انگشــتان  و  شــعر  پســتانهای 

عرعر را بگردی، عرعر، عرعر، عرعر! 
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یکی یکی به  همه  گفتم
به  همه  و همه

به  سوراخ پیر درخت و آبکند و
به  درّه  و به  آسمان
به  پاره  ابر سترون و

به  دنیا گفتم: من همیشه  می نویسم! 

قامــتِ  اکنــون  مــن  کــه   درســت  ایــن  گفتــم:  دره   بــه  
بــرف  نمی بینیــد  نمــرده ام؟  کــه   هنــوز  امــا  ضعیفــم،  شــعری 
هنــوز زنــده  اســت و نهــر زنــده ؟ هنــوز قســمی بیشــه  و چنــد 
چشــمه  و خرابه هــای چنــد خانــه  روســتاهای تبعیــد شــده  هنــوز 
گرچــه   مگــرون{  }پیــر  شــیهه   کــه   نمی بینیــد  اســت؟  باقــی 
هنــوز  نمی بینیــد  و  می رســد  قلــم  ایــن  گــوش  بــه   ضعیــف، 
نغمه  و ترانه  زنده  است؟ فکر می کنم تا زمانی ترانه  زنده  است 

من هم زنده ام!  
سال آمد و شد

چند دنیا سرنگون شدند و
چند دنیای جدید

از نو ساخته  شدند
چند جغرافیا کشته  شدند و

چندِ دگر زنده  شدند.
چند جنگ همدیگر را خوردند
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چند تاریخ هم بر سریر مرگ افتادند
و اکنون هم در این میان

نقشه ها در زیر بهمن گُم می شوند
از زیر بهمن هم بار دیگر

کشورهای دیگر... می  شکفند!
از جنگ... صلح طلوع می کند و
از خون هم... شقایق می روید.

اکنون از خلیج پایین
»شمشیر فرق گردنم«

 دارد خفه  می شود و چنین پیداست
از زیر شنهای عرعر

النگو و گردنبند و گوشواره 
در کاروانی طولانی
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در یک شب ماهتابی
همه  باهم برمی گردند!

 چنین پیداست و نزدیک است... مرگم...
مژده  زندگی تازه ای بمن بدهد!
شیمیایی... هوایی پاکم بدهد:

حلبجه ... خیابان و شهری تازه ام بدهد
آوارگی...

به  زادگاهم بازم گرداند...
بسیار نزدیک است دارِ اعدامم

 تولدی تازه  بمن ببخشد
تبعید دستجمعی.. به  روستایم ببردم
رانده شدن... مرا به  خانه  بازم گرداند.

آهن... در احتضار است.
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مرگ... در احتضار است.

دیروز... در احتضار است.
فردا... در راه  است!

شعر در خود غوطه  خورده ...
زیرا سرم کلمه  و جمله  از آن همی ریزد

شعر آینه  گشته  و
زیرا عشق و انتظارم
از دور برق می زند

من شاعر سنگ و دار و درختم
زیرا شعرم به  خاک چسپیده .
من شاعر سلیمانیه  هستم

زیرا }گویژه { چشم براه  است، زود برگردم



249

 
تنگ غروبی راه  افتادیم

ستاره های هسته های مخفی
از جلو و من

از وراء راه  افتادیم.
من قلم لاغ گیاه  و
آنها لوله  سلاح و
اخگرهای حماسه ها.

راه  افتادیم
در هر گامی... چنین احساس می کردم

زیر پایم... چشمه ای می جوشد و
چنین احساس می کردم

زمان رو بسوی من است، غربت
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باید تمام شود، محنت باید پایان یابد.
ستاره های هسته های مخفی از جلو و

من از قفا، راه  افتادیم. اکنون بر گردنه ای 
ایستاده ایم، بر تبسم مادرم، بر امید می نگرد.

ما اکنون رو بپایین، سوی شهری
که  هر  روز یکبار

در دوزخ می اندازند و
در مردن می اندازند،

اما نمی میرد!
گفــت:  چنیــن  زیرمینــی  مخفیــگاه   در  مضطــرب  کلاه  
در شــهر بطــور مخفــی مــا را بــه  خانــه اش بــرد. خانــه اش بــه  
بــه   پیــچ  در  پیــچ  پله هــای  بــود.  شــبیه   عمیــق  چاهــی  تــه  
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بــه   پایــش  هرگــز  خورشــید  و  سایه ســار  و  نمنــاک  پاییــن. 
آنجــا نمی رســید. دو-ســه  نفــر ژولیــده  بــا موهــای وز کــرده  و 
ریــش نتراشــیده ، خــود و میــزی و ســه  صندلــی و چنــد کاســه  
و بشــقاب. خــود و قلــم و کاغــذ و یــک تایــپ کهنــه . زیرزمیــن 
مــدام بــوی ســیب زمینــی پختــه  و ســلق ســرخ شــده  و  آش 
عــدس مــی داد. بــوی غمــی بســیار تیــز و بــوی تنهایــی مــی داد. 
و  ســاعت  یــک  مــدت  بــرای  آنهــا  از  یکــی  یکبــار  هفتــه ای 
می گذاشــت؛  پــا  بیــرون  بــه   و  بالامی رفــت  کمتــر،  شــاید 
بــرای اینکــه  از بــازار خریــدی کــرده  و بــه  خانــه  بازگــردد. ایــن 
ســه  نفــر، بعضــی روزهــا، بــه  انــدازه  ســه  جویبــارِ زیــر تابــش 
پــر  را  ســرداب  و  میرقصیدنــد  بودنــد،  خوشــحال  صبحگاهــان 
از آفتــاب می کردنــد. گاه هــم بحــدی آزرده  بودند، بحدی ســاکت 

و اشک در چشم، چشمان ما را هم پر از گریه  می کردند.
ایــن  در  و  اینجــا  در  اســت  هفتــه   دو  از  بیشــتر  اکنــون، 
از  بعــد  غــروب،  بــار  ســه   فقــط  کنــون  تــا  عمیــق.  ســرداب 
رفتیــم.  بیــرون  تاریــک می شــد،  کــه   آنــگاه   میــش،  و  گــرگ 
ســاله ،  بیســت  جــوان  یــک  جانباختــه ای،  خانــه   بــه   یکبــار 
کرکــوک  شــهر  ورودی  پاســگاه   جنــگ  در  قبــل  مــاه   یــک  کــه  
کشــته  شــده  بــود. مــادر و پــدری ســیاهپوش و اتاقــی کوچــک 
آنجــا  شــب  و  رفتیــم  شــاعری  خانــه   بــه   دوم  بــار  غمبــار.  و 
ماندیــم. آن شــب تــا بامــداد بــرای هــم شــعر خواندنــد. بــار 
ســوم مــا را بــه  خانــه ی در حاشــیه  شــهر بردنــد. عربــی آنجــا 
بــود از روشــنفکران. از بغــداد فــرار کــرده  بــود. آمــده  بــود از 
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اینجــا بــه  کــوه  بــرود، یــا بهتــر اســت بگویــم، او را بــه  کــوه  
ببریــم. آن شــب تــا دیــر وقــت نــزد او ماندیــم. صحبــت از 
پرســیدم: شــب های  مــن  بــود.  بغــداد  از  دیکتاتــور و صحبــت 
لــبِ دجلــه  و ابونــواس همچــون گذشــته  اســت؟ او جــواب داد: 
و  افتــاده   نــواس  دســت  از  پیمانــه   کــه   بگذشــت،  رؤیــا  آن 
آن نواحــی ویرانــه  اســت! پرســیدم: قهوه خانــه  پارلمــان هنــوز 
بــه   بــار  بــاز اســت؟ او گفــت: ســه  ســال اســت، تنهــا ســه  
پارلمــان رفتــه ام. چــه  کســی آنجــا مــی رود! شــراره های شــادی 
در  آنزمــان  کــه   بشاشــی  ســیماهای  آن  بربســته اند.  رخــت 
آنجــا می دیــدی، بدانصــورت نمانده انــد. پرســیدم: اخبــار ادبــا 
کمــی  و...  متعهــد  کمــی  تعــداد  گفــت:  او  نویســندگان؟  و 
و  قصــه   و  شــعر  از  بیشترشــان  وگرنــه   گوشــه گیر...  هــم 

نمایشنامه ، در مقابل دیکتاتور به  زانو درآمده اند.
اکنــون بیشــتر از دو هفتــه  اســت اینجــا، در ایــن مــکان 
سایه ســار و عمیــق هســتیم. نمی دانیــم سرنوشــت مــا را بــه  
کجــا می بــرد. دو شــب اســت زیرزمیــن پُــر اســت از پــچ پــچ و 
چهره هــای مضطــرب. مثــل اینســت در انتظــار وقــوع حادثــه ای 
مــارا  و  بــرود  تنهایــی  }اســتاد{  می ترســیم  باشــند. 
بــا خــود نبــرد. شــک کرده ایــم و می ترســیم. وقتیکــه  
تنهــا مــن و یــک کــت و شــالگردن در ایــن دخمــه  
شــب  آن  می ترســیم.  بیافتیــم،  گیــر  هولنــاک 
خــواب بــه  چشــم هیچکداممــان نیامد. نــه  من و نه  
کُــت و نــه  شــالگردن. مثــل ایــن بــود بــر روی آتــش 
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باشــیم؛ اگــر بــرود و مــا را بــا خــود نبرد؟ پــس مــا در آنصورت 
چــکار کنیــم؟! چنیــن بنظــر می رســد ایــن مــکان گورســتانمان 
بشــود و در همنیجــا هــم بــی یار و یاور بخاک ســپرده  شــویم. ای 
خدای من چرا آنجا، در دهنه  آن درهّ  مارا نکشتی، چرا ای خدایا؟ 

آن  از  بی.کَی.ســی  و  تفنــگ  رگبــار  صــدای  ســحرگاهان، 
بــالا آمــد و بگــوش مــا هــم رســید. ســحرگاهان کــه  بیــدار شــد 
امــکان  مــی زد.  قلبمــان  تلــپ  و  تلــپ  پوشــید،  لبــاس  و 
دارد دســتش را دراز کنــد بطــرف مــن و کُــت و شــالگردن؟ از 
بخــت بــدِ مــا هــوا هــم شــده  مثــل تابســتان. هــوا خیلــی ســرد 
نســیمی  بوســیله   بالاهــم  طبقــه   پنجــره   دیشــب،  و  نیســت 
برایمــان پیــام فرســتاد کــه  هــوا صــاف اســت و بــدون دغدغــه  
رفتــن  بیــرون  از  قبــل  بــار  هــر  پوشــید.  لبــاس  بخوابیــد. 
پوشــید.  لبــاس  می گــذارد.  ســر  بــر  و  می گیــرد  بدســت  مــرا 
کفــش بپــا کــرد. نیمــرخ بــه  مــا نــگاه  کــرد. انــگار بــا مــا 
بــر  قــدم  وقتیکــه   نبــرد.  خــود  بــا  را  مــا  بکنــد،  خداحافظــی 
اولیــن پلــه  نهــاد، امیدمــان قطــع شــده  مطمئــن شــدیم کــه  
مــارا بــا خــود نمی بــرد. پلــه  دوم... پلــه  ســوم... ادامــه  داد و 
رفــت. هــر ســه  بغضمــان ترکیــد و شــروع کردیــم بــه  گریــه  

کردن. 
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1991/3/7

مرگ را گرفتند... مرگ را کشتند!

اینک آزادی اسبی است
از گُلبرگ شقایق و

رؤیا، سوارکار
هر دو باهم در شهر
به  خیابان آمده اند

این اسب
آفتاب در چشمانش

طلوع می کند و
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آینده  را می تازد و
دُمش پاره  ابری

از ابرِ }کوه { است!

آیا آن اسبِ شقایق است
دردش سرخست
که  چنین می تازد؟

یا خون }علی نبی{ است
پاره  ابر سرخ شده  و
بر }بیتوین{ می بارد؟

اسبِ شقایق
دو روز پیشتر
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گهگاه  با نرمی و هَروله 
گاه گاهی، چارنعل...

از قلبِ }رانیه { و از درّه  عشق
آمده  و امروز هم
به  این شهر رسید.

اسب شقایق
اکنون

از عرق سپیده  و شراره 
مالامال است

رهرو بی توقفی است تا آزادی را
کوی به  برزن، دشت به  ماهور

با خود بگرداند و



258

باز نمی ماند تا این شیهه ی
لهیب را

به  خیابان و خانه های شهر نرساند.

اینک
 اسبِ شقایق

درخشش زخم همه  مملکت است و
در این نقشه  قربانی و غم
به  هر کجا پای بگذارد

اسبِ شقایق
سر خط... تاریخ تازه  است و

سر خط... زخمهاست و
سر خط... اولین خبر است
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آن اسبِ شقایق!
با توقیت

کوه  گویژه  و گِلِ زرد

با توقیت غمهای
کوه  گویژه  و گل زرد
بامدادی، ساعت ده 

سلیمانی
چون مرغابی

برق می زد کنجکاویش و از
افق پیرمگرون
سفید... سفید

رؤیای چون آرزو در پرواز و
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به  دوردست می نگریست!
به  توقیت

مژده های کوه  گویژه  و گل زرد
این بامداد... ساعت ده 

در وسط شکنجه ی این شهر
در مرکز آزار و در وسط زخم

شهر منفجر شد و
غم منفجر شد و 

»قلعه  خون آشام« دیوی را گرفتند
با گله  گرگ سیاهش
که  از قُله  و از دیوارش

تا آن دَم هم
خون می چکید
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قَلعه  سرخ دیوی را گرفتند
امروز صبح ساعت ده 
در یک اتاق داخل قلعه 

مرگ را گرفتند
مرگ را کُشتند!

اگر غم را حکایت کنیم  و سیاهسال را بازگوییم و با سوختن  
سخن گوییم، این دود بپایان نمی رسد. اگر عمق زیر زمین و 
و  فریادِ شلاق  و  دیوار  جیغهای  و  خون  لکه های  یکی  یکی 
بشماریم  را  عربی  پایان  بی  فحشهای  و  تُف  تفوی 
خلیج«  به   تا  »اقیانوس  از  باید  بازگوییم،  و 
تمام  درخت  شمردن  که   بشماریم؛  را  خرما  درختهای 

می شود، اما آن شمارش دیگر به  پایان نمی رسد.
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ما در اینجا اکنون چند تپه  داریم
در تپه ای، 

هزاران تبسم کشته  شده  در آن }قلعه { را
 دفن کرده ایم !

در تپه ای دیگر،
خصوصا که  تپه  زن است
ما خرمنها گیسوی ناکام و
ما خروارها پستان سوخته  و

ملیونها ملیون مُهره  و
هزاران هزار گردنبند و
النگو و انگشتر و

شانه ی  سر و گوشواره  گوش
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دفن کرده ایم!
در میان آن مرگِ سرخ
در میان آن شبِ سرخ

جهمنی
برای باران و برای خانه ها و

برای این شهر تافته  شده  بود!

منِ قلم، امروز صبح سحر
از خانه  خارج شده 

دلم به  اندازه  دل }گویژه{  شاد بود و
سرم به  اندازه  سر }ازمر{،

چون گُلدانی خوشبو
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بیرون رفتم.
دنیای بیرون، در و دیوار و پنجره  و
لبه ی بام و هر چیز می خندیدند

نه  تنها آنها، سطل زباله ی جلو خانه ها هم
می خندیدند.

من می دیدم از خرابه ی آنطرف
گربه ای دمش را بر پشتش گذاشته  و

رو به  من می خندد

خاله  }غنچه {
مادر یک قربانی دار اعدامِ

این برزن
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وقتی از کنارم رد شد
دیدم... همچون نرگسِ بعد از باران

با طراوت  و
از غنچه  به 

گُلِ باغ تبدیل شده !

دیدم، کلماتِ روح تاریک دیروزم
روشن شده  و مهتاب 

از آنها می جوشد
 که  عینکم را درآوردم و نگاه  کردم

دیدم او هم باخود می خندد.

اکنون وقتی راه  می روم
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در هر قدم
از چشم تا پاشنه  پا

رنگ سبز و رنگ سرخ و 
رنگ زرد

از من می ریزد.

برای بدگِل می گردم... نمی یابم
به  خود می گویم گویی کجا رفته  باشند؟

اکنون در هر قدمی
چنین احساس می کنم
ستمی در زیرِ پایم

یا بر ظلمی... پا من هم



267

به  تنها کلیسای شهرم می رسم
ببالا نگاه می کنم... 

مسیح
از صلیبش پایین آمده  و

از خوشحالی
ناقوس را می نوازد

می ایستم و من هم نشانه 
یک صلیب بر سینه ام نقش می کنم
او هم دورادور یک بوسه  محبت

بر کفِ دستش نهاده  و
به  آن فوت می کند و

برایم می فرستد.
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در خیابان }صابونکران{
مقابل مغازه 

}سمه  بلبل{ می رسم
خداوندا، چه  می بینم:

هرچه  بلبل گِل و کبوتر گِل و
کبک گِل و هدهد گِل و

قمری گِل است 
همه  به  خیابان آمده 

روح تازه  به  کالبدشان دمیده   شده  و
جیک جیک و جیغ و داد است و

قصد دارند
در چندین صف رنگارنگ

همه  بسوی
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قلعه  خونخوار پرواز کنند!
پایینتر

وقتی به  مقابل }کشتی نوح{ می رسم
می بینم }ملا نجم الدین{ برگشته  است

یک لباس کُردی تازه  بتن دارد
دستاری ابریشمی بر سر بسته 

تصویرِ سیاه  و سفید
یک جنگاور کوه  را
به  دیوار تکیه  داده 

در مقابلش ایستاده  و
با صدای بلندِ بَمش

برایش شعر می خواند!



270270

پایینتر
نزد }خالد زامدار{ می رسم
دکانش را بسته  است و

با خود می گویم به  احتمال قریب به  یقین
اکنون بر بالای دیوار

قلعه 
با »خطاطی«

شعری از }قانع{ می نویسد!

آنسوی خیابان رفته  و کمی پایینتر
دو پلکان و دکان }قادرآغای عطار{

داخل می شوم
چند افندی بسیار قدیم و
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گردن باریکِ دوره  حکم عثمانی
بر دو سه  صندلی و
نیمکتی نشسته اند

»غَزَته « چند ماه  پیش را می خوانند و
گهگاهی هم با صدای بلند

می گویند این آشوب امروز هم
دسیسه  انگلیس پیر است!

پایینتر...
}جرجیس افندی{ را می بینم

در مقابل دکانش
بر روی یک میز کوچک

چند شیشه  عرق
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}ابو کلبچه { گذاشته  و
می خوارانِ نازنین روحِ شهرم

بدور او حلقه  زده  و
بمناسبت این روز

مجانا... ساغر ساغر
از باده  بهشت خدا
بدستشان می رساند!

به  }دَرکٌِ سرا{ می رسم
انگار روز قیامت و ازدحامی است 
نه  سر آن پیداست و نه  پایانش.

می گویند اینها همه  
قربانی و از آن تپه های
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شرقی شهر
برگشته اند!

ازدحامی، جنگلی
همه  با لباس سرخ
ایستاده  و هم باهم

سر به  بالا، به  آسمان می گردانند
که  »چهل کودک« شهر را

بر پاره  ابری سفید
سوار کرده  و... ابر
همچو بالونی بزرگ،
آرام آرام می رود و

کودکان هم همچون مژده
ستاره  کوچک و نقل و بوسه  و
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سرود بر آنها می افشانند
بر بالای بالون هم
در افقی صورتی
بسیار واضح

چشم }عمو عینک{ پیداست!
کمی بالاتر }پیر مِرد{
درست مقابل مغازه 
}محمود افندی{ نقاش

بر دیواری سفید
شعر تازه  می نویسد

کلاهش به  اندازه  خود او 
شادمان است و

می خندد و
}محمود افندی{ هم
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سرش در کیسه  سیاه 
عکس می گیرد و

در این هنگام من شنیدم
سروِ بلند بالای

حیاط }سرا{ می گفت:
در طول حیاتم

از این مژده شیرینتر نشنیده ام و
از امروز هم بزرگتر
هرگز ندیده ام!!

به  خیابان مولوی می رسم
در مقابل کتابخانه  }گلاویژ{
}امین زکی بیگ{ را می بینم
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در حلقه   گروهی دانشجوی
دانشکده  تاریخ ایستاده  و

به  آنها می گوید:
از امروز تاریخی تازه تر از تاریخ

»کُرد و کُردستان« نوشته  می شود!

به  آنطرف خیابان می روم، در زاویه 
مقابل مغازه  پدرش

}روناک زُهدی{ را می بینم
زیبا همچون زیبایی پیشتر خود

زیبا همچون گُل ختمی،
شاداب و سفید، 

دقیقه ای باهم و او می گوید:
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متشکرم از مرثیه 
بعد از مرگم

نیم سده  پیش برایم سروده  بودی!
همچنانکه  می بینی من هم

با این روز برگشته  و
احساس می کنم

دوباره  متولد شده ام

در قهوه خانه  کوچک }عمو صالح{ هم
جنب }حسه  رش{ خیاط

}عبدالله  جوهر{ را می بینم
داخل شده  و

در کنارش می نشینم
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}عمو صالح{ سیما صورتی
مویرگهای ریز در بینی

خود عصبی
چای غلیظش را بر روی میز می گذارد!

آنگه  از جوهر می پرسم:
استاد شما در مورد امروز چه  می گویی؟

خیلی یواش که  تنها من بشنوم:
من هم بسیار خوشحال هستم

اما نباید عجله  کرد
هنوز زود است، باید دید

فردا چه  می گوید!
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به  آنطرف می روم. مقابل }باتا{)1))
}صلاح جمیل{ را می بینم
شیک شیک و برازنده 

چون گذشته
می خندد و می گوید: برگشته  و

بازهم به  صحنه  می روم
اگر اینبار در نقش زن بازی کردم
رول }لیلا قاسم{ را بازی می کنم!

بار دیگر به  آنطرف... درست
مقابل شهرداری قدیم
}محمد صالح هیتلر{

دوست بسیار قدیمی ام را می بینم
در مغازه  پدرش نشسته  و

10-نمایندگیفروشکفش}باتا{درشیرسلیمانیه.
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}عزت گِرد{ معلم هم
در کنارش ایستاده  است.
}محمد صالح{ مثل قدیم
هر دو چشمش سبزفام و

موی کم پشت و زبانش کمی الکن
کتابی هم در جلوش
کتاب را برداشتم و

تیتر درشت نوشته  بود
}شوپنهاور{

عزت هم مثل گذشته 
خنده  بر لب... موی زردفام

پوستِ سفید، با شکم برآمده 
محمد صالح رو به  من گفت
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می دانی ما چگونه  و برای چه  اعدام شدیم؟
خبرچینهای

»جبهه  تقدمی«
برای گرگهای بعثی نوشته  بودند

من و عزت
»تجزیه  طلبیم!«

از میان بازار می گذرم
بازار خلوت و کمترین صدا نمی آید

حوض خشک را می بینم
تر شده  و پر از آب

حوض چشم آبی قبلی شده 
فواره اش هم از خوشحالی
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بلند بلند در پرش و
خنده  بر لب قطره  افشانی می کند!

در }سَرٌ شقام{ در کنار خیابانی
}رفیق چالاک{ را می بینم همچون

خودش
همان درخشش چشمان سبز 

همان لب و زبان گویا
همان سیگار بر گوشه  لب
موی به  عقب شانه  شده 

می بینمش برای چند جوان حرف می زند
هر دو دست را تکان داده  و

می گوید:
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این گردونه  تاریخ است و
به  عقب بازنمی گردد!

این درامای زندگی است و
منتظر باشید، رفیقتان

قبل از اینکه  حتی دو ماه  بگذرد
به  اسم »قلعه  خون آشام«

نمایشنامه ای بر روی صحنه  می برد
که  در تمام جهان انعکاس پیدا کند!

رو ببالا
بطرف }خانقاه { و

خیابان کاوه 
}نوری احمد طه { را می بینم
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دستی به  کمر و
چون گذشته  سریع و آشفته  است
که  مرا می بیند می ایستد و می گوید
خودت می دانی خیابان کاوه  را 

من اسمگذاری کردم و
بذر این قیام را هم ما کاشتیم!
امروز بسیار خوشحال هستم
انگار بال از من می روید

اما از همه  مهمتر:
خوشبختانه  رنجمان  هدر نرفت و
شهر هم این روز پیروزی را دید!

بالا می روم
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جلو }اصحاب سفید{
}گوران{ و }بیکس{ و }قانع{ را هرسه  باهم

می بینم و از مقابلشان رد می شوم
در آن حین صدای

بیکس بگوشم می رسد
به  آنها می گوید:

خجالت دارد اگر حالا، همین حالا
داخل آن همه  مردم نشویم و

گفتار و شعر خود را تقدیم نکنیم!

بالاتر می روم
در دالان قهوه خانهِ 

استاد }شریف اورامی{
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دورادور }حلمی{ را می بینم
با یکی دیگر ایستاده  است 
اما درحال  قهقهه  زدن است!

به  آنطرف و به  کتابفروشی }پیرمِرد{
سری به  }کاکه  فلاح{ می زنم و

می بینمشان
همچون گذشته 

دوتایی بهمراه  }شیخ محمد محوی{
سر بهم گذاشته  و

شعر }محوی{ را می خوانند و
کلمه  کلمه  آنرا تفسیر می کنند و

استاد، تو در مورد این روز
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چه  نظری داری؟
تبسمی بر لبانش می نشیند و
عینکش را بدست گرفته  با
کلینکسی آنرا پاک می کند و

به  صدای رسا می گوید:
ما مرده  بودیم

ولی امروز از نو زنده  شده ایم!

بــه   گذشــتم.  خیابــان  عــرض  از  رفتــم...  آنجــا  از 
بــه   تــا  ویتــرن  از  کتابفروشــی  ســلیمانی.  کتابفروشــی 
بــر  نرگــس.  نرگــس.  بــود.  شــده   پوشــیده   نرگــس  از  داخــل 
روی رف، بــر روی کتــاب. همــه  جــا نرگــس. تعــدادی پروانــه  
کتــاب  میــان  از  و  گیســو  میــان  از  لطافــت  بــا  هــم،  ســفید 
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و روزنامــه  و از ســتیغ کلمــات مــدام در آمــد و شــد بودنــد. 
بارهــم  ســه   دو  و  شــدم  زده   بهــت  گذاشــتم.  بــدرون  پایــی 
پشــت ســر هــم چشــمانم را مالیــدم: »ایــن حقیقــت اســت یــا 
مــن خوبیــده ام و خــواب می بینــم؟« کاک عُمــر هــم در آن میــان، 
لطیفه هــای  زیباتریــن  می زنــد،  حــرف  و  نشســته   خــود  جــای  در 
شــهر را برایشــان نقــل می کنــد. تعجــب کــردم کــه ،  کــه  و کــه  را 
باهــم جمــع شــده اند.  اینچنیــن  اینهــا چگونــه   باهــم می بینــم؟ 
»در ایــن هنــگام پروانــه ای بــر بوتــه  موهایــم نشســت.« هــی 
آخــر  داشــتم:  ابــراز  آنهــا  بــه   رو  می گفتــم.  بــاز  می گفتــم 
چــه  چیــزی شــما را باهــم جمــع کــرده  اســت؟ از مــاوراء راســت تا 
مــادون چــپ؛ از غیــر ملــی تــا ملــی؛ تــا میانــه رو و مســتقل؛ تــا 
قلــم دانــش و لوژیــک عقلــی؛ ئاخــر چه  محــوری شــما را باهم جمع 

کرده ؟
اول: نریمان فؤاد مستی، دیدم گُل بابونه  بر گردش می روید.

دوم: شاســوار شــیخ جلال )آرام()))(، نگاه  کردم بر شــانه هایش 
سنبل همیشه  بهار و آلاله  می روید.

سوم: احمد حلاق. نگاه  کردم، کُل قامتش گلستانی قرمز شده ، 
برق می زند.

چهارم: شــیخ علی برزنجی، دیدم، از زخمهای تنش بنفشــه  اســت 
و می شکفد.

پنجم: عُمر توفیق، نگاه  کردم بر پیشانی اش لامپی روشن شده .
ششم: صنوبر قلعه دزه ، دقت کردم، گیسوانش دو آبشار کوچک 

11-سیاستمداروازبنیانگذاران}سازمانمارکسیستلنینیست{)کۆمهڵه(.



289

شده  و بداخل کتاب و روزنامه ها می ریزد.
بازهم به  آنها گفتم:

آخر چه  چیزی شما را بدور هم گرد آورده  است؟!
دســته ی  روی  بــر  کتابخانــه   ســقف  در  کــه   }آرام{ 
جابجــا  را  عینکــش  اینکــه   از  بعــد  بــود،  نشســته   کتــاب 
دو  هــر  میــان  فاصلــه   کــه   شــاداب  تبســمی  بهمــراه   کــرد، 

دندان پیشینش را نمایان کرد، به  سخن آمده  و گفت:
بپرســی؟!  را  ســؤال  ایــن  تــو  متعجبــم  شــاعر!  -دوســت 
تســخیر آن }قلعــه{  همــه  مــا را بــدور هــم جمــع نمــود. مگر 
همــه  مــا قربانــی دســت آن قلعــه  نیســتیم؟ چگونــه  در چنیــن 

روزی بدور هم جمع نمی شویم؟ گفتم:
آرزو  برایتــان  را  خوبــی  روز  و  ببخشــید  شماســت،  بــا  -حــق 
هــم  هنــوز  دل  در  امــا  رفتــم.  بیــرون  و  بگفتــم  می کنم.ایــن 

متردد بودم که  این حقیقت است یا رؤیا؟ 
مقابل }سرا{

از میان ازدحام سرخ رد می شوم
به  خیابان }بیکس{ می رسم

درست جنب }سینما رشید{ 
به  مغازه  }سید هادی تمبر فروش{

داخل می شوم
می بینمش همچون خودش

هنوز آن پالتو سربازی را به  تن دارد
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وقتی مرا می بیند بسیار شادمان می شود
بر روی تنها صندلی
مغازه اش هم در بالا

}جمشیدِ فؤاد افندی{ نشسته  است.
سرخ و سفید، با یک تلنگر
خون از آن فواره  می زند.

بوی سیگار »گریفن« می دهد
با من دست می دهد و می گوید:

-گله مندم، با آن مشقت مُردم ولی
حتی یک سطر شعر

برایم ننوشتی؟
-اما اکنون که  برگشته ای
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اینبار روی قلبم برایت می نویسم.
در آخر هم چون گذشته 
دو دیناری از سید هادی
قرض می کنم و او هم

در دفتر خاکستری
می نویسد و من می روم.

در همانجا
جلو درِ دکان

}لطیف علی{ دوست بسیار قدیمی و
نزدیکم را می بینم.

چون گذشته ، دستِ چپش
از انگشتانش ببالا
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قرمز است و ورم کرده ،
هنوز شفا نیافته  است

از این دیدار شاد می شوم
بگرمی در آغوشش می گیرم و

می گویم:
-از مونیخ به  اینجا،
چه  وقت برگشتی؟!
-صبح امروز رسیدم
با این روز تازه  و

برگشتن شهیدان من هم آمدم
راستی بسیار خوشحال شدم

قبل از چهل سال بعد از مُردنم
آن شعر دور و دراز
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در دیوان »کجاوه  گریه « را
برایم نوشتی
متشکرم...

بوسه ای دیگر بر آن دست
زدم و... راه  افتادم

آنطرف خیابان جلو  قهوه خانه  اوقاف 
رفیق همه  زندگیم

}جزا علی کاتب{ را باز می بینم
نگاه  می کنم

از شانه ها و از گردن و
از سینه اش

گُل سرخ می روید
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ایستاده .... موی سیاهش برق می زند
تسبیح ابلق خال خال در دستش

جزا می گوید:
-تو شاعری با وجدانی،
آیا غَدر بر من نرفت

که  در کمین مرا کشتند؟
غدر... غدر... غدر...

دستی به  شانه اش می زنم و
می گویم

-آه ، که  غدری بزرگ بود!
به  وسعت }شارباژر{ بزرگ بود و

آه  که  زخم عمیقی بود
همچون جنگ داخلی عمیق!
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 گُلی از سینه  می چیند و
بدستم داده  می گوید

-هر چیزی گر پنهان شود
زخمها را

نمی توان پنهان نمود
غدر بعد صد سال هم

برگشته  و یقمان را خواهد گرفت!
»در ایــن هنــگام پســری بــه  انــدازه  خــود جــزا خــوش تیــپ 
دقیــق  او  بــر  وقتــی  می ایســتد.  کنارمــان  در  و  می آیــد 
می شــوم، او هــم بــر ســینه  و  پهنــای شــانه هایش گُل ســرخ 

سر برمیاورد«
جزا می گوید؛

-مگر شما این جوان را نمی شناسی؟
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-متأسفانه  نه . شاید این اولین بار است که  او را می بینم...
-این }شیرکو شیخ علی{ است

او را می بوسم و 
می گویم ببخشید

شعرم بدهکار خون شما هم هست.
من شاعر همه  این خون های جوانم

که  از قامت تاریخ و
کوههایمان... بریخت و

خود ریختیم و
بسیار ابلهانه  ریختیم!

روز بعــد، بــه  محلــه  همان }قلعــه  خونخــوار{ رفتم. 
امــا نــه  بــرای اینکــه  بــه  جلــو قلعــه  بــروم یــا بــه  آن 
مناظــر  بحــدی  قبــل  روز  حقیقــت  در  چــون  شــوم.  داخــل 
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ترســناک و ناگــوار کشــته های رژیــم را دیــدم که  مــردم داغدیده  
چــه  بــر ســر آنهــا آورده  بودنــد و چقــدر بیرحمانــه  سرهایشــان 
پیــش  بودنــد؛  انداختــه   رویهــم  را  لاشــه ها  و  کــرده   پهــن  را 
مناظــری  چنیــن  بــه   دیگــر  بــار  بــودم  گرفتــه   تصمیــم  خــودم 
پشــت  آنطرفتــر  کوچــه   دو  و  بــودم  راه   در  نکنــم.  نــگاه  
خنــده  و  دیــدم...  بــا  را  بــود کــه }دلشــاد مریوانــی{  قلعــه  
قهقهــه،  همدیگــر را در آغــوش کشــیدیم و مــن تشــنه تر ، ده هــا 
کــرده   نــگاه   او  بــه   وقتــی  زدم.  جبیــن و صورتــش  بــر  بوســه  
و در وجناتــش دقیــق شــدم، بــر بــازو و گــردن و شــانه هایش 
پُــر مــو و...  نــگاه  کــردم... همچــون گذشــته  ســینه  و بــازو 
آنچــه  اکنــون فــرق کــرده  بــود، کــه  آن موهــا چمن شــده  بودند 

و گیاه  و... در اطراف هم شب بو و نسترن روییده  بود. گفتم:
-خوب دوست من، تو چه  وقت برگشتی؟

-از دره  رانیه ... سوار بر اسب شقایق برگشتم... 
-می دانی چقدر مشتاق دیدارت بودم؟
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-خوب معلوم است... شعر چطور شعر را یاد نمی کند!
-خوب، حالا کجا می روی؟

-به  قهوه خانه  شعب! خودت می دانی اکنون آنجا صدها شعر 
منتظرم هستند!

-نوشته  جدید چی؟
-شعری است ترجمه ، قصیده ای تازه  از }مظفر نوّاب{.

-یعنی زیباتر از »برائت«)البراءة(؟
-بــاور کــن بســیار زیباتــر و... طولانیتــر، خــودت می بینی و 

می گویی چنین است.
از ســینه اش گُل نســترنی چیــد و خــود هــم بــه  ســینه ام 
زد و ســپس رفــت. او رفــت و در پیــچ کوچــه ... ناگــه  
شــدم. همچــو  مواجــه   فتــاح{  اســتاد }شــاکر  بــا 
گذشــته  گُل میخکــی بــه  یقــه  کُــت تــازه اش زده  
بــود. ولــی کــه  خــوب نــگاه  کــردم... از گردنــش تا 
بــه  پاییــن، در میــان پنجه هایــش و مچــش ســنبل 
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می رویید. دست دادیم. دستم بوی سنبل گرفت. 
گفتم: اســتاد چشــمهایم روشن شد تو را دیدم. راستش مثل 

گذشته  و هیچ تغییر نکرده ای...
گفت: ممنون، چشمانت زیباست.

گفتم: اما کجا ... در این موقعیت خطر؟
پُــر  ماســت...  روز  زیباتریــن  امــروز  نگــو.  چنیــن  گفــت: 
از بشــارت اســت... نمــی بینــی کــه  مــن برگشــته ام و رؤیــا 

هم پیش رویمان؟
گفتم: بسیار خوش آمدی! اما از کجا و به  کجا می روی؟ 

گفت: از آن قلعه ، که  آنجا بودم، به  خانه  می روم. از اینجا 
نزدیک است.

گفتم: مگر یادت نیسی که  به  خانه تان آمده ام، یادت نیست 
در کانون نویسندگان هم باهم بودیم؟

گفــت: بــه  خوبــی همه  را بیــاد دارم. بگو ببینــم }هردی{ و 
}محرم{ حالشان چطور است؟
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گفتم: خوبند. هَردی یک »سِت فاطمه « دیگر سروده  و محرم 
هم یک مجموعه  داستان کوتاه  تازه .

گفت: هنوز هم شعر می نویسی؟
گفتم: استاد، آنرا سرنوشت رقم زده !

گفت: من هم قصد دارم کتابهای داخل سلســله  »پروژه  خواندن« 
را از سر بازنویسم.

گفتم: آیا اینبار درباره  چه  کسی است؟
گفت: گاندی... گاندی!

در این وقت دست برد و آلاله ای از آستینش چید... به  من داد و 
رفت و... گذشت...
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نمایشنامه 

نوشته : جوامِر

سلیمانی 1991
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مدتی از قیام ســال 1991 گذشــته  اســت. وقت: بعد از نصف 

شب است. دنیا خاموش و ساکت است. محل: قلعه  خونخوار. 

مجموعه ای درخت صنوبر در حیات سر به  آسمان نهاده اند. 

مــاه  در حالــت هلال بر آمده . چند پنجره  قلعه  در پرتو مهتاب 

برق می زنند. چند پاره  ابر نازل در آمد و شد هستند.

)هلال به  قلعه  نزدیکتر می شود. هلال با خود زمزمه  می کند(

هلال: امشبماهتابمبسیارزیباودلنشیناست.چونغماینقلعه

وغمآنهمهعذابازچشمودلمرختبربستهاند.

درخت صنوبری:شببخیر...ایهلالنازنین!حقیقتامشتاقدیدار

بودیم.مدتزیادیاســتنیســتی...معلوماســتســفربهدوردســتتبرده

بود.اماخوبشدبرگشتی!خوشآمدی...

هلال:تشکر...توخودتاینراخوبمیدانیکهماهخانهبدوش

است،ولیمندرهرسفرییازخمیرانوازشمیکنم،یاخوددرونی

راروشــنمیکنم.گاهیبســیاردورمیروم،تنهابخاطراینکهعاشقی

راببینــمیــاشــعریبــرایدریاچــهایبخوانــم.اماتوبگوحــالاچطور

هستید؟

صنوبــر: بــروفقمرادپرتوتوایم!اماهــلالنازنین،چیزینمانده

بــودعــذابخشــکمانگرداند...یکقطــرهآبدرتنماننگذاردوخودت

میدانیکهزندگیمانخونآلودبود...بسیارخونآلودبود!

هلال: گرچهاینجاهمنبودم،امااطلاعداشــتم.یادمهســتآخرین

بارکهشــمارادیدمزردزردشــدهبودید.پنجرههاهمتاریکتاریک.
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یادتاناستکمیهمبرایتانگریستم،بعدناپدیدشدم؟

صنوبــر: چگونــهفراموشمیکنیم؟همماوهمپنجرههاهمیشــه

دســتمانبررویقلبمانبودکهشــمابهســلامتیبرویوبرگردیودر

مسیرآنسفرهایدورودراز}دستگیر{نشوی.

پنجره ای: هلالعزیز!مهمنیســت.تودنیابســیاربســیاربیشــتراز

مادیدهای.جنگودعواوحوادثوخونوغدروغربتوظلموهر

نوعبلاییرابیشــترازمادیدهای.اماشــادیهمدیدهای.عروســیو

کارناوالورقصوشــبهای}ســرخ{راهمدیدهای!آنگونهکهفریاد

وجیغبهگوشــترســیده،هلهلهوقهقهههمشــنیدهای.اماهلالعزیز!

فرقمااینســتازروزیکهمابوجودآمدهایم،ازاولینســنگبناتا

اینچندروزواپســین،مابراییکثانیههمشــادیراندیدهایم.اما

بگذارازاینبگذریم...ســؤالیداشــتم...اگرســؤالیابلهانهنباشــد!در

ایناواخرچهلکودکدرداخلاندرونسیاهمابودند.عینکشاعری

هــمهمراهشــانبود.چنگکهایاینجابــابیرحمیدرقلبهایکوچک

آنهافرورفتند!...آنگونهکهمیگویند،گویابهآسمانرفتهاند...ترابه

خداشماآنهاراندیدهای؟

صنوبر: آنسؤالدردلماهمبود.

هــلال: چطــورآنهاراندیدهام؟!روحیهســتبهاینآســمانبرســد

ومــننبینــم؟چطــورندیدهام؟برایاینکهازصحــتگفتههایممطمئن

شــوید.بعــدازکمــیپیدایشــانمیشــود.نگاهکنیدوببینیــدچگونهبر

گردنوشانههایمآویختهاند!هرچهلنفرشانوعموعینکهم.

پنجره:چهشــبزیباییخواهدبودوقتیبهدیدارآنعزیزاننائل
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شویم.

صنوبــر: هــلالعزیــز!شــماباایــنمــژدهدلماراشــادنمودی،

راستیراکهامشببهترینشبخواهدبود!

پنجــره :هــلالمحبــوب!شــماازآنطــرفدیوارهــاهمــهچیــزرا

میبینــی...امــامتأســفانهشــمااینطــرفدیوارهــارانمیبینی...شــما

داخلسلولهاوسردابهارانمیبینی!...

صنوبــر: درختهــاهــمهمچنیــن...مگــراینکــهدزدکــیوگاهگاهــی...

وقتیکهپردههاکنارزدهمیشــود.گوشــهاییاشــکافیازســلولهارا

ببیننــدولــیبهیچگونــهنمیتوانندســردابوزیرزمینهــاراببینند.اما

ماداخلحیاتوراههایبیرونوهمهعابرینرامیدیدیم...ماشینها

رامیدیدیم...مســلحینرامیدیدیم...دســتگیرشــدگانراو...گاهی

صدایگفتگویافریادونالههایشانرامیشنیدیم.

هلال: ایندرســتاســت...هرکس،جانبیازقضایارامیبیند...

امــاشــمافعــلااینجــاباشــید...تــاباچشــمخــودهمهچهلتــنوعمو

عینکراهمببینید...موافقهســتیپنجره؟شــمااکنونبجزمنچه

کســیرامیبینــی؟وتــوایصنوبــرآیــابجــزصــداتمهتــابصدای

دیگریمیشنوی؟

پنجره : اکنونچندشبیاستهمهاتاقهایمخالیاست...اگرقبلا

ایــنســؤالرامیکــردیجــوابمیدادمکه:منآکنــدهبودمازفریادو

پریــش،اززخــموجیــغ...آنچهکــهمادیدهایمنمیتــوانبازگفت...زبان

شاعرونویسندازبیانآنهمهشکنجهوخونومناظروحشتناکقاصر

است.باورکندرمیانِمنیدوبهسهیکوجبهمجایخالیباقی
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نبود!

صنوبــر: چنانکــهگفتــم...مــنداخــلرانمیدیــدم...امــافریــاد

زخمها...ازسرداببهگوشمیرسید!

پنجــره:حــالامــامطمئنباشــیمکهآنهارامیبینیــم؟باردیگربه

دیدارزیبایشانشادمیشویم...نمیدانمچرامرددهستیم؟!

هلال: مرددمباش!نهتنهاچهلکودکوعموعینک،تعدادی

قربانــیدیگــرراهــمزنــدهمیبینیــد...امــافعــلااسمهایشــانرابرمــلا

نمیکنم!

صنوبر: امشب،شببازبهمرسیدنعاشقانوشبدیدارچشمهای

ماوکودکاناست!

)بعد از چند دقیقه ای... همه  چهل کودک از این ســر تا به  آن ســر در 

کنار ماه  سیمین... چون یک ردیف چراغ نمایان می شوند. در وراء آنها هم 

عمو عینک، خنده  بر لب ظاهر می شود، که  ایستاده  و منتظر است.(

پنجره :آهخدایا،چقدرزیباهستند!

صنوبــر:امــاهنــوزازمــادورند...)بــا صدایی بلندتر(بســیارخوب

هلالعزیز!عصبانینمیشــویاگردرخوســتکنمکهیکیازآنهارا

بهمــراهعمــوعینــکبهنزدما،پایینبفرســتی؟آنیکیکهپدروپدر

بزرگشهمشــاعربودندوتورابســیاردوســتداشــتندوزیباترینشعرها

رابرایتسرودند...میتوانیاینکاررابکنیهلالعزیز؟

هلال: میدانمچهکسیرامیگویید،}ژیلوان{)12(گُللبلاب!

12-»ژیلوان«پسر»اژیگوران«شاعرونوه»عبداللهگوران«شاعربزرگ

کُرداست.ژیلوانیکیازآنچهلنوجوانیبودکهرژیمدیکتاتورعراقدر

نهایتدهههشتادسدهقبلآنهاراربودوسربهنیستکرد.»اژیگوران«
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پنجره :خوبحدسزدی.

صنوبر: خوداوست...امانگفتیمیتوانی؟!

هــلال: چــرانمیتوانــم!...منتظــرباشــید...همینحــالایکیازآن

ابرهارابهکجاوهایروبازتبدیلکردهودرآن،ژیلوانوعموعینک

راپایینمیفرستم...امابهشرطیکهکسیآنهارانبیندوبهاینطرف

وآنطرفهمنروندوازشمادورنشوند.همچنینکمیصبرداشتهباشید

تالباسهایژیلوانراعوضکنمولباسمهتاببراوبپوشم.یادمرفت

بپرسم...آیاشماغیرکودکان،آنسهنفردیگررادردرونمندیدید؟

پنجره :مثلاچهکسیرا؟

صنوبر: اسمشانرابگو.

هلال: مثلا...یکیازآنها...کهلاغراستباموهاینرموکُتو

شــلوارزیتونیبتنداردونرگســیبهیقهزدهاســتومیخندد...اورا

دیدید؟آنکس}جبارحاجرشید{است.آندیگریکهدرکنارایستاده

ولباسکُردیپشــمینبتنداردوبراینوجوانانترانهمیخواند}قادر

کاباناست{،اوراهمدیدید؟آنبلندقامتباچشمهایسبزفامِتنومند

کهباسیماورنگوبویشهمچون}قلعهاربیل{است،}عبدالخالق

معــروف{اســت...اورادیدیــد؟آنمــردخوشتیپدســتچپهمکه

مشــغولخوانــدنروزنامــه}مــاه{اســت،اوهمپلنگ}کویســنجاق{

استادجعفر...است.ولیخوبچهکسیکهآنجانیست؟!

پنجــره : امشــب،شــبشــکفتنرؤیاهاســت...شــببازگشــتهمــه

چشــمهها...عجیــباســت...جنگگردبادولاغگیاهبــود...درحالیکه
پدرژیلوانبعدهاشعرزیباییبهاسم}رقصپیچک{برایشسرودکهمن

همدرجایخودچندپارهایازآنراذکرمیکنم.
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لاغگیاهپیروزشدهوپرتوهابرندهگردیدند.

صنوبــر: دقیقــابــهاینصورتبود.بعدازامشــباگــرهمبمیریم،

هنوزضررنکردهایم،صحیحاست؟

)سکوت(

پنجــره : چــیشــد}ژیلوان{نرســیدوازعمــوعینکهمخبری

نیست...

هلال: عجلهنکنید...بزودیمیرسندوآنهارادرآغوشخواهید

گرفتوبوسهبارانخواهیدکرد...عجلهنکنید...منهنوزچندساعتی

قبلازسفر،وقتدارموهمینحالاباعینکِعزیزپایینمیآیند.

)سوار بر پاره  ابری که  بشکل کجاوه  روباز است، پایین می آیند و در 

حیاط قلعه  خونخوار پیاده  می شوند.(

ژیلــوان: ســفربهمــراهپرتــوماهتــابزیباســت...احســاسخســتگی

نمیکنی...وقتهمماننداینستآببشود!

عینک: ولینهبرایماکهکمیپابهسنگذاشتهایم...بلکهبرای

تواینونهال.

ژیلــوان: میگوینــد،بعــدکــوچســرخمدراینجا،پدرمشــعربســیار

زیباییبرایمسرودهاست.توشنیدهای؟چگونهاست؟

عینک: راستشآنوقتهامنهمهاشراازبرَبودم...اما،اماقلعهی

شــکنجهبســیاریازآنــراازیــادمبرده...ولیهــوزهمچندقطعهایاز

آنرابیاددارم...شعربلندیاست...

ژیلــوان: خوشــحالمکــهیادتمانــده...میگویندمــادرمهمهمهرا

حفظکرده.یکیازرفیقانمکهبعدازمندستگیرشدهبود...میگفت
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خیابانهاهمآنراحفظکردهاند...}رقصپیچک{.راستیمنپیچکم؟

عینــک: تنهــاپیچک؟تنهالبلاب؟شــماتمامــیگُلهایزیبایی.

گُلسرخی،گُللیمو،گُلبادام،گُلانار...نهتنهاپیچک...توخود

باغچــهوخــودســتیغی...آه،دلِمــن...تــونمایانگرتنهــایتکهپاره

کودکانی...

}عینکچندپارهازشعر»رقص پیچک«رادکلمهمیکند{
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سراسر دیوارهای حیاط و
بر بالای دروازه ام

پیچک از آن آویزان و
غمها از آن بالا می روند
میان من و غمهایم
دلشوره ای است

برنمی خیزد!
در میان گُل پیچک و بامداد

تابش اشعه ای
گویی برآید؟!
پاره  جگرم

تو از ژولیدن و غمها هم
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از شکفتن خسته  نمی شوند.
هر بار که  شبح غمی
بر دیده ام پرده  می کشد

هر چه  تابلوی سفید و ساده ی
بی نقش است

حائل میانمان می گردد!
در میان من و تو دوری
بوی پیراهنِ کهنه ای است
نَشُسته  برایم فرستادی
 که  با هر بوییدنی

بویت پروانه  می شود و
پاییز با باد آنرا می برد

اینک دو پاییز است که  اینچنین
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گردباد شهر
پروانه ها را می روبد!

همچنین می گوید:
اکنون شب است

باد دبور
سرتاپای خانه  را گرفته  و

با هر ژکیدنی
دل در دلم بیقرار می گردد.
همه   چیز را بیصدا می کنم

بگوش می شوم
وای از دلم
تپش دل
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نمی گذارد
بدانم کیست! شب بدینسان

پرچین انتظارم را
تکان می دهد!

همچنین می گوید:
چند شب ها را در نور چراغ زیر دستش

بسر می برد
بدونِ بینایی

میسر نبود سر از خانه  بیرون برم
اما امشب

شبِ تاریک و بی چراغ
در راهم و

در زیرزمین داخل شهر
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در جستجوی روزنی
تا در تاریکی امشب

نفوذ کنم!
همچنین می گوید:

ناله  عذاب روزهای زندانتان
بر دیوار های »قلعه « است و... مینالد

سیل خون شماست
شکوفه  نفس امید را

سیراب می کند
»ژیلوان« فرزندم

رقص پیچک
در تنم

در چرخش است
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قهقهه  خنده و
اخم کردنت 

در دل برادرانت
منفجر می شوند
پنجه  ریز شلاق

بر تهیگاه  و... پشت شما
نقش راه ِ آینده  را

رقم می زند
دسته  دسته  اینک دُرنا
از کوهستان براهند و

سرگذشت آن شب ها را
باز می گویند

تا می گوید:
اما در شب
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در خم کوچه ها خود را به  آتش می کشم
مبادا از بازی چشم بندک باز گردد.

نترس شب تاریک نیست
روزِ ما شب گردیده  است

گر آمد و »شهرآتش{ کَردی
در پنجره  دل ما
خود را آتش بزن

یادهای خودت آنجاست
زیرا اینبار

برای همیشه 
برگشته ای!

عینک:بایدببخشد،فقطتااینجایادممانده.

ژیلوان:زندهباشــی...عموعینک...دکلمهاتبیشــترهمشــعررا

زیباکردهبود.
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صنوبر:خیلیخوشآمدید،عزیزان...خوشآمدید...

پنجــره:چشــممانروشــن...بهمــراهدرودیــوارایــنقلعهچشــممان

روشن...

عینک: )زیر درخت صنوبر می رود و ســرش را بلند می کند( صنوبر

عزیــز!ســؤالیدارمونمــیدانــمازکــهبپرســم؟پیشخــودگفتموقتی

بــهرویزمیــنبرگشــتم،ازصنوبــرمیپرســم.نمیدانــمبعــدازرفتنــم

بــهآســمان...ســهرفیقعزیزداشــتم...کــهدرخانهجاماندنــد...کلاهو

شــالگردنوپالتــو...رفیــقجانجانــی...نمیدانمچهبرسرشــانآمده...

زندهاند...مردهاند؟دســتگیرشــدهاند...تبعیدگشــتهاند؟آیاشــماآنهارا

ندیدهای؟

صنوبر:منآنهاراندیدهام.

پنجره:منهمآنهاراندیدهام.

عینک:پسازکهبپرسم؟بمنبگوصنوبربزرگوار،بمنبگو!

صنوبر:جوابترامگراز}باد{بگیری.

پنجره : ایندرســتاســت،فقط}باد{ممکناســتمکانشــانرا

بداند.

هــلال: }بــاصداییبلند{چهخبرشــده؟میبینمکهدرآنپایین
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قاطیشدهاید؟چهخبرشده؟

صنوبــر:وقتــیکــهعموعینکوژیلوانبرگشــتند،برایتتعریف

میکنند.

عینک:ولیچگونهاز}باد{سؤالکنیم؟

صنوبر:آنرامنمیدانم...خودمازاومیپرسم.

ژیلوان:ازنصفشبگذشتهاست...چیبهاومیگویید...ممکن

است}باد{حالادرخوابشیرینباشد...

صنوبر:طولروزراخوابیدهبود.ســنگجنبیدهباشــد،اوتکان

نخورده...امامیبینمداردتکانمیخورد.

عینک:صنوبرجان...تشکربسیار!

پنجره :منمیدانماینکارهاتنهاازدستصنوبرساختهاست...

اومیداندچگونهبا}باد{حردفبزند.

هــلال: بایــدعجلهبکنیم.برایبرگشــتن...منمیتوانمتنهایک

ساعتدیگراینجابمانم...اینبارسفردوردرپیشدارم...

عینــک:هــلالعزیــز!خــودتمیدانیایناولینباراســت،بعداز

کشــتهشــدنمانبهشــهربرمیگردیم...بایدبدانمچهبرســرِرفقایمآمده؟

زندهاند؟مردهاند؟زندانیاند؟ترابهخداکمیبهصدای}کابان{گوش
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بده!مطمئنباشکارهایمانکهتمامشد،مستقیمپیشتوبرمیگردیم...

مابهشماقولدادهایموهیچکجایدیگرنمیرویم.

هلال:ژیلوانرانمیبینم،کجارفته؟

پنجره :پیشمناست،درایناتاق!

هلال:پسچهمیگوید؟

پنجره :هیآهتأســفبرمیکشــدومیگوید:آه،چندینبارمرا

دستبستهبهایناتاقآوردند.اینجااتاقسرگُردحمدانیبازجوبود.در

زیرهمینراهرو...درســلولپایینچگونهمرابادســتبندقپانیآویزان

کردند...آه،اینجاآناتاقیاســتکه}مرگ{درآنمینشســت.فکر

نمیکردمبعدازمردنمباردیگرایناتاقراببینم!

هــلال:آه،آه...کافیســت.تــرابــهخدا،نمیخواهمآنداســتانخون

آلودرابازبشنوم!

عینــک:صنوبــرجــان،وقتــیبا}بــاد{صحبتکردی،بــهاوبگو

آنرفقایــیکــهمیخواهــمازسرنوشتشــانمطلــعبشــوم،رفقــایعادی

نبودند...هرکدامشان،ازکلاهگرفتهتاشالگردنوتاپالتوازمبارزین

خستگیناپذیربودند.درروزهایبسیارسختکوشندگانیبودندجسور

وجوانمــرد...کلاه،کــهاگــراونبــود،منخیلیزودبدامافتادهوازبین
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رفتهبودم.هربارنامههایسریراازمنمیگرفتودرکنارهخوددر

درزیمخفیمیکرد...راستشفقطآنشالگردنبودکهدرمقابلآنهمه

سرماویخبندانتابمیآورد.اوازگلویممحافظتمیکرد.پالتوعزیز

هــم...رفیــقتنومند...خودنگاهبانیبوددرازدراز...درمقابل}باد{

وبارانکشــیکمیداد...صنوبرجان!برایاینکهبازشــناختهشــوند،

بایدنشــانیهایآنهارابدانیوبه}باد{بگویی...کلاهاکنونمردی

کاملوپوستشقهوهفامو...تنشپشمالودونگاریکبلبلهممدام

برکنارهپیشانیاشنشستهاست...

ژیلوان:میدانند...پدربزرگمشعرزیباییبرایبلبلسرودهاست...

حالاازاینگفتههایشــمایادمافتاد.منهمهشــعرراازبرَبودم...اما

اینقلعهنفرینشــدههمهراازیادمبرد.آخرآســاننیســتبعدازکشــته

شدنچیزهارابیادبیاوری!

عینک:باورکنیدکلاهیکهازآنصحبتمیکنمنصفشعرهای

پــدربزرگــتراازحفــظبــود.)روی کلام بطــرف  صنوبــر(اماشــالگردن

صنوبرجان،لاغرینارنجیودرازِدرازبود.گرچهزیادیغُرمیزد...

امادوســتشداشــتم...پالتوهمدوســتیتنومدواسمربود...چشمهایش

بزرگبزرگوبراینشانه،چشمیکیازدگمههایشکندهشدهبود...
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گردنــشکوتــاهوقــوی...خواهــشمیکنــمهمهنشــانیهارابــهاوبده.

ایکاشتااینجاهستمجوابیمیگرفتم!

ژیلــوان:بســیارخــوب،عموعینک،چــراماکــودکانراتیرباران

کردنــد؟بــههرحالشــمابزرگبودی...امــاماکهکوچکبودیم...ما

کهپیشمرگنبودیم؟

عینک:اماژیلوانجان...آنهابیشترازشمامیترسیدند!

ژیلوان:راستی؟ولیچگونه؟

عینک:چونشــمانترسبودید...آنچهکهمانمیتوانســتیمبکنیم،

شــمامیتوانســتیدانجامبدهید...ازشــماترســیدهبودند،زهرهترکشده

بودند...آنهاازبزدلیخودشانشماراکشتند!

ژیلــوان:امــامیبینــیکــهمــابرگشــتهوزندههســتیم،امــاآنها

مردهاندوهرگزبرنخواهندگشت!

عینک:مسلما.بلهژیلوانجان...اینقلعهشانکهمنوتوآزادانه

درآنمیگردیم.میبینیکهنیســتونابودشــدندوهیچاثریازآنها

باقــینمانــد.درحالیکــهمــنوتوازاینجاشــروعمیکنیم.)ســکوت(

راستیچراپنجرهخاموشاست؟

ژیلــوان: فکــرمیکنــمخوابیــدهباشــد.میدانــیوقتیکــهپیشآن
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پنجــرهگــردرخســاررفتــمحرفهایزیبابرایــمگفت...خیلیمرابوســید

وبمــنگفــت:مــایپنجــره،وقتیکهشــمااینجابودید،آنشــبهاییکه

درزیــرشــکنجهفریــادمیزدیــد...خوناززیردرهــابداخلراهروچون

جویبارروانمیشــد،مایپنجرهدرآنوقتها...درســکوتبرایشــما

میگریســتیم...امــاهیچــکاریازدســتمانســاختهنبود.چــوناگرتنها

یککلمهمیگفتیم...درجامارامیشکستند...همچنینگفتاماآن

روزمردمخشمگینانتقاماولوآخرراازآنهاگرفتند...

پنجره :خوبشــدچشــمیگرمکردم.ســردردمبرطرفشــد.راستی

صنوبرجوابینگرفت؟

عینک:تاحالاخبرینشده...امابهمنقولدادههمهچیزرابه

}باد{بگویدوبخوبیاوراازجریانمطلعسازد.

ژیلــوان:عمــوعینــک،فکرکردمحالاکهدنیاامنواماناســت،چرا

ســریبهمادرمنزنم؟خیلیدلمبرایشتنگشــده.باورکنزیادطول

نمیکشــد.زودبرمیگردم...منمطمئنهســتمواورامیبینمکههمین

حالا...تکوتنهادرایوان،برصندلیدستهشکسته،نشستهوبهآرامی

برایمنترانهمیخواند.

عینک:هلالاجازهتااینجابهمادادهاســت...نمیتوانیمازاین
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مرزخارجشــویم.محدودهاینقلعهوبس.نمیشــود...تورابدســتمن

سپردهاند...

ژیلوان:بسیارآرزودارمپدرمراهمببینمتاباصدایخود}رقص

پیچــک{رابرایــمبخواند...بهمحلــهخودمان}مجیدبیگ{بازگردم

ودوســتانمراببینــم...کمیباآنهــابازیکنم...مخصوصافوتبال...یا

بهبازارمیرفتموازآنشربتمویزلذیذ...لیوانیمینوشیدم...آنگاه

ســریبــه}دَرکِسَــرا{)13(مــیزدموکتابهــایکنــارخیابــانرادیدی

میزدم،چونامروزیکیازکودکانیکهبعدازمادستگیرشدهبود،

میگفــت:ایــناواخر،نزدآنکتابفروشــها،یککتابشــعرتازه}رفیق

صابر{)11(پیدامیشود،کهبصورتمخفیبهآشناهامیدهند.ایکاش

میرفتموآنرامیخریدم!

عینک:بگذاربرایسفرآینده...امکانداردبرایجشننوروزهم

دیداریتازهکنیم.

پنجره :آنصنوبراستکهعموعینکراصدامیزند...میگوید

13-دَرکِسَرا:ازمدانهایاصلیشیرسلیمانیه،)سرا(یاندادگاهقدیمدرآنجا

قرارداردوکتابفروشهایدستفروشکتانهایشانکنارخیابانچیدهاند.
11-دکتررفیقصابر،ازشاعرانبرجستهانقلابیوعصوحزبکمونیستکوردستان.

درایامحزببعثآثارشممنوعبود.
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پیشاوبرود.

عینک:)دواندوانپیشصنوبرمیرود.(بفرماصنوبرجان...انگار

خبردلافزاییداری!

صنوبــر:دوســتمــن،مفصــلابــافرماندههمــه}باد{هــاصحبت

کردم.هرچهشــماگفتهبودیبدونکموزیادبهاوگفتم.آنگاهبعداز

جســتجویبســیاروپسازســؤالنمودنازبادشمال،سوزباد،بادسام،

بادصبا،باددبور،تندباد،کولاکوبادنمور...ازآنوقتدرجســتجو

هستندوخبرهمهآنهارابدستآوردهاند.

عینک:خوب،بگودرچهحالند؟

صنوبر:وایکهچهآدمعجولیهستی،صبرداشتهباشتابرایت

تعریفکنم.

پنجره :عموعینکناآراماست.

ژیلــوان:عمــوعینک،عمویعزیزهرچهلنفرماســت.آنوقتها

همکهاینجابودیمو...تاهنگامیکهدریکسلولبودیم،اگرحکایتی

تعریفمیکرد،دوبارهوسهبارهآنراتکرارمیکردوهربارهمیبایست

بهاوبگوییمکافیاست...

عینک:بسیارخوب...منبگوشم!
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صنوبــر:بعــدازاینکــهاســتادوشــماوکُــتوپیراهنوشــلوارو

کفشهادســتگیرمیشــویدوشــمارامیبرند،دوروزپسازآن،برادر

کوچکتراســتادویکیازرفقایاو،وقتیمطمئنمیشــودکســیدر

آنحولوحوشنیست،بهاتاقداخلمیشوند.همهوسایلولباسهارا

میگردند.یکدفترجلدسیاهپیدامیکنند.سپسبرادرکوچکترکلاه

رابرسرشمیگذاردوشالگردنرابهدورگردنشمیاندازد.رفیقاو

همپالتورامیپوشدوباهمبیرونمیروند.

عینک:خوببعدازآن؟

صنوبر:رفیقعینک،شماکهاینهمهناشکیباهستی،آنبینیها

چگونهتوانستهاندباتومداراکنند؟!

پنجره :فقطبراییادگاری!

ژیلوان:میدانیدکهپدربزرگمدیوانیداردبهاسم}بهشتویادگار{،

ازیادگاریکهشماگفتیبیادمآمد.

عینک: همهشماازمنبیشترحرفمیزنیدوتنهاازمنانتقادمیکنید.

خوبسپسچهرویداد؟

صنوبــر:}بــاد{همچنیــنگفــتبعــدازآنهمــهباهــمغروبــیبه

حومــهشــهررفتــه،منتظــرمیشــوندتاهــواتاریکمیشــود.آنگهبه



325

کــوهمیرونــدوخلاصیمییابند.داییپالتوبطرف}قرهداغ{میرود،

امامتأســفانهبعدازیکســالدریکبمبارانشــهیدمیشــود.متأسفم.

همچنینگفت:کهبلبلرویکلاهنزدیکبودهازســرمایخبزند.مدت

دورودرازیهردو،یعنیکلاهوشــالگردندرکوه،دردهنهدرهای

زندگیمیکنند.البتهاینتوضیحاتتنهابرایعینکوژیلواناست

وگرنه}باد{بهمنگفتکههمهخوانندگانوشهرهمازطریقایننثر

پیشتراینرویدادراشنیدهاند.

عینک:دیگرچی؟

صنوبر:آنگاهبهصورتمخفی،قبلازمدتی،بهشهربرمیگردند

ودریکمخفیگاهزیرزمینیزندگیمیکنند.ســپسروزیشــاعراز

زیرزمینخارجشدهوآنهاراباخودنمیبرد.زیراهواتغییرکردهوبعد

ازآن)کهاینراکســیبهتحقیقنمیداند(نزدیکبودهازگرســنگی

هلاکشوند.بعدازچندروزییکخانوادهفقیرآنزیرزمینرااجاره

میکننــد.آندوبیچــارهرامیبیننــد.تمیــزِتمیزشــانمیکنندورهایی

پیدامیکنند.اکنونهردویآنهارابرایزمستانآیندهنگاهداشتهاند.

هردوباهمدریکچمدانهستندویادبودهایخودرابرایهمتعریف

میکننــد.ازهمــهمهمتــراینکــهمثلآنوقتکهباشــمابودند،نزدمرد
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خوبیهستند.}باد{،درآخرگفتسلاماورابههردویشمابرسانم...

عموعینکوژیلوان!

عینک:خیلیمتشکرم.

ژیلوان:ولیاوازکجامرامیشناسد؟

صنوبر:چطورشمارانمیشناسد!

ژیلوان:بهسببپدرموپدربزرگم؟

صنوبر:خیر،بهسببخودت.بخاطرزخمهایت.بهسببروحپاک

وزیبایت.بهدلیلآنغدریکهبههرچهلنفرشماکردند!

ژیلوان:تشکر!

)در این هنگام ماه  به  قلعه  نزدیک می شــود. با صدایی نســبتا عصبانی 

صدایشان می زند(

هلال:عموعینک،ژیلوان!وقتداردتماممیشود.کمترازنیم

ساعتباقیمانده.بایدبرگردیم.منازاینجاکجاوهابریمیفرستمتا

رویبامقلعه.آمادههستید؟

عینــک:مــاآمادهایــمومنتظــرکجــاوهابرســپیدیم.)ســپس رو به  

ژیلوان می گوید(ژیلوانعزیز...برایاولینباراســتو...چیزیهســت

کهمیخواهمبهتوبگویم.
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ژیلوان:بفرما...عمو...بفرما!

عینک:میدانی،منهمشعریبرایتاننوشتهام...برایهرچهل

نفرشما،کهبهاندازهخودشمازیباست.

ژیلوان:پسکو؟همراهتهست؟دیگرانهممیدانند؟

عینــک:نــه،هیچکــدامنمیدانند...قصددارمدرمراســمســالگرد

شهیدشدنتانآنرابخوانم.

ژیلوان:پسکجاســت؟مگرتونمیدانیکهمنچقدرشــعردوست

دارم...کو؟

عینک:آخرژیلوانجان...ماحالامیخواهیمبرویم...آنشعرهمبسیار

دورودرازاست.کهازاینجاراهافتادیمبطرفماه،بعدازاینکهبالا

رفتیمبرایتمیخوانم...

ژیلــوان:هنــوزکمــیوقتداریم...لااقلدوســهپاراگــرافازآنرابرایم

بخوان.

عینک: )شعر را از جیب بغلش بیرون می آورد(بخاطردلتوکهنمیتوانم

بشکنم،دوپاراگرافبرایتمیخوانم:

آن روز که  گرگ و میش
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چون پاییز بیوه زن
از افق مغربی آمد و
دامنی بلند بتن داشت،
آغوشی پر از مه  و

پر از گیاه  کشته شده  و
پر از ترانه  کشته شده  را
بدرون شهر وارد کرد

آنگه  دیگر هرچه  بام و آنتن و
پنجره ، خانه  به  خانه  و درختها،
خیابان و کوچه ها همه  باهم
بدون اینکه  صدا برآورند
در هیئت کُتلی آبی رنگِ
سراسرِ این خزانِ بزرگ

پاییز بودند و گریه  سردادند
*

بیوه زن بر بالای }گویژه { رفت
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به  }باد{ می گفت... نشانی می خواهم... نشانه ها
کجا رفتند؟ تو آنها را ندیده ای؟
سر به  آسمان بلند می کرد

تو آنها را ندیده ای؟
فریادش مدام رساتر و

از خدا می پرسید
پس شما چی،

تو هم آنها را ندیده ای؟!
عینــک: ژیلــوانجــان،فعــلاتــااینجاکافیاســت.شــعریبســیار

طولانیاستوهمچنانکهوعدهدادم...درراهبرایتمیخوانم...

ژیلوان:شعریبسیارغمگیناست...همچونزخمهایماغمگین

اســت...}بــاد{هیچــکاریبــرایمــاانجــامنــداد...حتــیآســمانهــم

هیچکارینکرد.تنهابودیم...بیکسبودیم...بیکس!

)در ایــن هنــگام کجــاوه  ابری ســفید، به  آهســتگی نزدیک می شــود و 

بــر بــام قلعــه  فرود می آید. عمو  عینک، اینک دســت ژیلوان را گرفته  و 

بطرف پشت بام می روند.(
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پنجره :وایچهشبدلپذیریبودکهبهدیدارشماشادگردیدیم،

خدابهمراهتان.

صنوبــر:خــدابهمراهتــانعزیــزان...خــودراخوببپوشــانید...خدا

نگهدارتان...

پایان نمایشنامه 
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در انتظار تحقق رؤیاها!

هنوز بوی مَر×غ گُلِ ابتدای امرداد و
بوی رنگ و

بوی نوای آزادی
همچون بوی گُل میخک و
شعر زیبا در مشامِ ما و
در بینی خیابان باقی است!

در گوشمان
انعکاس لرزش زنگ

رستاخیز خاک و سنگ و
سروده های آفتابِ

آن بامداد هنوز باقی است!
چندی نیست که  رؤیا به  خیابان آمده  و،

بر پشت بام تک به  یک خانه های این شهر
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آرزوهایمان سبز و سرخ در اهتزاز است و
نگاهمان بر بالای تمامی

بلندا و تپه ها
ابرِ بارانزا برافراشته !

دیری نیست که  آن آفتاب
آینه  دختران و

چندی نیست پرندگان غربت
از میغ تبعیدگاه 

تاک و توک سر برآورده  و
پرستوی کوچ و بازگشتن

شده اند.

دیری نیست نی لبک با پای خود
به  خیابان آمده  و
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رنگین کمان بدون دعوت
به  دلها رخنه  کرده  و

چندانی نیست
که  پنجره  همچون صورت

می خندد و
اینجا و آنجا

در رهرو جویبارهای جمله 
کلمات می درخشند و

دیری نیست
که  شمع ها بر بالای دیوارِ میهنی

به  درازنای تاریخش
به  درازنای ستمش
حکایت قربانیان را

صفحه  صفحه  می نگارد و
اما تمام نمی شود!
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و اکنون خواب، خواب می بیند
چه گاه  براه  میافتد و قد می کشد
چه  وقت به  ثمر خواهد نشست؟
و اکنون خواب، خواب می بیند

کی به  وقوع می پیوندد و
چه  وقت }ماه { نان خواهد گردید؟
و اکنون خواب، خواب می بیند

چه  وقت
به  روشنایی خانه ها و

به  گُلدان و
به  باسلق و
به  آجیل و
به  نمد و

فرش و گلیم
اتاق و ایوان خواهد شد!
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در این هنگام
هرچه  غم است چون شب هشیار شده  و
در گوشه  هر سطری، پرسش شده اند

گرسنگی سؤال شده  و
یقه  خیابان و میدان و

قصرها را می گیرد
تشنگی از شهر یاغی گردیده 

مترصد است بپاخیزد!
در این وقت

گنجشکها می پرسند
کَی درخت و

چه  هنگامی آشیان خود خواهند داشت؟
مورچه ها ردیف ردیف می پرسند
مورچه های بیکار، چه  وقت

کار خواهند داشت؟
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در این هنگام، 
فَر×خ× و جوجه  می پرسند

چه  وقت اوماجِ خوب خواهند داشت؟

اکنون 
دارکوب می گوید:

دیگر فصل
کف زدن و چاپلوسی سرآمده !

کلاه  می گوید
من از اکنون

سَرِ آزادتر می خواهم
عینکها همه  باهم:

از این ببعد
ما برای پشت شیشه  خود
چشم راه بین و دوربینِ
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رنگ مستقل
رنگ متفاوت

رنگ گُمان می خواهیم
پالتو می گوید... پیراهن می گوید
کُت می گوید... شلوار می گوید

از این ببعد
ما »تن« تندرست و

قد و قامت
مناسبِ اندازه  خود می خواهیم!

کفش می گوید
اندازهِ راه  و جاده 

عزّ و احترام می خواهیم!
قمری های زن آواز سرداده

و با صدای باریکشان
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همه  باهم می گویند
برای آینه  پیش رویمان

آسمان صاف و بی ابر آبی می خواهیم
برای سفر در وادی آفتاب
عینک سایه  می خواهیم
برای فرود آمدن در برف

جوراب پَر×دارِ تازه  و
برای یکسانی با کبوترهای نر هم
بیرون رفتن و شب نشینی شبانه 

داخل شهرهای شعر و
رقص بر صحنه  موسیقی
تا  صبحِ سحر می خواهیم!

هرچه  بلبل شاعر و هرچه  نورسِ نو×رس است
همه  می گویند از این ببعد، ما باغچه  دفترِ

تازه تر و ابرِ خیال بلندتر و
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افق بسیار روشنتر بر روی کاغذ و
صندلی و میز از آفتاب تابناکتر را برای

قلم خود می خواهیم!
و اکنون خواب، خواب می بیند

در آن خواب
لوله  سلاح شکو فه   می زند و

هرچه  تیغ است 
در آستان آشتی خم می شود و

هر چه  خنجر انتقام است
برای پروانه  کُرنش می برد و

هرچه  پروانه  است
نم نمِ ستاره بارِ سبز می بوسدشان!

رؤیا به  خیابان آمده ،
اما برای سفر فردا
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دوست داشتن پا و
دوست داشتن دست و

نفس درازِ
ستیغ و بلندای کوه 
از ما طلب می کند!

رؤیا به  درِ خانه  آمده 
اما داخل نمی شود

تا آنکه با طیب خاطر مطمئن نشود
در داخلِ خانه ، محبت چشم براه  است و

از پشت
بیل غدر و
نیزه  غدر و

خنجر عشیره ی تاریکی   
 او را نمی کشد!
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گه گاهی هم، همین اوان
خواب در خوابش می ترسد
که  می بیند در آن خواب
سه  چهار اسلحه  نقابزده 
او را تعقیب می کنند و
خواب از ترس فرار کرده 
اما آنها سریعترند و
در یک کوچه  آرزو

در کوچه  یک ترانه  فقیر
او را محاصره  کرده  و

دست بالا
رو به  یک دیوار ترس
او را تفتیش می کنند
همه  امیدهای زیبا را
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از جیب هایش بیرون میآورند
یکی یکی در مقابل چشمانش می سوزانند

تا در اینجا خواب از خواب می پرد
عرق سرد بر پیکرش می نشیند

آنگه  به  خود می گوید
شُکر خدا، که  خواب بود

گرنه  قلبم سکوت می کرد و
در همین کوچه  می مردم!

گه گاهی هم
خواب خیال ترسناک بر ذهنش می گذرد
من باب مثال: نزدیکترین رفیقش را

همچون شعر
یا موسیقی

یا مهتاب و پروانه  را
با دستهای خود بکُشد!
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یا روزی برسد
»خدای نخواسته «

این چشم، مژگان چشم دیگر و
این دست، پنچه  دست دیگر را

بدزدد و
او هم هرگز پَی نَبَرَد!

خواب خیال بسیار خطیر هم
بر ذهنش خطور می کند

مثل آنکه 
بعد دو دهه  دیگر هم هنوز
گربه ها برسرِ آشپزخانه ...
برسرِ پیه  و برسرِ چربی و

برسرِ استخوان
در جدال باشند
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خواب، خیال خطیر بر ذهنش می گذرد
بدانسان که  بعد بیست سال دیگر هم

گنجشکها بی خانه  و
مورچه ها بیکار و

از آنطرف
وعده ، دروغ رنگارنگ،

فرفره  و
بادبادک آسمان باشد!

خواب خیال بسیار خطیر 
بر ذهنش خطور می کند

بسیار خطیر
بسیار شوم و



غرق در شبِ تاریک
بدانگونه  که 
هرگز هرگز

تحقق پیدا نکند
خود او هم
شبی، تنها

در کولاک برف و سرما
یخ بزند و
تنها بمیرد!

برای چراغهای جوانمرگ شده  داخل این نثر، آنهایی که  رفیقِ جیک 

جیکِ نوجوانی و عنفوان جوانی شعرم بودند. آنهایی که  روح سفید 

خود را به  شــب های تاریک این شــهر بخشیدند و در پایان هم، در 

نزد من این چکامه  غمگین و تتمه  پایانی سفر این کتاب گردیدند. 
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در یک پاییز دیر وقت، تنگ غروب
که  برگ درخت در سوز سرما

لرزه  بر اندام می لرزید و
 گردنه  گردنش را در خود فروبرده  و

سنگ ستیغ سرما زده  و
بر قله  و بر روی برف
اشعه  دارد یخ می زند

در یک پاییز دیر وقت، تنگ غروب
سلسله ای ابرِ خاکستری

بعید بعید و دور... به  آرامی
مقابل چشمانم در آمد و شد است و 

به  ناگه  در عمق ناپیدای 
تماشا گُم می شوند.
در شیشه  آن ابرها
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یکی یکی
قامت و دست و پنجه  و صورتشان را

برای چند لمحه  کم می بینم و
با آنها به  شهر کوچک پیشین برمی گردم

از آنسوی که  برمی گردم
دیگر من هم کم کم
گورچه  خیال شده  و

برگریزان مرا می پوشاند!

تنگ غروب، در یک پاییز دیر وقت
وقتی بر کناره  باریک غم 

می نشینم
}باد{  خیالی سر به  باران می بردَم

سوی مرگِ دوست داشتن
بی آنکه  من احساس کنم چند قطره  آواره 
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در قعر هر دو چشمانم جمع شده  
دست آخر

گرم گرم چون چکه ی
شعری بر روی آتش
بر سیمای خزانم
سرازیر می شوند!

تنگ غروب، در یک پاییز دیر وقت
ناگه  سیمای یکیشان را می بینم

پاره  ابری نازل شده  و
کم کم به  پیش می آید و

چون گذشته  با تبسم به  پیشبازم می آید
اینبار من خودم

قصیده ای پاییزی می شوم و
در مقابلش
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حرف حرف و واژه  واژه 
همچون خزان می ریزم!

من می دانم
در این سفرهای پاییزی

همان غم است... شعر را زیبا می کند و
 من می دانم

گر غم نباشد از کجا
درخت مرثیه گوی شعرم

اینچنین
شوخ و قشنگ
قد می کشد!
من میدانم

گر از طریق رنگ سرگردانِ
پاییز نبود هرگز

بوی آن کوچه ها را حس نمی کردم
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که  بدون بازگشت... رفتند و
بعدِ خود

سرم را بخشیدند به 
به  }باد{ عدم!

اکنون
ننویی از تنهایی و
خوابی سفید و

آنطرف هم مه  و میغ پاییز 
به  آسانی تابم می دهد!

در رهرو باریکه  راه  آن خواب
تار طلوع می شوم و

رو به  پایین تا کوچه  و محله 
یک پاییز سلیمانی کوچکم

تا می رسم به  زیر باران فصل بیگانه 
قطره های درشت
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تا بوی خاک تَرِ کوچه  و
خاک سرخ پشت بام به  مشامم می رسد

تا صدای مُرغ و قوقولی خروس
صبحگاهان به  گوشم می رسد و

صدای ترانه ای را از رادیویی
بسیار دور غروب

می شنوم و
صدای صداکردن مادرم را

می شنوم 
تا برمی گردم به  جلو  مغازه  کوچولوی

}خاله  عتی{
که  بوی ریحان سیاه  و
بوی پونه  روی سبد و
بوی ترنج می دهد!

در همانجا، از خرابه  آنطرف



352

با پیراهن دراز راهراه 
بازی می کنیم...

روی می دهد که  بازییها
تند شده  و سرِ یکی می شکند

وقتی که  خون می بینیم
می ترسیم و...

سکوت و سرسام...
که  بناگه 

از خواب می پرم
در این زمان

از آن پیراهن راهراه ها
تنها دو تن باقی مانده 

آن پنج نفر دیگر... همان وقت و
بعد از سه  چهار سال بزرگتر...
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یکــی در گــرداب }تانجــه  رود{ خفــه  شــد و یکــی دیگــر 
هــم  وقتــی  و...  کشــت  پــادگان  رمضــان  افطــار  تــوپ  را 
ســه   و  شه ســت  ســال  در  دیگــر  یکــی  شــدیم،  بزرگتــر  کــه  
در  چهــار...  و  هفتــاد  دیگــر  یکــی  شــد.  کشــته   پــادگان  در 
ازبیــن رفــت و آن دیگــری هــم  بمبــاران وســیع }قلعــه دزه { 
دو  پوشــها  راهــراه   آن  از  بدانگونــه   و  گرفــت  شــش  ســرطان 
نفــر مانده ایــم. مــن کــه  کارم غــم نوشــتن اســت کــه  غــم 
و شــعر یــک مایه انــد... دیگــری هــم ســالهای درازی اســت در 

مملکت مه  و بخار، پرنده ای آبی شده  و برنمی گردد!

در یک پاییز دیر وقت، که  تنگ غروب
بر شانه  کمی کجِ }پیرمگرون{

تکیه  می زنم
گهی اوقات، بی سبب
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غمی درونم را تسخیر می کند. چیزیم نیست
ولی، دلم همچون لیموی چلانده  و

سرم توپی سربین می شود
چیزیم نیست و بی سبب غم مرا می گیرد.

ضبط و رادیو را خاموش می کنم
در کاغذ بر قلم می بندم

بر تختخواب بی زن، به  خواب می روم
خواب می بینم. 

منظره ای بسیار دیرین 
برمی گردد به  اکنون و

همچون خود:
پرچین و پشت بام و مهتاب

دختر همسایه  و اول بوسه  زیر تابش ماه 



در آن هنگام
من شعرم و

بوسه  آسمان صاف!

اولین بوسه ... انگار
لرزه  در آغوشت بگیرد

به  ناپیدایت ببرد
یا که  در گرداب نرگس و بنفشه 

غرقت کند!

بوسه  اول... ترا زنبور می کند
بالت در انگبین شعر

گیر می کند و
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دیگر هرچه  کوشش کنی
هرچند کوشش بکنی

دیگر رها نمی شوی و هرگز پرواز نمی کنی!

بوسه  اول... ترا قلمی می گرداند مست
وقتی قلم هم بنویسد
کلمه  تلو تلو می خورد
ریتم شعر بهم می ریزد

در آخر هم بر جاده  سطر شب
در زیر چتر یک علامت سؤال
برای خود به  خواب می رود!

اولین بوسه  در آن خواب
با شمد پشمین مهتاب مرا می پوشاند

به  ناگه 
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برمی گردم به  تخت بی زن 
وقتی بر پا می ایستم
در کاغذ را باز می کنم
قلمم را برداشته  و

می نویسم و می نویسم
من اکنون آن بارانم
از ابر اولین بوسه 

شروع به  بارش کرده ام و
تمامی ندارم

می نویسم و بازهم می نویسم
هی می بارم و می بارم

تا سیل سطر براه  می افتد و
تا دریای شعر می بردم و
در آن غرق می شوم!

*
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ایــن  پایــان  در  نثــر!  بیــا  مشــو!(  )دلگیــر  شــعر  ای  بــرو 
کتــاب  ایــن  ایســتگاه   آخریــن  نزدیــکِ  کــه   دراز  و  دور  ســفر 
قلــم و دلِ انگشــت  جانــب درون  از  اگــر  خــوب نیســت  شــده ام، 
و  کلاه   بــه   را  خــود  گــرم  بســیار  ســپاس  کاغــذم  چشــمهای  و 
طــول  در  کــه   نــدارم؛  تقدیــم  کفش هــا  و  شــالگردن  و  پالتــو 
چندیــن قصیــده  و قصــه  همراهــم بوده انــد. مــن هرگــز آنهــا را 
فرامــوش نمی کنــم. وقتــی هــم کــه  دو تای شــما را رها کــردم، آن 
را  خــود  تصمیــم  سرنوشــت  بــود.  نمانــده   مــن  اختیــار  در  دیگــر 
گرفتــه  بــود. امیــد آن دارم بــه  ایــن زودیهــا نمیریــد. عمرتــان 
بــه  انــدازه  فرنجــی و نیــم تنــه  نمــدی دراز باشــد. امیــدوارم کلاه  
ســر بهتــری از ســر مــن نصیبــش بشــود. شــالگردن هــم مواظــب 
خــودش باشــد، اینقــدر خــود را نپیچانــد کــه  گــره  نشــود و از چشــم 
اگــر  نمی شــود  کتــاب،  ســفر  ایــن  پایــان  در  بیافتــد.  گــردن 
نرســانم.  خســته   کفش هــای  ایــن  بــه   را  خــود  تشــکر  و  ســپاس 
صــد  بــا  را  او  باشــد  مطمئــن  بشــنود.  پاییــن  آن  در  بگــذار 
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ســر اشــغالگر کشــور شــعرهایم عــوض نمی کنــم. در پایــان ایــن 
از  ســنگش،  ســنگ  از  بزرگــوارم،  دره   از  تشــکر  دراز،  ســفر 
مورچه هــاش، از گُل و گیاهــش، از ســارهایش... تشــکر از قورباغــه  
زیــرا  مهتابــش.  و  بــرف  از  تشــکر  بوته هایــش.  و  جیرجیــرک  و 
اگــر همــه  آنهــا، همــه  و همــه  نبودنــد، مــن چگونــه  می توانســتم 
دراز،  ســفر  ایــن  پایــان  در  گردنــش.  گردنبنــد  و  بشــوم  شــعر 
بــرای همــه  گنجشــک های شــهید  بیــاورم  احتــرام فــرود  بایــد ســرِ 
و،  نورس هــای شــهید و، کبک هــای شــهید و، اســب های شــهید و، 
قنــات شــهیدی  نونهــالان شــهید و، چشــمه  و  ســنگهای شــهید و، 
مــا  متأســفانه   امــا  بخشــیدند،  جــان  انســانها  مــا  راه   در  کــه  
ســرم  کلاه !  ای  ســلام  دور  راه   ایــن  از  ندانســتیم.  را  قدرشــان 
تــو را از یــاد نبــرده  اســت. مویــم تــو را فرامــوش نکــرده  اســت. 
ای شــالگردنِ رنــگِ پوســت نارنجــی، گردنــم تــرا فرامــوش نکــرده  
کــولاک،  و  طوفــان  مقابــل  در  مقــاوم  شــهید  پالتــو  ای  اســت. 
بــرای  بینهایتــم  تشــکر  و،  اســت  نکــرده   فرامــوش  را  تــو  تنــم 
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آن همه  لباســهای مادینه  که  در ســفر دور و دراز این شــعر و قصه ها 
در تابستان نسیم بودند و در زمستان اخگر سرخ...

در پایان هم سلام
بر یکایک شما
ای مدادها

حقیقتا که  شما را خسته  نمودم
چقدر شما را تراشیدم،

چندین بار نُکتان را شکستم
از آن قامت بلند

به  این صورت کوتاهتان گردانیدم
مرا ببخشید
آزارتان دادم
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ای مداد پاک کن
ممنون شما هستم

»در اینجا ماوس کامپیوتر بمن گفت:«
اگر شما بکار بردن مرا »می دانستی«

نه  قلم و نه  کاغذ و
نه  مداد پاک کن

به  این روز نمی افتادند!
دستم بگفت:

چون من بخاطر شما
چنین احساس می کنم خودم نیستم و

دستی دیگر مرا می نویسد!
مهم این نیست

قلم است یا کامپیوتر، یا زغال
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مهم این است چگونه  و چه  می نویسد؟!

بیا ای شعر، 
بیا ای جان جانان!

در یک پاییز دیر وقت، تنگ غروب
که  بالدار به  خانه  برگشته  و
شعر به  خانه  برنگشته  است

آنگاه  که  غُربت
گزمه  خیابان بیت اندوه  است و

تا به  سحر
بر صفحات آشفته 

دیوان هایم می گردد و
در هر کُنج غمی باشم
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مرا می گیرد و تفتیشم می کند
در هر گوشه  مه  و غبار
اشتباه  سال و هرزه  گیاه 

پیش نویسها را بیرون می کشد
بار دیگر مرا به  سفیدی
صفحه  کاغذ می سپارد و

بمن می گوید: 
آنچه  را نوشته  بودی

با برگ های خزان خود بردم و
آنچه  را نوشته  بودی

همچون بخار
روی شیشه های پنجره  اتاق خود

پاک کردم
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بارش از سر بیاغاز و
بار دیگر درد تازه  و

رقص سوختنی جدید بنویس
چون سمندر

از خاکستر خویش
بال پرواز بگستران!

این سرنوشت مختوم توست
آغاز تو پایان است و

این چرخش آتش و خاکستر
هرگز پایان نمی یابد!

هر بار در یک پاییز دیر وقت،
تنگ غروب

در مقابل آینه  خزان خود
می ایستم. خود× در خودِ داخل آینه 

دقیق می شوم. این منم؟! پاییز، منست؟
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یا اینکه  خود پاییزم؟ برگریزان
تنم؟ خزان روح یا شعر من؟

راست در مقابل آینه  خزان خود
می ایستم. دو شاخه ی آویخته ی پژمرده ی

درختی است، هر دو دستم.
متحیر می شوم.
کاسه  چشمانم
دو گورچه  دیدن و

فروریختنم. در آینه،  آن منم
یا خود بیگانه ایست که  می بینم؟!

این سرنوشت توست
هر باره  پایان تو آغازی است
این چرخش آتش و خاکستر

هرگز پایان نمی یابد!
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اکنون در این پاییز دیر وقت
غروب است و در
آخرین ایستگاه 

این تکست پیاده  می شوم
خود و ساکِ دوش و

دفتری دویست صفحه ای سفید
سفید... سفید

پیاده  می شوم،
ایستگاه  شعرم را عوض می کنم

ترن نثر پیشین می گذرد و
می شنوم ترنِ نثری نوتر

در راه  است و
سوی ایستگاه  من می آید
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این سرنوشت توست
هر باره  پایان تو، آغاز است و
این چرخش شعله  و خاکستر

هرگز پایان نمی یابد
تا روزی که  تو می میری،

به  نهایت نمی رسد!

سلیمانیه،  اواخر مارس 2012
ترجمه : کازابلانکا، اواخر جولای 2012
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